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بسم الله الرحمن الرحیم 


مرکز دائر ة المعارف بزرگ اسلامی مفتخر است که نخستین جلد از مجموعة پژوهشهای ایران 
باستان را تقدیم جامعة علمی کشور و پژوهشگران عرصة ایران‌شناسی در سراسر جهان می‌کند. 
آثاری که در این مجموعه به زبانهای مختلف منتشر خواهد شد. آخرین دستاوردهای علمی را 
در هم زمینه‌های مربوط به ايران باستان (تاریخ» باستان‌شناسیء هنر, ادبیات. اساطیر. ادیان. 
زبانهاء دست‌نوشته‌ها. کتیبه‌ها؛ ...) در اختیار دانش‌پژوهان قرار خواهد داد و برگ زرین دیگری 
خواهد بود بر فرهنگ کهن این مرز و بوم. 

روایت آذرفرنیغ فرخزادان که اینک به شیوه‌ای کاملا علمی تصحیح و آوانویسی, و 
برای نخستین بار به زبان فارسی ترجمه شده. متنی است در فقه زردشتی به زبان فارسی میانه 
منسوب به سدۀ سوم هجری. این کتاب از جنبه‌های مختلف جالب توجه و قابل بررسی است. از 
آن‌جا که زبان به کار رفته در این کتاب آخرین مرحله از حیات فارسی میانه را می‌نمایاند. 
بررسی زبان‌شناسانة این کتاب می‌تواند گوشه‌هایی از تاریخ تحول obj‏ فارسی را روشن سازد. از 
سوی دیگر» مسائل و مطالبی که در این کتاب در قالب پرسش و پاسخ مطرح شده پژوهشگران 
تاریخ obol‏ را با فقه زردشتی در سده‌های نخستین هجری و نیز با وضعیت اجتماعی زردشتیان 
در قلمرو حکومت اسلامی آشنا می سازد. 

اعضای هيأت تحريرية مجموعة پژوهشهای ایران باستان هجده تن از برجسته‌ترین 
دانشمندان و صاحب‌نظران عرصه‌های مختلف ایران‌شناسی با ملیتهای مختلف هستند. اميد 
حال شکل‌گیری است. بتواند بیش از پیش فرهنگ باستانی و اسلامی ایران را به گونه‌ای 
شایسته به جهانیان بشناساند و جوانان این سرزمین را با گذشتة درخشان خویش آشنا سازد تا 


آینده‌ای درخشان‌تر در پیش رو داشته باشیم. ان شاء АШ‏ 


سید کاظم موسوی بجنوردی 
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تقدیم به همسر مهربان و فداکارم 
فاطمه 
که این کار حاصل شکیبایی اوست 


مقدمه 

کي د — و اس 5 Y £ A‏ 

آذرفرنبغ فرخزادان' موبدان موبد فارس و رهبر زردشتیان در سدۀ سوم هجری بود." اطلاعی از 
زمان و مکان تولد او در دست نیست. اما می‌دانیم که از بزرگ‌ترین مراجع زردشتی بوده و 
بسیاری از دانشمندان و فقهای زردشتی به گفته‌های او استناد کرده‌اند. آذرفرنبغ فرخزادان 
نخستین کسی است аў‏ پس از ilas‏ عرب به ایران» بخشهای پراکندۀ دینکرد' راء که به 
درستی دانشنامة دین زردشتی لقب گرفته. گرد آورد و به تدوین دوبارة آن هضت СА‏ او 
مدتی در بغداد می‌زیست و تدوین دیتکرد را در همان شهر آغاز کرد." چنان که در دینکرد 
(کتاب سوم فصل ۴۲۰) آمده. پس از مرگ آذرفرنیغ فرخزادان» متن دیتکرد به دست پسرش» 
زیت افتاد؛ ДА‏ «گزندی» بدو رسید و بار دیگر کتاب پراکنده گشت. تا آن که آذرباد 
امیدان ¿ که به روایتی. پشت ششم آذرفرنبغ فرخزادان بود" دوباره بخشهای پراکندۀ آن را گرد 
з ^ x. í А А =‏ 

آورد و مطالبی بدان افزود و نام دیتکرد را برای آن برگزید. در همین بخش از دینکرد. 
آذرفرنبغ فرخزادان» پسرش زردشث و نواده‌اش آذرباد امیدان «پیشوای بهدینان»" خوانده 
شده‌اند. مردان‌فرخ اوهرمزددادان J‏ فیلسوف و متکلم زردشتی سدۀ سوم هجری» در SLS‏ 
معروف خویش شکند گمانیگ „у‏ (فصل f‏ بند ۱۰۷؛ فصل A‏ بند ۳؛ فصل ۰۱۰ بندهای 


' آذرفرنبغ پسر فرخزاد» فارسی میانه: L) Adur-Farróbay 1 Farroxzadan‏ به قرائتی دیگر: Айш-‏ 

Adarapharobagah سنسکریت:‎ Adar-Faröbag i ۳۲۵72۵0۵ پازند:‎ .(Farnbag 1 Farroxzadan 

.Phrosajadaputrah‏ بهار او را به اشتباه پسر نریوسنگ دانسته است. نک: محمدتقی «уа‏ سبک‌شناسی یا 
تاریخ تطور نثر فارسی» تهران» کتابهای پرستو, چ ۴> ۱۳۵۵ ج ١ء‏ ص AF‏ 

` ابن نديم در الفهرست )4 کوشش شیک ابراهیم رمضان» بیروت, دارالمعرفه. ۱۴۱۵ ق/۱۹۹۴ e‏ ص (WAY‏ از 

شخصی به نام حداهود بن فرخزاذ نام برده که صاحب کتابی به نام سیر ةنامه در اخبار و احادیث بوده است. شاید 

این شخص همین آذرفرنبغ فرخزادان بوده باشد. نیز نک: محمدجواد مشکور, گفتاری در بارة دیتکرد. تهرانه 

بی‌جاء ۰۱۳۲۵ ص AY‏ 

3 Dënkard 

۹ J. С. Tavadia, Die Mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier, 

Leipzig, Otto Harrassowitz, 1956, pp. 48-49. 

° Zardušt 

° Adurbad 1 Ēmēdān 

? H. F. Chacha, Gajastak Abálish, Bombay, The Trustees of the Parsi Punchayet 

Funds and Properties, 1936, p. 2. 

Š The Complete Text of the Pahlavi Dinkard, ed. Dh. M. Madan, Bombay, The 

Society for the Promotion of Researches into the Zoroastrian Religion, 1911, Part 1, 

Books 111-۷, p. 406. 

° hu-dënan 02 

3 Mardan-Farrox т Ohrmazd-Dadan 

١١ Škend Gumanig 7 


۵۶۵ از آذرفرنبغ فرخزادان با عناوینی چون «پیشوای بهدینان»"۰ «بزرگترین فرزانه» " و 
«اشو ( پارساء پرهیزگار)4"" یاد کرده و به گفته‌های او استناد کرده است." منوچهر پیشوای 
بهدینان فارس. و کرمان در Аеш‏ دوم سدۀ سوم هجری نیز در اثر فقهی خویش. دادستان 
دینیک ۲ (پرسش AY‏ بند А‏ آذرفرنبغ فرخزادان را «برترین پیشوای بهدینان»"" خوانده و به 
یکی از فتواهای او استناد کرده است."" همو در یکی از سه نامة بازمانده‌اش که خطاب به 
زردشتیان سیرجان است (نامة ۰۱ فصل Y‏ بند (А‏ آذرفرنبغ فرخزادان را «پیشوای بهدینان» 
خوانده و گفته‌های او را شاهد آورده است M‏ 

برخی روشن آذرفرنبغان " راء که به روایت شکند کمانیک у‏ (فصل ۱۰ بندهای 
۳ صاحب کتابی به نام کتاب روشن"" بوده"» از دیگر فرزندان آذرفرنبغ فرخزادان 

а м ы а а هن بر‎ ИГЕЗ ۸1-٨٣ ИС КЕТЕТ 

دانسته‌اند. ‏ برخی نیز پا را فراتر نهاده روشن آذرفرتبغان را نه تنها پسر آذرفرنبغ فرخزادان؛ 
بلکه همان روشن» مفسر معروف اوستاء دانسته‌اند که نامش در متونی چون شایست نشایست» 
زند وهومن یسن یسنای پهلوی. وندیداد پهلوی ونيرنکستان آمده ае‏ از آن چا که در 
شکند گمانیگ وزار (فصل ۱۰ بند ۵۵) نام آذرفرنبغ فرخزادان پس از نام روشن آذرفرنیغان 
آمده است؛ نمی‌توان با اطمیتان روشن آذرفرنبغان را پسر آذرفرنبغ فرخزادان АЗ‏ به علاوه. 
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روشن» مفسر معروف اوستاء به احتمال بسیارء مانند دیگر مفسران معروف در روزگار ساسانیان 
می‌زیسته است و به آسانی نمی‌توان او را پسر یا دست کم معاصر آذرفرنبغ فرخزادان دانست. 

از جمله کارهایی که به آذرفرنبغ فرخزادان نسبت داده‌اند مناظرۀ او با زردشتی 
مرتدی از اهالی اصطخر به نام ابالیش " در بغداد در حضور مأمون. 32.12 عیاسی (۲۱۸-۱۹۸ 
ق)» بوده است. در این مناظره. که با حضور بزوگان دربار مأمون و برخی از روحانیان دیگر obol‏ 
برگزار شد. آذرفرنبغ فرخزادان به هر هفت شبهة ابالیش در بارة دین زردشتی پاسخ داد. 
پاسخهای آذرفرنیغ فرخزادان خلیفه را خشنود ساخت و موجب رانده شدن ابالیش از دربار 
خلیقه شه شرح این مناظره در کتابی کوتاه با نام کتک اباليیش" آمده اس ۲ 

آثار منسوب به آذرفرنبغ فرخزادان عبارت‌اند از: 

۱. کتاب سوم دینکرد که مفصل‌ترین کتاب دینکرد است و مطالبی متنوع را شامل می‌شود. اما 
بیشتر بخشهای آن جنبة جدلی» کلامی و فلسفی دارد. محور اصلی این کتاب اثبات اصول عقائد 
زردشتی و انتقاد به برخی از اعتقادات boge‏ مانویان و پیروان دیگر ادیان است. در لابه‌لای 
مباحث اصلی کتاب» مباحثی نیز در زمینه‌های متنوعی همچون ازدواج با نزدیکان. اخلاقیات. 
اساطیره پزشکی. داروشناسی. کاو شا و غیره مطرح شده اس *" 

۲ آییزنامه ای در اصول عقائد زردشتی که در کتاب سوم دیتکرد به باب «آموزش» آن اشاره 
شده و خلاصةّ همین باب کتاب چهارم دینکرد را تشکیل داده است. کتاب چهارم دینکرد 
کوتاهترین کتاب دینکرد است و مباحث مطرح شده در آن عبارت‌اند از: تفسیری فلسفی از 
چگونگی صدور امشاسپندان ( ایزدان بلندپاية زردشتی) از اصل نخست؛ نقش شاهان پارس در 
پاسداشت دین زردشتی از داریوش سوم تا خسرو اول (انوشیروان)؛ شرح وظایف آفریدگان a)‏ 
همراه نکاتی در بارة زمان» بخت. جبر و اختیاره موسیقی و برخی از مفاهیم ما بعد الطبیعه)؛ 
نکاتی در بارۀ هواشناسیء آراء منجمان و پزشکان و مطالب مندرج در کتاب زمین‌پیمایی 


(هندسه)؛ АШ,‏ دين وایمان؛ نکاتی در بارة حقوق جزا؛ چهار ویژگی عناصر (گرمی» سردی. 


" نظر تاوادیا )46 (р.‏ نیز در بارۀ روشن آذرفرنبغان و روشن» مفسر معروف اوستاء چنین است. 
Abališ‏ 26 
Gujastag Abalis/Gizistag Abališ‏ 27 
" در این باره نیز نک: تفضلی» ص ۸۱۳۴:۱۴۶۴ نیز: 
A. Tafazzoli, “Abališ”, Encyclopaedia Iranica, ed. Е. Yarshater,‏ 
London/Boston/Henley, Routledge & Kegan Paul, 1985, vol. L р. 58.‏ 
Ыр"‏ تفضلی» ص ۱۲۳۱ ۱۳۴: نیز: 
Le troisième livre du Denkart, tr. J. de Menasce, Paris, Librairie C. Klincksieck,‏ 
.1973 
Ewēn-nāmag‏ 30 


خشکی, تری)؛ نقش اساسی ایران‌زمین در گسترش آموزه‌های اخلاقی به دلیل حکومت ایرانیان 
بر سایر اقوام؛ فهرستی از آثار علمی یونانی و هندی (مانند: /لمجسطی بطلمیوس و آثار مربوط 
به منطق» فن بیان» ستاره‌شناسی و احکام نجوم)؛ نکاتی در بارۀ زندگی پس از مرگ؛ و سرانجام 
لزوم پایبندی به سه اسل اخلاقی انديشة ¿Sur‏ گفتار نیک و کردار یک 

Т‏ کتاب پنجم دینکرد که در واقع دارای دو بخش است: (САЙ‏ پاسخهای آذرفرنبغ فرخزادان در 
کتابی به نام کتاب دیلمی به یعقوب بن خالد در بارۀ دین زردشتی. این بخش در واقع گزارش 
کوتاهی است از تاریخ بشر از آغاز تا ظهور زردشت. در این بخش» پیام اصلی زردشت به آدمیان 
مقابله با دیوان و پرستش ایزدان معرفی شده است. دیگر نکات مطرح شده در این بخش 
عبارت‌اند از: اصول عقائد زردشتی (مانند: اعتقاد به بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر اعمال) و 
آیینهای دینی (مانند: اعتراف به گناهان. تطهیر. احکام «ә уә‏ صدقه. ازدواج با نزدیکان. 
برگزاری جشنها و حفاظت از عناصر چهارگانه). ب) سی و سه پرسش از بخ مارا" 6 مسیحی 
در رفع شبهات او. موضوعات مطرح شده در این پرسشها عبارت‌اند از: حقیقت هستی» نقش 
Је!‏ شر در هستی. چگونگی وحی» انتقال شفاهی /وستا. پرستش و طهارت. T‏ 

۴ متنی بسیار کوتاه معروف به یک چند سخن که آذرفرنبغ فرخزادان گفت "" که در واقع 
اندرزنامه‌ای در بارۀ خرد "аы‏ 


۵ روایت آذرفرنیغ فرخزادان» که موضوع این کتاب است T‏ 


31 Вбх{-шага 

"" در بارة موضوعات مطرح شده در کتابهای سوم. چهارم و پنجم دینکرد نیز نک: 
Ph. Gignoux, “Dēnkard”, Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater, Costa‏ 
Mesa/California, Mazda Publishers, 1996, vol. VII, p. 286.‏ 
saxwan ē(w)-čand Adur-Farröbay t Farroxzadan guft‏ 33 
" در بارۀ این متن نک: متون پهلوی. گردآورنده جاماسب‌جی دستور منوچهرجی جاماسب آساناء ترجمة سعید 
عریان» تهران» کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران. ۰۱۳۷۱ ص ۸۰۷۹ (ода)‏ ۱۱۸ (ترجمۀ فارسی). YAY‏ 


۴ 


(آوانوشت). 

° در بارۀ آذرفرنبغ فرخزادان و آثار او نیز نک: 

А. Tafazzoli, “Adurfarnbag 1 Farroxzādān”, Encyclopaedia lIranica, ed. E. 

Yarshater, London/Boston/Henley, Routledge & Kegan Paul, 1985, vol. L pp. 477- 
478. 


Cela,‏ آذرفرنبع فرخزادان 
کتاب ارزشمند روایت آذرفرنبغ فرخزادان در واقع مجموعة پاسخهای آذرفرنبغ فرخزادان به 
۸ پرسش فقهی در زمینه‌های مختلف است. P‏ از آن‌جا که در پاسخ به پرسش شمارۀ ٩۳‏ به 
«گفتة آذرفرنبغ فرخزادان» پیشوای بهدینان» استناد شده است. می‌توان چنین نتیجه گرفت که 
دست کم بخشهایی از این پاسخها متعلق به آذرفرنبغ فرخزادان نبوده است و کل این مجموعه را 
بعدها بدو منتسب کرده‌اند. 
زبان به کار رفته در روایت آذرفرنبع فرخزادان آخرین مرحلة حیات فارسی میانه را 
می‌نمایاند. " پرسشها و پاسخهایی که در این کتاب یافت می‌شود. صرف نظر از تبیین بسیاری 
از آموزه‌های فقهی زردشتی. وضعیت زردشتیان را در سده‌های نخستین هجری در قلمرو 
حکومت اسلامی باز می‌نمایاند. تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی. و گسترش روزافزون دین 
اسلام» که در نتيجة آن بسیاری از زردشتیان از دین نیاکان خویش روی‌گردان شدند. 
پرسشهای تازه‌ای dy‏ به خصوص در بارة ازدواج با غیرزردشتیان و پذیرش دین جدید. به همراه 
داشت و موبدان را برمی‌انگیخت تا در بار آنها بیندیشند و فتوا دهند. 
احکام مطرح شده در این کتاب راء به ترتیب اهمیتی که به آنها داده شده. می‌توان 
تین برسمرد: 
۱. احکام مربوط به نجاسات و انواع مردار (پرسشهای ۳۱ تا ۵۰ ۵۴ تا ۸۵۷ ۶۳ تا ۵ع ٩۹‏ تا AY‏ 
۶ تا ۰۱۱۱ ۱۱۵ تا ۰۱۲۲ ۱۲۹) 
АБЫ‏ مووط په اوک سرپرستی خانواده و رتش АЗ F uya q‏ ۸ک ۹د ٩٣١‏ 
YA ۰۷۰ ۶۲ ۸‏ ۰۱۴۱ ۱۴۲) 
$ احکام مربوط b‏ ازدواج و انواع Gl‏ (پرسشهای А‏ ۱۲ تا ۰۱۷ ۲۰ (ҮТ ۷۸ ЖҮ ЖҮ‏ 
۴ احکام مربوط په عادت ماهانة ونان (پرسشهای Ай‏ ۱۳۲ تا ۰۱۳۷ 0۱۳٩‏ 
б‏ احکام مربوط به دعا و نیایش» خیرات برای روان و برگزاری آیینهای مربوط به درگذشتگان 
AYA ۰۱۲۳ (сц р)‏ ۰۱۳۱ ۱۴۴ تا ۱۴۷) 
Бы E‏ به ES EY йын bil‏ 
۷ احکام مربوط په بخشش و هبه (پرسشهای ۰۷۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ (YF‏ 
А‏ احکام مربوط به وام و رهن (پرسشهای ۶۶ تا CA‏ 


5 تعداد این پرسشها در همة منابع به غلط ۱۴۷ آمده است. در بارة منشاً این اشتباه نک: پانوشت ҮҮР‏ 


n А > е ж iiy w ٢ 
شايستة ذکر است که در سدة سوم هجری» فارسی دری زبان محاورة بخشهایی از سرزمین ایران شده بود و‎ 
فارسی میانه تنها در میان جماعت اندکی از زردشتیان و نیز مانویان ساکن در آسیای مرکزی به حیات رو به زوال‎ 


خویش ادامه می‌داد. 


АА ۰۵۸ ۰۵۱ احکام مربوط به نزاع و جنگ یا وارد آوردن جراحت بر کسی (پرسشهای‎ А 
(YF 
)۷۶ YÓ احکام مربوط به فرزندخواندگی (پرسشهای‎ .۰ 
AYA YA احکام مربوط به زنا (پرسشهای‎ ۱۱ 
)۱۴۰ AY: احکام مربوط به بی‌توجهی به کودک و افتادن.او در آب یا آتش (پرسشهای‎ .٢ 
)۶۱ ۶۰ احکام مربوط به شهادت. به خصوص شهادت دروغ (پرسشهای‎ ЛҮ 
OY ۵۲ اخکام موبوط به باز کردن با نبستن کستی (پرسشهای‎ ۴ 
(ҮҮ حکم مربوط به اجرای آزمون در صورت عدم حل اختلاف میان شاکی و متهم (پرسش‎ .۵ 
OVF حکم مربوط به توبه (پرسش‎ .۶ 
ОТА حکم مربوط به خرید از مسیحیان (پرسش‎ .۷ 
AYY حکم زنی که در هنگام زایمان درمی‌گذرد (پرسش‎ .۸ 
ålar از ویژگیهای جالب‌توجه روایت آذرفرنبغ فرخزادان وجود تعدادی واژه و‎ 
۲۶ اوستایۍ در آن است که در هیچ جای ديگر نيانده ات‎ 
روایت آذرفرنبغ فرخزادان را نخستین بار هرام گور تهمورس انکلساریاء از پارسیان‎ 
هندء به زباز ن انگلیسی ترجمه کرد. متن تصحیح شده. آوانوٌ شت (به شيوۀ کهن) و ترجمة او از‎ 
е ۱۹۴۴ روایت آذرفرنبغ فرخزادان در سال ۱۹۶۹ م۰ ۲۵ سال پس از مرگش (در ۲۵ نوامبر‎ 
نت سح هده‎ УЙ بخههای این‎ Ав در‎ аА متاسفقاته‎ “м$ уйш als در دږ‎ 
از آنها به دلیل آن است که این‎ св قرائت برخی از واژه‌ها و ترجمه) وجود دارد» که احتمالاً‎ 
aus شین از مرف لاوا متفر هده واو تشه آن را پيش از جاب وافتشار باون‎ 21 


نسخه‌های خطی Cela,‏ آذرفرنبع فرخزادان 
زیت ان کرای و یغه خطی موجود اند 

8 در مجموعة تهمورس دینشاه انکلساریا (معروف به (TD2‏ به خط فریدون مرزبان» دستور 
مساب SS ۷۷۷ ШЙ‏ سک ریځ امه ان سوه ور Жыз‏ م۲ اسا Е а‏ 
سال ٩۷۵‏ یزدگردی D‏ ۱۶۲۶ م) و در سطر ۵ انجام صفحة ۰۷۲۷ سال ٩۷۸‏ بزدگردی 


38 G. Klingenschmitt, “Neue Avesta-Fragmente” Münchener Studien zur 
Sprachwissenschaft XXIX, 1971, pp. 111-174. 

? В. T. Anklesaria, The Pahlavi Rivayat of Aturfarnbag and Farnbag-Sroš, 2 vols., 
Bombay, M. F. Cama Athornan Institute, 1969. 
و ۱۳۷ را در‎ AYA ۰۱۲۷ ۰۱۲۳ Ад AY ۰۷۴ ۰۷۲ ДА ۳۴ YY ۰۲۱ ۰۱۱ ١١ برای نمونه می‌توان پرسشهای‎ | 


ترجمۀ انکلساریا با ترجمة حاضر مقایسه کرد. 


ر ۱۶۲۹ (р‏ است. متن روایت آذرفرنیغ فرخزادان از ميان سطر ۱۰ صفحة ۲۲۲ این مجموعه 
آغاز می‌شود و در اواخر سطر پایانی (سطر ۱۵) صفحة ۴۰۲ پایان می يابد. این مجموعه در واقع 
هدية دستور تیرانداز به تهمورس دینشاه انکلساریا بوده است. او این مجموعه را از يزد به هند 
برده Magi‏ 

۲ در مجموعه‌ای به خط گوپدشاه رستم بندار (معروف به (G‏ که در اختیار بهرام گور تهمورس 
انکلساریا بوده است. همۀ صفحات این مجموعه آسیب دیده و ناقص است. این مجموعه تاريخ 
استنساخ ندارد. اما از آن‌جا که گوپدشاه مجموعة دیگری (معروف به ADI‏ را در سال ٩۰۰‏ 
یزدگردی ( ۱۵۲۰ (e‏ استنساخ کرده است. می‌توان تاريخ استنساخ این مجموعه را نیز ‚МӘ!‏ 
سدۀ شانزدهم میلادی دانست. این مجموعه را دستور مهرگان سیاوخش از یزد به هند برده و به 
بهرام‌ گور تهمورس انکلساریا هدیه کرده بود. این مجموعه منتشر نشده و از سرنوشت о!‏ 


YY Ç. X 
اطلاعی در دست نیست.‎ 


در بارة این کتاب 

اگر چه اهمیت روایت آذرفرنبع فرخزادان بر کسی پوشیده نبوده. پس از اثر انکلساریا و علی‌رغم 
کاستیهای آن» کاری جدی در بارة این متن صورت نگرفته است. از این رو نگارنده بر آن شد تا 
این متن مهم را به روش علمی تصحیح» به شيوۀ جدید آوانویسی و به‌دقت ترجمه کند. کتاب 
حاضر پس از این مقدمه. دارای بخشهای زیر است: 


3 1 اد ده a - ۳۳ £ 5 а=‏ 
A‏ متن: شامل اوانوشت به شیوه مکنزی و ترجمه فارسی. واژه‌ها 9 عبارتهای اوستایی به کار 
ыў‏ ا ۴ 1 . 5 TERS‏ 17۸ 
,< در این متن به شيوۀ هوفمان آوانویسی سده است. ترجمه فارسی روان 9 در «Д> уге‏ 


۲ این مجموعه در دو جلد منتشر شده است: دست‌نویس PID‏ به کوشش ماهیار نوابی. کیخشرو جاماسپ‌اسا و 
محمود طاووسی. بخش نخست. شیرازه انتشارات مؤسسة آسیایی دانشگاه پهلوی. ۱۳۵۷ رگنجينة دست‌نویسهای 
پهلوی و پژوهشهای ایرانی ۵۴)؛ بخش دوم. شیرازء انتشارات بخش زبان‌شناسی دانشگاه شیرازه ۱۳۵۸ (گنجينة 
دست‌نویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی ۵۵). 
"" در بارة این مجموعه نیز نک: 
Anklesaria, vol. 2, рр. 28-31.‏ 
انکلساریا مشخص نکرده است که متن روایت آذرفرنبغ فرخزادان در مجموعة 6 از چه صفحه‌ای آغاز می‌شود و در 
a>‏ صفحه‌ای پایان می‌یابد. 
D. N. MacKenzie‏ 8 
K. Hoffmann‏ “ 


نشانه‌های اختصاری به کار رفته در متن آوانویسی شده عبارت‌اند از: 
" این نشانه پیش از واژه b‏ واژه‌هایی آمده که برای تصحیح به متن افزوده شده است. 
° این نشانه پیش از واژه یا واژه‌هایی آمده که در متن تصحیح شده است. Аал‏ این موارد به 
پانوشت نیز ارجاع colo‏ شده است و صورت اصلی آنها را در هر دو نسخة خطی 
می‌توان در پانوشت مشاهده کرد. 
[ ] برای توضیح در بارة واژه‌هایی که در میان این نشانه آمده است باید به پانوشت مراجعه کرد. 
() این نشانه تنها در یک مورد (پاسخ به پرسش ۷۵) پس از فعلی آمده که خلاف قاعده صرف 
شده است. 
نشانه‌های اختصاری به کار رفته در پانوشتها عبارت‌اند از: 
G‏ نسخه‌ای که کاتب آن گوپدشاه رستم بندار بوده است. چنان که پیش‌تر گفته شد. این نسخه 
در اختیار بهرام‌گور تهمورس انکلساریا بوده و اطلاعی از وضعیت کنونی آن در دست نیست. از 
این رو» در کتاب حاضر همه ارجاعات به این نسخه مبتنی بر قرائتهای انکلساریا است.*۴ 
2 نسخۀ موجود در مجموعة تهمورس دینشاه انکلساریا به خط فریدون مرزبان. تصویر این 
نښځه در بایان کتاب اضر Salsal‏ 
- این نشانه پارگی متن را در نسخة نامبرده شده (غالباً (G‏ می‌نماياند. 
...این نشانه افتادگی یک b‏ چند حرف را در نسخة نامبرده شده می‌نمایاند. 
Ø‏ این نشانه بر عدم وجود یک یا چند واژه در نسخة نامبرده شده دلالت می کند. 
i‏ این نشانه پیش از واژه L‏ واژه‌هایی آمده که در نسخة نامبرده شده اضافه بوده. اما در تصحیح 
متن حذف شده است. 
در ترجمۀ فارسی. واژه‌هایی که برای روان تر شدن ترجمه به متن افزوده شده‌اند در 
میان پرانتز آمده‌اند. در مواردی نیز برای توضیح یک واژه یا عبارت از نشانة ( ) استفاده شده 
است. همۀ واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی در ترجمة فارسی ایرانیک تایپ شده‌اند. این بدان 
معناست که خواننده می‌تواند برای کسب اطلاعات بیشتر در بارۀ آنها به فهرست واژه‌ها و 
اصطلاحات تخصصی در پایان کتاب مراجعه کند. 


۲ واژه‌نامة بسامدی: واژه‌نامة پایان کتاب واژه‌نامه‌ای بسامدی بر اساس متن تصحیح شده 
است. واژه‌ها به ترتیبی که در واژه‌نامه‌های معتبر پهلوی رایج است уе‏ — شده و معنی آنهاء 
چنان که در این متن به‌کار رفته. داده شده است. در صورتی که واژه‌ای در ترکیبات و 


45 Anklesaria, vol. 1, pp. 1-81. 
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اسطاتحاتك هم به کار رګکه мй,‏ آن عر کییات و اسطلاحات کو چی او مت‘ وا als‏ شده 
است میسن نمار پرسکن د ¿lasa‏ که ام واه در ЦЫТ‏ په کار өйи ass,‏ شم است دز 
صورتی که واژه‌ای بیش از یک بار در یک پرسش و پاسخ به کار رفته باشد. دفعات کاربرد آن 
نیز با شماره‌ای کوچک در بالای š Lab‏ اصلی مشخص شده است де)‏ 387 یعتی سه بار در 
ЫЙ» (дыы‏ کمارة ٢ه‏ کر دوره اشغال ыы‏ و سکۀ ماع مکل قرار لرفه:است. کر 
ضورکۍ که مصفری با „ЫЗ alas‏ هې په کار „Адаб,‏ همه أآن ы ads‏ ذکر ®мау‏ و 
معنی شده است. سپس همۀ شکلهای به کار رفتة آن مصدر با ذکر شمارة پرسش و پاسخ داده 
شده است. به تبعیت از مکنزی. اسم مصدرهای مختوم به 150- جز در چند مورد که کاربرد 
فعلی آنها مد نظر نبوده است У)‏ 70180 چربی» روغن). در زير مصدر داده شده است. در 
صورتی که ماد مضارع نیز در این متن به کار رفته باشد و ترتیب الفبایی آن در واژه‌نامه با 
ترتیب الفبایی مصدر متفاوت باشد و دست کم یک مدخل با آن فاصله داشته باشد. مادۀ مضارع 
نیز مدخل قرار گرفته و به مصدر ارجاع داده شده است (Чаап — :W€n- Su)‏ 

نشانه‌های اختصاری به کار رفته در واژه‌نامه عبارت‌اند از: 
< یعنی بنگرید به 
- یعنی همان واژه 
... یعنی فاصله‌ای به اندازۀ یک یا چند واژه 


۳ فهرست عبارتها و جمله‌های اوستایی: چنان که پیش‌تر گفته شد. تعدادی از واژه‌ها و 
عبارتهای اوستایی به کار رفته در این متن در هیچ جای دیگر نیامده است. در این فهرست. 
پس از هر عبارت اوستایی. شمارة پرسش و پاسخی که г]‏ عبارت در آن به کار رفته داده شده 
است. به علاوه» دو واژه در این متن به خط اوستایی )9 نه به زبان اوستایی) ضبط شده که در 


galeas аЙ یر‎ Йаз خهرست‎ Sel 


۴ فهرست واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی: اين فهرست در واقع شرح واژه‌ها و اصطلاحات 
تخصصی است که در ترجمة فارسی به صورت ایرانیک تایپ شده است. 


۵ نسخة موجود در مجموعة ت۲۵ (TD2)‏ در این بخش از کتاب تصویر نسخة موجود در 
مجموعۀ ت۲۵ (Т2)‏ که در حال حاضر تنها نسخة موجود این متن است. буе‏ آورده شده 


© 


است:" لارم په ياداوری است که هتم روايک افرع فرخرادان از ميان Дыш ۷۶ А»‏ ۳۲۷ 
آغاز می شود و در اواخر سطر پایانی (سطر ۱۵) صفحة ۴۰۲ پایان می یابد. 

در پایان. نگارنده وظيفة خود می داند که از ریاست محترم مرکز دائر ة المعارف بزرگ 
اسلامی. جناب آقای کاظم موسوی بجنوردی سپاس‌گزاری کند. اگر یاریهای بی‌دريغ ایشان 
نمی‌بود» انتشار چنین مجموعه‌ای میسر نمی‌شد. از استادان ارجمند آقای دکتر فیروز کوتوال . 
دستور بزرگ پارسیان هند. آقای دکتر فتحالله مجتبایی. خانم دکتر ژاله آموزگار و خانم دکتر 
алй‏ نلک" از دانشگاه گوتیتکن آمان نیو برای کمکها و راهتمایبمایشان سبانیگزارم. al‏ 


حسن رضائی باغ‌بیدی 
تهران» مرداد ۴ 


s PII هر گرفته از:دستئنويس ته بعش نخست د‎ 
47 Firoze M. Kotwal 
4 Antje Wendtland 


0 
pursišnīhā e(w)-šand az herbed Adur- Farrobay' т Farroxzadan, hu- 
denan pešobay 


پر سشهایی چند از هیرید آذرفرنیغ Š‏ خحزادان. Чаа:‏ 


1 
тага 168-5 аихі-е (h)ast, 0-5 do mard pad zanīh “ xwahënd, ud pidar be 
mard-ë dahëd, duxt pad an mard në ham-dadestan, u-š Катар? pad 
mard 1 dudigar, pādixšāyībā pad pidar ayāb раа duxtar? ud” ka pidar 
Катар 1 duxtar nē kunēd, [duxt pādixšāy sālār griftan $бу kardan? ud 
ka 'g1red°]”, duxt pādixšāyīhā zan bawēd ayāb nē? 


passox 

¿iyon man danom: pidar sālārīh be dadan padixšayrha ; tā zīndag, 
hamê Ка-$ andar abāyēd, sālārīh be abāz padixšay “stadan”; be pad" 
ham-dadestanih!! 1 ziyanag '” an-iz 1 salar, “enya” në bawaq: ta pidar 
21۳001282, &бу be pad ham-dadestanih 1 pidar; ud pas az pidar, be pad 
ham-dādestānīh 1 salar; enya nê padixšay kardan. 


مردی که او را دختری هست. 9 وی را دو مرد به زنی می‌خواهند. و پدر به مردی دهد. دختر با 
مرد موافق نباشد. و علاقه‌اش به مرد دیگر باشد. (LI‏ اختیار با پدر است یا با دختر؟ و اگر 
بدر به میل دختر Lš,‏ نکند» bl‏ دختر اختیا ر سلار گرفتن و شوهر گردن دارد؟ و اگر بگیرد. 
(HILD‏ دختر یادشاه‌زن است یا نه؟ 


۱ G -; TD2 plwbg 
“T ти 


۱2 ТПО 
б, TD2 22 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: پدر اختیار سالاری دادن دارد؛ )9( تا وقتی زنده است. هر گاه لازم باشد. 
اختیار بازستاندن سالاری را (هم) دارد؛ اما با موافقت زن و سالارء غیر از ol‏ نیست؛ تا پدر زنده 


2 
pursišn 
mard-ē ka аихі-е be 6 mard-ë dahēd, ап mard anër be bawed, ап zan 
гау sālārīh be! pad кё? ud! ka šōy kunēd, pādixšāy zan 0 ayab 
nê? 


passox 
jud jud dādestānīh 1 pad-iš; bawed kë guft, ау: 1۵-6 zan kunēd, 
pādixšāy zan; bawēd kē guft, ay бӨгаїп'°. 


پرسش 
اگر مردی دختری به مردی دهد. (و) آن مرد غيربهدین شود. سالاری آن زن با کیست؟ و چون 
شوهر کنده پادشاه‌زن باشد L‏ نه؟ 


پاسخ 
حکم در بارۀ آن متفاوت است؛ هست کسی که گفت: کسی که او را زن کند. پادشاه‌زن است؛ 


هست کسی که گفت: اوسرائین. 


3 
pursišn 
düdag'”-ë ka-š mardöm hamag апёг be bawënd, be zan-ë, ап duxt 
pādixšāy 231011 bawed ayab osra”mn? 


“се 
15 TD2 өф 


" به خط اوستایی نوشته شده است. 


"IDY 


раззох 

¿iyon man danom: Ка ес kas kē-š paywand šāyēd ošmurdan az pidaran 
im weh-dën nēst, pëš ۰1 radan ayab mowbedan ауар dastwarān salar!8_ 
ë gumarišn, ayāb kard-ë pad-iš be kunišn, pad šōy be dahišn; ka rad 
dastwar nē mad ēstēd, ап 1 andar šahr pad dadestan frāz wizistartar, u- 
š Abestag “па zand 5 *warm!?, salar-ë be paydāgēnišn, ап salar pad 
šōy be dahišn, dadan padixšay. 


اگر خاندانی مردمش همه غیربهدین شوند به‌جز زنی» (آیا) برای آن دختر پادشاه‌زنی باشد یا 
اوسرائین؟ 
پاسخ 


چنان که من می‌دانم: اگر هیچ کس که تبارش را بتوان برشمرد از پدران این (دختر) بهدین 
نياشد. АШ‏ پیش ردان یا موبدان یا دستوران (برای او) سالاری گمارد. یا سندی برایش یاید 
ساخت. )9 او را) به شوهر باید داد؛ اگر رد یا دستور در دسترس نباشد. او که در شهر به احکام 
آگاه‌تر است» و /وستا و زند را بیش‌تر از بر دارد» باید سالاری «дз‏ آن سالار باید (او را) به شوهر 


دهد. اختیار (شوهر) دادن دارد. 


4 
pursišn 
mard-ë az ع‎ 5682 be šawēd, u-š zan-ë ud duxt-ë (h)ast, pas az ап anêr be 
bawed, ауар az gētīg be šawēd, an duxt dadestan ёё? 


passox 

čiyön man danom: ге zan катат bawed, и-$ ап duxt-ē 1 nëst frazand, 
an duxt zīndag ud”? šōy nē kard, duxt zīndag т 7" pidar; ud” ka zan 1 2 
padixšay, ud duxt zīndag, ud zan pad sālārīh šōy kunēd, pādixšāyīhā 
zanīh xūb. 


پرسش 
مردی از دنیا برود» و او را زنی و دختری هست. پس از آن OD‏ زن) غيربهدین شود یا از دنیا 
برود» حکم آن دختر چیست؟ 


сз 
آن دختر‎ ОЎ) چنان که من می‌دانم: اگر زن بمیرد» و او را آن دختر باشد» بدون فرزند (دیگر)»‎ 
پادشاه باشد» و دختر زنده‎ суу (су) زنده باشد و شوهر نکرده باشد. دختر زندة پدر است؛ و اگر‎ 


باشد» و суу‏ تحت سالاری شوهر کند. یادشاه‌زنی درست است. 


5 
pursišn 
mard-ë ka-š xwah-ë ayāb duxt-ë* (h)ast, ап тага anēr be bawēd, 
awešan sālārīh pad ‘Кё? ka-š šōy kunëd, padixšay?Š zanīh 0 ayab 
nē? 


passox 
¿iyon man danom: ka-š xwēšāwand weh-dēn (h)ast, ап ۲۰ az pidarān 
nazdik-paywandtar; agar xwēšāwand nēst, sālārīh pad 6 mād-sālārīh 
ayāb бу 1 dēn-āgāhtar. 


7 


اگر مردی را خواهری یا دختری باشد. (و) آن مرد غیربهدین شود. سالاری ایشان با کیست؟ 
چون شوهر کند. بادشاه‌زنی باشد یا نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر او را خویشاوند بهدین هست. آن که از پدران نزدیک‌پیوندتر است؛ 


6 
pursišn 
mard-ë kē?’ duxt-ë pad duxtarīh pad б тага dahēd, ēg-iš sālārīh pad 
ке? 
раззох 
pad бу Кё-$ 277156 6 


مردی АЎ‏ دختری را به دختری )= دخترخواندگی) به مردی «лао‏ آن گاه سالاری او با کیست؟ 


با او که وی را بدو دهد. 


7 
pursišn 
mard-ë kē duxt-ē pad duxtarīh be zan-ë dahēd, salar kē? 


passox 
ziyanag šōy (h)ast sālārīh, ud zan ray, be б 8бу 1 zan 037560 29 ud agar 
‚ 2313038 xwēš sālār-ē, sālārīh pad ziyanag. 


مردی که دختری را به (عنوان) دختری به زنی دهد. سالار (آن دختر) کیست؟ 


پاسخ 
سالاری زن با شوهر است. و به خاطر زن» (سالاری دختر) به شوهر زن می‌رسد. و اگر زن سالار 
خویش باشد. سالاری (دختر نیز) با زن است. 


8 
pursišn 
zan-ē kë duxt-ë pad duxtarīh frãz б zan-ë dahëd, salar د"‎ 


* 1102 ка 
29 G, TDZ ‘араг ziyanag 


passox 
Ğiyon man danom: ziyānag duxt pad duxtarīh be dadan në pādixšāy. 


زنی که دختری را به (عنوان) دختری به زنی دهد» YL.‏ , (آن دختر) کیست؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: زن اختیار به دختری دادن دختر را ندارد. 


9 
pursišn 
220-6 6-5 sālārīh pad mard-ë, ап тага padixšay Ка ар zan раа sālārīh 
be dahēd? ayāb ka az gētīg be 52760, g6wed kū-m tō pad tan т 5 
salar ud padixšay kard hē? padixšay тап?! 0 ауар 7 


passox 
¿iyon man danom: [salar 1]? gumārdag-sālārīh б * kas dadan në 
padixšay; иф“ ka kardag ауаь budag, 35 salarih xwëš б zanān 
pãdixšayîhã*™ dadan; ud?” ka an 1۵-6 awiš dahëd be mīrēd, abaz б bun 
šawēd; ud” ka-š pad tan 1 xwēš salar ud padixšay Кипёа ud šoy Кипёд, 
pādixšāy хап xūb bawed. 


زنی که سالاری‌اش با مردی است. (آیا) آن مرد اختیار دارد که آن زن را به سالاری (دیگری) 
بدهد؟ یا هنگامی که از دنیا برود» گوید که تو را به تن خویش سالار و پادشاه کردم؟ (در آن 


صورت) یادشاه‌زن باشد یا نه؟ 


3 G, TD2 ‘рай 
31 G zanīh 

32 TD2 sālārīh 
TDD 

3 TD2 ø 

35 G -; TD2 *ud 
36 G pādixšāy 
37 TD2 Ø 

38 TD2 و‎ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: سالا ر گمارده اختیار دادن سالاری را به کسی ندارد؛ و اگر (У)‏ کرده 
b‏ (سالار) بوده باشد. سالاری خویش را به زنان می‌تواند بدهد؛ و اگر او که (سالاری را) بدو دهد 
بمیرد» (سالاری) به اصل بازمی گردد؛ و اگر او را به تن خویش سالار و پادشاه کند و (او) شوهر 
کند. پادشاه‌زنی خوب باشد. 


10 
pursišn 
mard-ë kë duxt-ë 1°? purnay pad zanīh ayāb pad sālārīh be б mard-ë 
dahëd, duxt në ham-dadestan, sālārīh be бу dad bawed? ayāb-iš sālārīh 
pad kë? 


passox 

¿iyon тап danom: zanîh”® be pad ham-dādestānīh т duxt tā në bawēd, 
sālārīh jud az ham-dādestānīh 1 duxt enya padixšay būdaní'; tā pid 
zīndag, hamē ka-š abayëd abāz pādixšāy stadan, ud pas az pidar, kas 
abāz stadan nē pādixšāy. 


مردی که دختری بالغ را به زنی یا به سالاری مردی دهد. )9( دختر موافق نباشد. آیا سالاری به 
او داده می‌شود؟ یا سالاری‌اش با کیست؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: زنی ( ازدواج) جز با موافقت دختر نباشد. اما سالاری بدون موافقت دختر 
می تواند باشد؛ تا پدر زنده čal‏ هر گاه لازم باشد می تواند بازستاند. و پس از پدرء کسی 
نمی تواند بازستاند. 


4 TD2 būd 


11 
pursišn 
zan 1۵-5 sālārīh pad mard-ë, ud an mard be mīrēd, u-š pad sālārīh be 
kas në dahëd, ud” ар zan pad tan 1 xwëš salar ий“ pādixšāy në kunēd, 
ud“ ап zan pas az ап 567 kunēd, ап тага ап zan padixšay ауар пё? 
passox 

Šiyön man danom: Ка ап salar бе“ mîrëd, sālārīh 1 ар zan abāz б 2502 
sazāgīh ēstēd, ап 1 sazagtar $а1аг° ї ān zan; ka pad "salarrh 4 Soy 
kunēd, ēg-iš padixšay 23011 xüb bawed. 


پرسش 
تن خویش سللار و پادشاه نکند. و آن زن پس از آن شوهر کند. UD‏ برای آن مرد ol‏ زنه 
ادشاه است یا ته؟ 


پاسخ 
چنان که من می دانم: اگر آن سالار «д угез‏ سالاری آن زن به سزاواری گیتی بازمی‌گردد. (یعنی) 
آن که سزاوارتر است سالار ОЇ‏ زن می‌شود؛ اگر تحت سالاری شوهر کند. آن‌گاه پادشاه‌زنی او 
خوب باشد. 


12 
pursišn 
mard-ë Ка duxt-ë ї sē-sālag pad zanīh be 6 mard-ë dahëd, ий“ ап duxt 
be б purnāyīh rased ud ° gōwēd kū pad zanīh ēd mard në ham- 
dadestan hom, sālārīh pad kē? ka ап mard gōwēd kü be ka zan 1 тап 


4 TD2 sālārīh 
47 G р, 

48 G, TD2 salar 
2 TD2 ø 

° TD2 o 


а 


bawēh `!, tā-t 6 kas në dahom, ап duxt padixšay ka salar gīrēd? ka šōy 
kunēd, padixšay zanīh bawed ауар nē? 


passox 
¿iyon man danom: zanīh në bawed, sālārīh dad bawed; ud ka-š pid 
270088 drahnay abāz nē stānēd, pas az pid, sālārīh pad бу kē-š awiš 
dahēd; ud ka gōwēd kū agar zan 1 man nē bawēh, ā-t pad šoy nē 
dahom, pādixšāy; ka šōy pad daštān-māh pad zanīh wizārdan ham- 
dādestān, ud ziyanag në ham-dadestan, winah т daštān-māh ziyanag o 


bun. 
دختر به‎ s مردی‎ n اگر مردی دختری سه‌ساله ای به مردی دهد )- به‎ 


آن مرد بگوید که جز ۳ (نیست) که بای زن من 7 (و) تو Г‏ به کسی ندهم. (D‏ آن 
دختر اختیار دارد که سالار گیرد؟ اگر شوهر کنده یادشاه‌زنی باشد D‏ نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: زنی نباشد( ازدواج درست نیست». (LD)‏ سالاری داده می‌شود؛ و اگر 
پدرش در طول زندگی بازنستانده پس از پدر. سالاری با کسی است که بدو دهد؛ و اگر گوید که 
اگر زن من نباشیء آن‌گاه تو را به شوهر ندهم. مجاز است؛ اگر شوهر با اجرای (آیینهای مربوط 
(a‏ دشتان‌ماه تحت زنی ( ازدواج) موافق باشد. و زن موافق نباشد. گناه دشتان‌ماه با زن است 


13 
pursišn 
дихї-ё Р? „шту kē tan pad zanīh be 6 mard-ë dahēd, ka бах о 
purnãyîh ° rasēd, pādixšāy ka ах бу abaz ēstēd šöy kunēd? ud ап 
mard padixšay zanīh 027760 ayāb nē? ud tā ¿and-salag ka tan pad 
zanīh Бе?“ б mard-ë dahēd abaz pādixšāy `ëstadan°°? 


ATDI T 

52 0 = 

Tp 

54 G 0 

55 G, TD2 ëstëd 


۱۰ 


passox 
¿iyon man danom: Ка б purnāyīh 12560, ka-š -š ham-bun-iz pad-iš në 
ēstād, abāz estadan padixšay; ka šōy кипёа 3, padixšay zanth bawēd, 
ka-š nō-sālag bawed°š иа? pad tan mad ēstēd, pad sālārīh ۲ 
dādestānīg tan pad zanīh be dahēd, pas az ар abãz “ēstādanņ®! nē 
pādixšāy. 


دختری نابالغ که تن به زنی ( ازدواج با) مردی می دهد. هنگامی که به (سن) بلوغ می‌رسد. 
(D‏ مجاز است که از او بازگردد و شوهر (دیگر) کند؟ و гу!‏ مرد (eso)‏ را بادشاه‌زنی باشد fa L‏ 


و تا چند ساله )- چند سالگی) وقتی تن به زنی مردی می‌دهد می‌تواند بازگردد؟ 


پاسخ 
جغان که ух‏ مب الم هنکامی که به اسیا بلوغ رسده اگر اصلا با وی تبوده باشنه مي‌تواند 
با زگردد؛ اگر شوهر کند. یادشاه‌زنی باشد؛ (LD)‏ اگر نه‌ساله شود و به (سن) رشد رسیده باشد. و 


تحت سالاری قانونی تن به زنی دهد. پس از آن نمی‌تواند بازگردد. 


14 
pursišn 
duxt-ē 1 no-salag, Ка pad zanīh be б mard-ë 087560, ka panzdah-salag 
be 02۳68, padixšay ka az pašn abāz ëstëd, % mard-ë dudīgar zan 
02760 Ка 2022 ēstēd, ëg-iš winah andar ап тага ёё? ап mard ī 
dudīgar pādixšāy zan ayāb nē? 


passox 
¿iyon man dánom: no-salag ka pad tan mad ëstëd, pad ham-dādestānīh 


ї [salar 1]°° dadestanîg tan pad zanīh be б mard-ë dad, az zanīh 1 an 


56 TD2 *1 

37 G nō sãl 

58 С 0 

59 TD2 و‎ 

60 6 0 

6 G, TD2 06 

62 TD2 ‘тага ēstēd 
63 G -; TD2 sālārīh 


2 


mard [abāz ēstādan nē “pādixšāy‘í; араг] abāz ēstēd, sal drahnāy 
pad-iš uzīhēd, marg-arzān. 


دختری نه‌ساله. اگر (خود را) به زنی مردی دهد. هنگامی که پانزده‌ساله شود. (آیا) می‌تواند از 
پیمان بازگردد» و زن مردی دیگر شوق؟ اگر بازگردد» آن‌گاه گناهش در حق آن مرد چیست؟ ol‏ 
مرد دیگر را پادشاه زن باشد L‏ نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: نه‌ساله‌ای که به رشد رسیده است. و با موافقت سللار قانونی تن به زنی 
مردی کاده استه از زنی ol‏ مرد نمی‌تواند بازگردد؛ اگر بازگردد» و مدت یک سال از آن سپری 


15 
pursišn 
zan 1 purnay, ka tan pad zanīh be 6 redak-ë 1 aburnay 0 "ewaz 
dah-salag, ud’ ап rëdak ап zan pad zanīh be هع هم‎ ka purnay be 
bawēd, 22 pašn abaz āyēd, pãdixšaãy% 2720 7 


66 


passox 

iyon man danom: ka ziyanag tan pad zanîh pad [salar کل‎ 
عتصهاده154‎ be даа”, 2717022 абат ēstādan nē padixšay 2; ud ۲602, 
ka 6 ригпау rased, u-š ham-bun-iz abar ēstād, abaz ēstādan”^ në 


5 Gp't... 

65 TD2 g 

66 G, TD2 ayab 
6 Тр2 و‎ 


© Gp...; TD2 يادشاە‎ 
70 TD2 sālārīh 

71 0 = 

72 G, 71۳2 dadan 
Оа 

7 G 0 


۱۳ 


padixšay; ud rëdak ka б purnāyīh rasēd, غه‎ ham-bun-iz në ēstād, 

abaz ēstādan”® padixšay. 

زن بالغ» اگر تن به زنی پسری نابالغ» فقط ده‌ساله. بدهد. و آن پسر ol‏ زن را به زنی بپذیرد؛ 
(اگر) هنگامی که بالغ شود. از پیمان بازگردد. مجاز است یا نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر زن توسط سالاری قانونی تن به زنی داد زن نمی‌تواند بازگردد؛ و 
پسر» هنگامی که به (سن) بلوغ رسده و اندکی هم با وی بوده باشد. نمی‌تواند بازگردد؛ و(لی) 
هنگامی که پسر به (سن) بلوغ رسد و اصلاً با وی نبوده باشد. می‌تواند با زگردد. 


06 
pursišn 
zan-ë 1 purnãy kē tan pad zanih ” be б mard-ë î purnay dahêd, az ап 
mard 2022 be ēstēd, ēg-iš winah ud tawan 1 andar ап тага ёё? ayab 
zan 207760 kü tan pad zanīh be б tō dahom; pādixšāy ka тап бу në 


bawed? 

passox 
¿iyon man danom: Ка pad salar т dādestānīg tan pad zanīh be dad, az 
ап тага abaz ēstādan në pādixšāy; ud” ka abāz ēstēd, zanīh 150-51 an 


тага nê kunēd, be ka ham-dādestānīh 1 mērag 20227 ēstēd, ēg-iš pad 
gyag tanapuhl, ud pad sal drahnāy marg-arzan; یله‎ gowed kü zan 1 
tō bawom; pad [salar ۳ dadestanie” ēstēd, čahār bar be abāyēd 


75 G ча 
7 TD2 06 


2 TD2 ø 
83 TD2 sālārīh 
84 TD2 dādestān 


۱۳ 


zāyistan; Ка čahār bar be xwast, ziyanag në pādixšāy ka-š zan 'пё 
bawēd; ud Ка-&°° zan në bawēd, sal drahnay marg-arzan bawed. 


زنی بالغ که تن به زنی مردی بالغ دهد. «سپس) از آن مرد باز گردد. آن‌گاه گناه و تاوانش 


نسبت به آن مرد چیست؟ یا زن گوید که تن به زنی تو دهم؛ (LD‏ مجاز است اگر زن او نشود؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر توسط سللار قانونی تن به زنی داده باشد» نمی‌تواند از آن مرد 
بازگردد؛ و اگر بازگردد» و زنی آن مرد نکند. (و) بدون موافقت شوهر بازگردد. آن‌گاه درجای 
(گناهش) کنا است. و پس از مدت یک سال مرگارزان می‌شود؛ و اگر گوید که زن تو باشم؛ 
(این کار باید) توسط سالار قانونی باشد. (و) چهار بار باید (از او) درخواست کرد؛ هنگامی که 


چهار بار خواست. زن نمی‌تواند زنش نباشد؛ و اگر زنش نباشد. پس از مدت یک سال مرگارزان 


می‌شود. 


17 
pursišn 
zan-ë ۳ jud az āgāhīh 1 pidar abag mard-ë pašn kunēd kü-m tan pad 
zanih 6 tō dad, pas ka pidar āgāhīh bawēd, gōwēd [Кї 22۳ еп mard 
2022 ēstēd, pādixšāy Ка pad атап 1°° pidar abāz ëstëd, “zan 1 mard-ë 
isə dudîgar 020۳7۵0 29 ап тага ап zan pādixšāy” ayab nē? 


passox 
¿iyon man dānom: ka-š sālārīh pad pidar, be ka pad ham-dādestānīh т 
pidar gowed, ēg-iš abāz ēstādan padixšay; ёе ka në pad ham- 
dadestanih т pidar gōwēd, pašn т pad zanīh në bawēd. 


85 TD2 Ø 
86 TD2 ka 
87 G kē 
8 G -; TD2 kū-m 
° TD2 ø 
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۱۴ 


پرسش 
زنی که بدون آگاهی پدر با مردی عهد کند که تن را به زنی تو دادم» (D‏ پس از آن که پدر را 
آگاهی باشد. (بدو) گوید که از این مرد بازگردد. (ЫЙ)‏ می‌تواند به فرمان پدر بازایستد. О)‏ زن 


مرد دیگر شود؟ (و (LI‏ برای A‏ مرد أن زن پادشاه است با نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: چون سالاری‌اش با پدر است. به‌جز ë!‏ که با موافقت پدر گوید. آن گاه 


می‌تواند با گردد؛ چرا که اگر با موافقت پدر نگوید. پیمان زناشویی نباشد. 


18 
pursišn 
zan-ê, ka-š 567 be 01۲60, az ап &бу frazand” xwāstag nëst, ud ап zan 
xwastag- -iš? (h)ast, ап zan, pas az ап, be 1037660 бағана?" 11656, ап 
xwāstag brad xwēš, ауар ап т šōy гау az ап xwastag stür abayed 


gumardan? 


passox 

[Siyon man дапот]? : andar „ёп ëdon paydag: kē zan ray бїубп salar б 
507 dad, u-š xwāstag-ē 2 ИС бу]? dad, zan xwāstag, бах az ап, 7۲ 
xweš!00. čiyōn тага widerān bawēd, tā zan zīndag ۳ 1 uzēnag-ē xwēš 
az ān xwāstag frēzwān kardan; 6762 zan be med, xwāstag pad stūrīh 
pad nabanazdišt 1.§öy rasēd; б brād t zan čiš- 1219 në rasēd, !%në pad 


xwēšīh ud nē pad stürıh. 


94 


95 G- 

۶6 G, TD2 xwastag-aš 

Wa 

(شاید فضای خالی بوده است» زیرا جای کافی برای این سه واژه وجود نداره) - G‏ 98 
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زنی» اگر شوهرش بمیرد. (و او را) از آن شوهر فرزند و مال نباشد. و آن زن مال خویش را 


است. یا باید برای شوهر از آن مال ستور گمارد؟ 


پاسخ 
چنان АЎ‏ من می‌دانم: در دين چنین پیداست: کسی که زن را به عنوان سالار به شوهر داد و 
مالی به وی داد. مال «эз‏ پس از آنه متعلق به شوهر است؛ چون مرد درگذرد. تا زن زنده است 
موظف است injo‏ خویش را از آن مال کند؛ چون زن بمیرد. مال به ستوری به نزدیک‌ترین 
خویشاوند شوهر می‌رسد؛ به برادر زن چیزی نمی‌رسد. نه به مالکیت و نه به ستوری. 


19 
pursišn 
тага-ё kë duxt т xwēš ray gōwēd kū-m pad tan 1 xwēš salar!95 کون‎ 
pādixšāy kard ,هط‎ duxt purnay ayab aburnāy, ēg-iš sālārīh pad kë? 


passox 
čiyōn man dānom: Ка °° duxt purnay, ud!” gowed kü-m pad tan т 
xwēš salar ud padixšay kard hē, sālārīh be ö im !! duxt гаѕёа; Ка duxt 
aburnay, ап gōwišn pad “1$ пе daštan. 


108 


پرسش 
مردی که دختر خویش را گوید که تو را به تن خویش سالار و پادشاه کردم (در صورتی که) 
دختر بالغ یا نابالغ (باشد)» آن گاه سالاری‌اش با کیست؟ 


105 TD2 sālārīh 
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109 TD2 g 

110 0 _ 


۶ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر دختر بالغ باشد. و (پدرش) گوید که تو را به تن خویش سالار و 
پادشاه کردم. سالاری به این دختر میرسد؛ (LD‏ اگر دختر نابالغ باشد. آن گفته را نباید به 
چیزی داشت ( اعتبار ندارد). 


20 
pursišn 
*mard-ē!!! kë duxt 1 xwēš ayab xwah 1 xwēš pad zanīh andar abāyēd, 
awēšān në ham-dadestan hënd, ап mard 135011537 awēšān pad 
stahm(b) pad zanīh kardan? ka kunëd, kirbag 1 xwēdōdahīh bawēd 
ayab пе? 


111 


passox 
¿iyon man danom: xwah ayāb duxt pad ап 112 swenag pad stahm(b) 
zan kardan pādixšāy; Ка kunëd, zanīh xüb, kirbag 1 xwēdōdahīh oh 
bawed:; ka šōy në ham-dadestan, kardan në pādixšāy, ud winah. 


مردی که باید دختر خویش یا خواهر خویش را به زنی درآورد ( به ازدواج درآورد)» (و) آنان 
موافق نباشند (آیا) آن مرد می‌تواند ایشان را به زور زن کند؟ اگر بکند. صواب خویدوده باشد 


fa یا‎ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: خواهر یا دختر را آن‌گونه به زور می‌توان زن کرد؛ اگر بکند» زنی 
( ازدواج) درست است. صواب خویدوده (نیز) باشد؛ (اما) اگر شوهر موافق نباشد» نمی‌توان کرد. 
و گناه است. 


21 
pursišn 
mard- az gētīg be 527۷60, u-š xwastag was راعه()11۹‎ u-š zan 
frazand nëst, Ка бу ray stūr gumārēnd, xwastag hamag бу stūr xweš? 


>13 
е 


۱۱۱ G -; TD2 mard I 
ТУ 
113 G тага... 
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ayāb ¿and stür xwad? abarig ¿iyon 3203750 kardan? ud" ka zan 
gumarënd, ham-ēdōn bawēd Šiyön тага ауар nē? 


passox 
ёїтубп тап danom: xwāstag hamāg бу stūr pad stūrīh abāyēd dāštan, tā 
pus zāyēd б pānzdah-sālagīh rasēd; pas xwastag pad xwēšīh 1 бу ап 
pus abarig!!° frazandān pad stūrīh zād ēstēnd rasēd, ka mard; ka-š abar 
stūrīh zan kard, һат!!7-ёйбп abāyēd daštan ётубп zan. 


پرستان 
مردی از دنیا می‌رود. و او را مال بسیار استه و او را زن و فرزند نیست. اگر برای او ستور 
گمارند. )1( همة مال متعلق به آن ستور است؟ یا چه مقدار متعلق به ستور است؟ بقیه را چه 


باید کرد؟ و اگر زن (را به ستوری) گمارند. همین گونه باشد چون مرد يا نه؟ 


پاسخ 
не‏ که من бейш»‏ مال را ان ستور باید تحت ستوری نگاه دارد» تا پسری од!)‏ شود و به 
پانزده‌سالگی برسد؛ سپس مالی که در تملک اوست به ol‏ پسر و دیگر فرزندانی که در زمان 
ستوری زاده می‌شوند می‌رسد. اگر مرد باشد؛ و اگر برای ستوری‌اش زنی (معین) کرده شده 
باشد» همین گونه باید پنداشت (ستوری) زن را. 


22 
pursišn 
mard-ë kë az gētīg be šawēd, u-š duxt-ë ayāb xwah-ë (h)ast, u-š 
xwāstag was (h)ast, an xwastag hamag awēšān xwēš ayab бапа? an 1 


abārīg ёїубп abāyēd kardan? Ка az awēšān frazand 23550, an xwastag 
abar awēšān pad xwēšīh mānēd ауар pad stūrīh? 


passox 
¿iyon тап danom: ka duxt ayāb xwah az''® ап I ayōgēn, xwāstag 
hamāg ап 1 ayōgēn pad stūrīh abāyēd daštan, ud ап pus ayab frazandān 


۳۳۴ آغاز صفحة‎ TD2 ,, " 
115 G = 
116 Тр2 abārīgīh 
117 G -; TD2 НМЕ 
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az ап аубрёп 2201۶ hēnd, 202760 daštan; ka-z duxt ayāb xwah, ах ап 

kē-š stūrīh pad sazāgīh awiš rasēd, Ка-&ап gumard ēstād, `ham- 

و همهو 

مردی که از ц‏ می‌رود. و او را دختری یا خواهری است 9 او l;‏ مال بسیار است» (LD‏ همۀ al‏ 

مال از آن ایشان است یا چه مقدار؟ بقية آن را چه باید کرد؟ اگر از ایشان فرزند زاده شود. ОЇ‏ 
مال به ملکیت ایشان می‌ماند یا به ستوری؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر دختر b‏ خواهر از نوع /یوگین باشد. همه مال را ol‏ /یوگین эй‏ تحت 
ستوری نگاه دارد. و آن پسر یا فرزندان که از آن ایوگین زاده می‌شوند. باید نگاه دارند؛ اگر هم 
دختر b‏ خواهر, از آن (گونه) باشد که ستوری به سزاواری بدو می‌رسد. (یا) اگر (به ستوری) 
گمارده شده بودند. همان گونه است. 


23 
pursišn 
mard-ë, Ка!?! az gētīig be šawed, u-š zan-ë (h)ast, u-š xwastag was 
(h)ast, an xwastag hamāg ап T7 zan xwēš ayāb ёіубп? иа!” agar ān 
zan pas az ап frazand zāyēd, ап xwastag hamāg awēšān frazandan 
xwēš? ud!” ka frazand nē zāyēd ud be шиёа!”, ап xwastag 0 
abayêd kardan? 


1 


passox 
¿iyon man dānom: xwastag hamāg pad stūrīh abāyēd dāštan; ka az ап 
zan pus zāyēd, б pānzdah-sālagīh mad, xwāstag bahr-ë ۲ риѕагап 
ziyānag pad stūrīh abāyēd dāštan; ud pardaxt ān pus, abārīg frazand 
padixšay!2 т ап ī тага ап 202760 daštan; ап ах ап ғап раз ах Бе 


19 Тр2 zāyēd 
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: 3 = ж] РИНЕ شتو روتسا‎ = 
widerišnîh т ап тага 23507, ham-ēdōn 0260 ёїубп ka az ап mard 
zād hē; agar ziyanag be mired!2Š u-š frazand'” az-iš në zāyēd, an 


xwāstag 1° pad stūrīh ап тага ësted, pad stūrīh б бу I°! sazāgtar 


rasēd. 


اگر مردی از دنیا ‹29р‏ و او را زنی باشدء 9 او زا مال بسیار باشد. ы)‏ همة ان مال متعلق به 
(oD‏ زن است b‏ چه؟ و اگر ol‏ زن پس از آن فرزند زاید. (ЫЎ‏ همة آن مال متعلق به آن 


فرزندان است؟ و اگر فرزند نزاید و بمیرد» آن مال را а>‏ باید کرد؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: همة مال را باید تحت ستوری نگاه دارد؛ اگر از آن زن پسری زاده شود. و 
به پانزده‌سالگی برسد. زن باید سهم پسران را از (آن) مال به ستوری نگاه دارد؛ و اگر آن > 
درگذشت. ديگر فرزندان يادشاه آن مرد بايد آن وا نگاه دارند؛ کسی که از آن زن پس از 
درگذشت öl‏ مرد زاده شود. همان گونه باشد چنان که از آن مرد زاده شده است؛ اگر زن 
بمیرد» و فرزندی از او زاده نشود. آن مال تحت ستوری متعلق به آن مرد است. (و) برای 
ستوری به کسی که سزاوارتر است می‌رسد. 


24 
pursišn 
[stūr 1] ” gumardag ën kü pad čand gyag šayed? padixšay ka pad 
stūrīh zan ray!? kunënd? ayāb ka zan гау ?* kunēnd ud be mīrēd, an 
xwāstag О kū 135 šąwēd? ka pad stūrīh zan kunēnd, ап xwāstag pad 
frazandān pad xwēšīh mānēd ayāb pad stūrīh? قو‎ az bunîh ka 


132 


127 G YL...; 12 мы; 
128 G YM... 

129 G 0 

130 TD2 g 

131 TD2 و‎ 

132 TD2 stūrīh 

133 G, TD2 në 

134 G, TD2 në 

135 TD2 “ud 

136 TD2 و‎ 


Y- 


gumarënd xwāstag рапјаћ stër!27 раһ ayab wēš, ud!3 ka panjah stêr, 
čiyōn abāyēd gumārdan kū abar stūrīh ѕійг!?? zan kunēnd, ayāb 
xwastag pad stūrīh dārēnd? 


passox 
¿iyon man dānom: Ка тага gumard hē!“, pad was-stūrīh šāyēd; ka 
zan, pad ēk šāyēd; ka xwāstag be nē abesīhēnēd, pādixšāy ka abar 
stūrīh zan nē kunēnd; ka be mīrēd, 2022 б sazāgīh ēstēd, kōdak ап т 
sazagtar oh gumārēnd; ka abar stūrīh zan Кипёпа!“!, stūrīh raft, pus б 
pānzdah sāl mad, xwāstag pad xwēšīh б ап pus abārīg frazandān andar 
stur; 60-7 pad stūrīh 6 ап 1 zan rasëd; az bunîh, ka stür gumārēnd, 
dastwarān be б '* wizmišn ۳ б dānišn rasišn kū pad stūrīh ën 
sazagtar; u-š вауао1һ ^7 ۱" muhr î ewar āwāšišn; pas az an, mowbed!*” 
gumard be амаќіёп'“, u-š xwastag pad stūrīh frāz gīrišn, zan kunišn; 
00ن‎ ka abar stūrīh zan kard, pus ۹م‎ purnāyīh mad, ham-ēdōn bawed 
бтубп azabar nibišt. 

giay 

این که ستو رگمارده را در چند جا می‌توان داشت؟ ЫГ‏ مجاز است اگر زنی را به ستوری (معین) 
کنند؟ یا اگر زن را (معین) کنند و بمیرد» آن مال به کجا می‌رود؟ اگر زن را به ستوری (معین) 
کنند. آن مال در میان فرزندان OD‏ زن) به تملک می‌ماند یا به ستوری؟ و از آغاز هنگامی که 
(ستور را) می‌گمارند جایگاه ( ارزش) مال پنجاه ستیر یا بیش‌تر استه و اگر پنجاه سٹیر باشد. 


چگونه باید گمارد که برای ستوری زن را ستور کنند. یا مال را تحت ستوری نگاه دارند؟ 


` 


TD2 , ۳‏ ابتدا stūrīh‏ نوشته شده و سپس به SIET‏ تصحیح شده است. 


МЗ TD2 ‘суро 8 
144 G “be 6 wchšn' 

145 TD2 sazag 

46 TD2 ud 

147 TD2 СУ 


۳ در G‏ ابتدا "НТ 85/10 YMWWWNšn‏ نوشته شده و سپس 800180 حذف شده است. 
و TD2‏ 149 
TD2 ø‏ 150 


۳۱ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر مرد گمارده شده باشد. برای چندستوری شایسته است؛ اگر زن» برای 
کی کله لته بای کی b zat‏ تاه تفه ماه است که РИ‏ 
نکنند؛ اگر بمیرد. به سزاواری بازمی گردد. (یعنی) کودک سزاوارتر را باید بگمارند؛ اگر زن را به 
ستوری (معین) کنند. ستوری رفته است. (چرا که OSI‏ پسر ОЙ‏ زن) به پانزده‌سالگی رسید. 
مال به تملک ОЇ‏ پسر و دیگر فرزندان زمان ستوری می‌رسد؛ حتی در هنگام ستوری به زن 
می‌رسد؛ از آغاز. هنگامی که ستور می‌گمارند. دستوران باید به گزینش و به دانش برسند که 
این (کس) به ستوری سزاوارتر است؛ و باید سزاواری‌اش را مهر قطعی ( مهر تأیید) زنند؛ پس 
از آن. موبد باید گماشتگی را مهر زند. و مال را تحت ستوری گیرد» زن را معین کند؛ و اگر 
برای ستوری زنی را معین کرد. (و) پسر به (سن) بلوغ رسید. همان گونه باشد که در بالا نوشته 


25 
pursišn 
zan-ë abar stūrīh gumārēnd, pādixšāy ka abar stūrīh $бу në kunēd? ud 
ka šōy nē kunēd ud be ٥3150, xwāstag б kū šawēd? ud ka abar 
stūrīh šōy kunēd, xwāstag abar frazandān ī бу pad xwēšīh abar mānēd 
ayāb pad stūrīh? 


passox 

ќіубп man danom: Ка gādār kard, šōy nē kard; padixšay ka Soy nē 
kunēd; agar frazand!” nëst, be mīrēd, xwāstag abāz б sazāgīh ēstēd, 
an 1 sazāgtar pad stūrīh gumarišn; xwastag pad stūrīh fraz gīrišn; 
abārīg ēdōn bawēd šiyön pad čand gyāg nibišt; ka abar *stūrīh'” &бу 
frazand'* zāyēd, tā ka frazand zāyēd, tā ka frazand б purnāyīh!” 


= у= 


۲2860, ёр pad xwēšīh 6 kas nē таѕёа, ёіубп раа čand gyag ۰ 


151 
152 


153 G -; TD2 stür 
154 u 


еш 


ҮҮ 

زنی را به ستوری گمارند. (bD‏ مجاز است که در ستوری شوهر نکند؟ و اگر شوهر نکند و 
بمیرد» مال به کجا می‌رود؟ و اگر در هنگام ستوری شوهر کند. مال در میان فرزندان او به 
E E‏ با یه 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر گادار کرده باشد. (و) شوهر نکرده باشد؛ مجاز است که شوهر نکند؛ 
باید به ستوری گمارد؛ (آن کس) باید مال را تحت ستوری بگیرد؛ بقیه چنان باشد که در چند 
جا نوشته شده است؛ اگر در زمان ستوری از شوهر فرزند زايد تا زمانی که فرزند بزاید. تا زمانی 
که فرزند به (سن) Фәр‏ برسد آن‌گاه به تملک کسی نرسد. چنان که در چند جا نوشته شده 


26 
pursišn 
mard-ê, ka stūrīh be padīrēd, pādixšāy ka zan 1 xwēš az zanīh be hilēd, 
бу гау pad stūrīh ап zan kunëd? ka pus-ë purnāy [бу rãy] ® būd, 
padixšay Ка an abaz ۵ 28011 xwēš gīrēd? ud ka xwastag was (h)ast, an 
frazand ray an xwastag pad xwēšīh abar mānēd ayab pad srūrīh? 


passox 
Ciyon тап danom: ka pad ham-dādestānīh 1 ziyanag ёйбп göwēd kü tā 
pus zāyēd purnay bawēd [pad stūrīh zan 1 wahman, Ка pus-ë 25760 
раѕ]'°' ап padixšay pad pādixšāy zanīh abaz б xwëš!5Š gîred; xwastag 
pad xwēšīh be б ап pus rasëd!°? ۱ andar іт stūrīh 1 бу 220 مه‎ 
purnay büd. 


156 TD2 ø 

157 G 0 

158 Я Е ۲ 
G -; TD2 خویش‎ 

160 TD2 = 

61 TD2 ø 


۳۳ 


اگر مردی ستوری را بپذیرد» (آیا) مجاز است که زن خویش را از زنی رها کند. (و) برای وی ОЇ‏ 
زن را به ستوری کند (۔ زن خویش را ستور وی گرداند)؟ هنگامی که پسری بالغ او را بود 
)- پسری آورد و آن پسر به سن بلوغ رسید). (LD‏ مجاز است که ОЇ‏ (زن) را باز به زنی خویش 
گیرد؟ و اگر مال بسیار باشد. برای آن فرزند آن مال به ملکیت می‌ماند b‏ به ستوری؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اگر با موافقت زن چنین گوید که تا پسری زاده شود و بالغ شود به 
ستوری O)‏ بهمان (- فلان کس) هستی. اگر پسری زاید» پس مجاز است که او را به پادشاه‌زنی 
برای خویش بازگیرد؛ (اما) مال به ملکیت آن پسر می‌رسد که در این ستوری وی زاده شد و 
بالغ شد. 


27 
pursišn 
ka mard xwastag do hazar pad stūrīh be 6 mard-ë dahëd, ап mard abar 
stūrīh 1 бу zan kunēd, an xwastag pad frazandan бу pad xwēšīh 0 
ayab pad stūrīh? 


passox 
¿iyon man danom: ka pus zāyēd, panzdah-salag bawēd, pad xwēšīh; 
ud ta pus panzdah-salagih! 2 rasêd, pad sturih. 


اگر مرد دو هزار مال را به ستوری به مردی دهد. )9( آن مرد در مدت ستوری ol‏ زن کند. آن 
مال برای فرزندان او به ملکیت می‌ماند يا به ستوری؟ 


پاسخ 


چنان که من می‌دانم: اگر پسر بزاید» (و) پانزده‌ساله شود. به ملکیت؛ و تا پسر به پانزده‌سالگی 


رسد به ستوری. 


۱62 G -; 1۳2 panzdah-salag 


YF 


28 
pursišn 
stūr 1 būdag, ayab ēd zan xwēš ayab duxt ayāb xwah, dādestān ham- 
edon? ayāb аубрёпап padixšay hēnd ka pid гау ayab brad гау stūr 
gumarend, ud xwad šōy kunēnd? 


passox 
iyon man dānom ud!% az hērbedān öwön ašnüd: ka zan "وه"‎ 
һатё ۱1088. ayōgēn në padixšay, be ka xwēš ayōgēnīh kunēd; 
pādixšāy zanih б kas në pādixšāy dadan °°; ka dahëd, pad sal drahnay 
marg-arzan 6 


ستور بوده» b‏ این زن خویش یا دختر b‏ خواهر (خویش). (bD‏ حکم همین‌گونه است؟ یا 
ایوگینان مجاز هستند که برای پدر b‏ برای برادر (خویش) ستور گمارند. و خود شوهر کنند؟ 


پاسخ s‏ 
چنان که من می‌دانم و از میربدان چنان شنیدم: چون زن مرد را همواره بوده است. (تعیین) 
/یوکین مجاز نیست. به‌جز آن که خود ایوگینی کند؛ بادشاه‌زنی را به کسی نمی‌توان داد؛ اگر 


20 
pursišn 
mard-ë kë! zan-ë т май! т a-burd-framan (h)ast, ап mard gyāg-ē be 
šawed, бу tan be о апёгап dahëd, Сапа Баг "абар °° апёгап 60, 
ud! winah 1 garan kunëd, ап mard ап !7° zan padixšay daštan ayab be 
171 hištan? ud ka ар zan winah kunëd, ап mard wināh (h)ast ayab në? 


166 


16352; ë 
164 G, TD2 mad 
165 TD2 دادن‎ 


168 G -; TD2 abāz 
169 TD2 ø 

170 G -; TD2 “T 

1 тру АДА 


Yó 


passox 

¿iyon man danom: ka gadan б апёгап dad, ka ziyanag ham-dadestan 
bawēd, be hištan padixšay; ud ka nê" hilēd, meh-dādestānīh гау, pad 
ёп menišn kū winah kem kunēd dārād, pad zanīh oh dared, ёр 
padixšay; ud daštan-mah në pādixšāy wizardan; ka be 216, az ап 
бїтуоп guft ēstēd kü ka!” ham-bun-iz bîm 1 pad tan ayāb bîm т 
pad!” ruwan (h)ast, be padixšay hištan; ay-man ën-iz guft ēstēd kü ka 
gādan ēw-bār 6 mard т kasan dad, tan ud ruwan har(w) аб bîm 1 ۵۴ 
dārišn; ud!7Š ka ziyanag pas winah kunëd, б bun 1177 šōy në bawēd; be 
ап-ё ka-š 2022 tuwan dāštan, u-š abaz në 0857560: ka ziyanag az winah 
be petit bawēd, daštan-mah padixšay wizardan. 


پرزستن 
مردی که او را زنی بد و نافرمان است. آن مرد به جایی روده (و) او (- OÍ‏ زن) تن به غیربهدینان 
دهد. (و) چند بار با غیربهدیتان بخوابد. و گناه گران کند. (ایا) آن مرد مجاز است ol‏ زن را 
نگاه دارد یا (باید او را) رها کند؟ و اگر آن زن گناه کند» آن مرد را گناه است يا نه؟ 


پاسخ 

چنان که من می‌دانم: اگر گادن به غیربهدینان داد. اگر زن موافق باشد» مجاز است که رها کند؛ 
و اگر رها نکند. برای حکم بزرگ‌تر» (یعنی) به این انديشه نگاه دارد که کم‌تر گناه کند» (اگر 
بدین اندیشه) به زنی نگاه «ә јо‏ آن‌گاه مجاز است؛ و (در این صورت. زن) نمی‌تواند (آیینهای 
مربوط به) دشتان‌ماه را اجرا کند؛ (b‏ اگر رها کند. از آن‌جا که گفته شده است که اگر اندکی 
هم بیم به تن b‏ (اندکی) بیم به روان باشد. مجاز است (aS)‏ رها کند؛ یعنی» به ما این نیز گفته 
شده است که اگر گادن یک بار به مرد کسان داد یقیناً باید بيم تن و روان» هر دو را داشت؛ و 
اگر پس از آن (نیز) زن گناه کند. (تقصیری) متوجه شوهر نباشد؛ مگر آنچه بتواند او را از آن) 
باز دارد. و او را باز ندارد؛ اگر زن از گناه توبه کند. می‌تواند (آیینهای مربوط به) دشتان‌ماه را 
اجرا کند. 


12 G, TD2 o 
نوشته شده است.‎ kë بالای‎ ka TD2 , اما‎ M... б, نن‎ 
174 TD2 g 
175 GP... 
176 Тр2 و‎ 
17 TD2 و‎ 


۳۶ 


30 
pursišn 
mard-ë кё ۱۵021۵ 1! Š dah- -salag (h)ast, ud ап mard [gyag-ë be šawēd, 
иа!” an ködak pad sālārīh be б шага] ” -ё т weh-dën dahëd, ud!š! ап 
ködak framan î ап mard në Багёа!'*, ud anēr be bawēd, pidar winah 
(h)ast ayab në? 


passox 
¿iyon man danom: wināh 86 6 


مردی که او را کودکی ده ساله است. Es‏ >> به جایی می رود 9 àl‏ کود ک | را تحت سالاری به 
مردی بهدین می‌دهد. و آن کودک فرمان آن مرد را نمی‌برد» و غیربهدین می‌شود. برای پدر 
(هم) گناه است b‏ نه؟ 
پاسخ 
چنان که من می دانم: گناه نیست. 
31 
pursišn‏ 


xānag-ē 1 wuzurg, u-š tāg-ē'™%® pad bun 1 хапар, u-š тага pad bun тап 
tag be widerēd, an хапар hamag reman bawēd ayāb nē? 


passox 
ka tag pêš në kard ēstēd abāz'* б an хапар, ka bun pad jud- 
"mãnišnîh'®5 kardag ayab `[ham- manag]!%% ēdōn bawēd, č бтубп хапар. 


178 TD2 ø 
1? TD2 o 
در6 در بالای سطر افزوده شده است.‎ " 
181 TD2 و‎ 
182 G YBLWNd... 
183 TD2 tag 
184 0 Е 
185 G jud -; TD2 jud-menišnih 
۱86 G, TD2 hamag 


۳۷ 


پرسش 
خانه‌ای بزرگ (است). و زیرزمینی در ته (آن) خانه است. و مردی در ته òl‏ زیرزمین 


پاسخ 
اگر زیرزمین پیش‌تر از این خانه ساخته نشده است. اگر ته (آن) با پی جداگانه ساخته شده یا 


هم پی باشد. این گونه باشد. همچون خانه (. همچون خانه است). 


32 
pursišn 
nasa 1 pad sag-dîd ۳ abayed daštan kadar? 


passox 
ka nasa pad gyaəg т anērān, be ka paydāg kü 522-10, tā në pad sag-dīd 
darišn; [ud ka pad gyag т гап, be ka paydag kū sag-dīd, tā në 922-0 
darišn] ®; ka pad gyag 1 eran, be ka paydāg kü sag nē did, tā pad sag- 
did darišn; pad har(w) dar-ë, ka sag oh nimayišn xübtar. 


نسایی که باید به سک‌دید داشت کدام است؟ 


پاسخ 
اگر نسا در جای غیربهدینان باشد. مگر آن 45 معلوم شود که سک‌دید شده است. نباید به 
سک‌دید انگاشت؛ و اگر در جای بهدینان باشد مگر آن که معلوم شود که سک‌دید شده است. 
نباید به سک‌دید انگاشت؛ اگر در جای بهدینان باشد. مگر آن که معلوم شود که سک‌دید نشده 
است. باید به سک‌دید انگاشت؛ در هر صورت. اگر به سگ نمایانده شود بهتر است. 


33 
pursišn 
nasa 1 апёгап kadar? 


187 TD2 "آواید‎ 
188 G 0 


۳۸ 


раззох 

Šiyön man danom: nasa 1 awešan kē раа abar-zanišnīh б Eran-šahr 

ауёпа, ud!°? ēd kë andar manënd, ud!” ка xwaday ї hu-dēn madan, 

andar xwadayan nē framān-burdār; “kë!?! dādestānōmandīh ї pad 7 

т hu-dēnān nē kard ested, aknün Ка xwaday т dēnīg në mad ēstēd, pad 
wizīr'” т dadwar 1 dēnīg nē ēstēd. 

نسای غیربهدیتان کدام است؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: نسای آنان که برای ضربه زدن به ایرانشهر می‌آیند. و آنان که داخل 
می‌مانند. و هنگام آمدن فرمانروای بهدین» نسبت به فرمانروایان فرمان‌بردار نیستند؛ (نیز) کسی 
که با رأی بهدیتان موافقت نکرده است» (و) اکنون که فرمانروای دیتی نیامده است» به رأی داور 


دینی نیست. 


34 
pursišn 
mard-ê, ka pad pēšag be 565/50, pas az an rēš abar handam-ë paydag 
bawed, paymanag ¿and ud ка 67 


passox 
ka andar ham röz ayab dudīgar ۲۵2 paydāg bawēd!”, abāz abayed 
šustan!”; ud ka pas paydag bawēd, samanag-ë nē dānom; be ka 


paydag bawēd кӣ pēš az šustan!” bawēd. 


اگر مردی با پیشک (خویشتن را) بشوید. )9( پس از آن زخمی بر اندامی پیدا شود اندازه چقدر 
و تا کجا ماد است؟ 


189 0 g 
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191 G, TD2 az 

192 TD2 wel 

193 TD2 byt' 

194 G HLWLWWNEtn' 
۱95 G- 


۳۹ 


پاسخ 
اگر در همان روز یا روز دیگر پیدا شود باید باز بشوید؛ و اگر پس (از آن) پیدا شود. محدوده‌ای 


نمی‌شناسم؛ مگر آن که معلوم شود که پیش از شستن بوده فتاه 


35 
pursišn 
mard-ë Кё andar 26۵-10222 be šust, u-š rēšag andar заг ayāb rëš-ë т 
hušk, ham-bun-iz, (h)ast, šāyēd ayāb nē? 


passox 
në 52760, ёё ёйбп bawēd ёїубп pad Багёпйт °°. 


مردی که در نه‌روزه شستشو کرده است. و او را زخمی در سر یا زخمی خشک فقط اندکی. 
هست. (L|)‏ مجاز است یا fa‏ 


مجاز نیست. چرا که این گونه باشد همچون در برشنوم )- در برشنوم نیز چنین است). 


36 
pursišn 
kar 1 andar no-šabag mehmānīh kadar? 


passox 
ka zan ayāb har(w) ёё (h)ast, kar-ë pad mehmānīh nē ۲ padixšay 
kardan. 
پاسخ‎ 
هر چه هست. کاری در میهمانی نمی‌توان کرد.‎ b اگر زن (باشد)‎ 
196 0 £ 


۱۶ TD2 282 


37 
pursišn 
mard-ë hērbed kë паза-ё ах āb be āwarēd, yazišn pādixšāy kardan 
ayāb-iš oh 202760 šustan? 


passox 
ka xüb ēdōn be азуагёа ¿iyon guft ested, yazišn pādixšāy kardan; be 
pad 56 ēwēnag šāyēd, وم‎ т пёк ray, be &ӧуіќп. 


مردی هیربد که نسایی از آب (بیرون) آورد. (آیا) می‌تواند یزش کند b‏ باید (پیش از آن) 
شستشو کند؟ 


پاسخ 
اگر خوب چنان که گفته شده asl‏ (بیرون) آورد» می تواند یزش کند؛ اما به هر شکل که ممکن 
است. به خاطر رفتار نیک (بهتر است (аў‏ شستشو کند. 


38 
pursišn 
nasa ka andar ab wišuft ēstēd, an I و‎ Бёгоп be āwarēnd, ān 1 nē 
šayed, dadestan ёё? 


passox 
ka andar? аЬ í armēšt, nō gam fray nēst, ayāb andar čāh wišuft 
ëstadan”9!, be ka hamāg be āwurdan šāyēd, enya ham-gonag pad gyãg 
һі&ап20° weh; ka аЬ Т rawag, an t šāyēd awurdan, čiyōn guft ēstēd, be 
awarišn. 


198 G T 

19 TD2 شاید‎ 

200 TD2 g 

201 TD2 ēstēd Чап 
202 G- 


۳۱ 
اگر نسا در آب متلاشی شود. حکم آن را که می‌شود بیرون آورند. (و) آن را که نمی‌شود. 
پاسخ 
اگر متلاشی شدن در آب راکد. که بیش از نه گام نیست. یا در چاه باشد. مگر (در صورتی) که 
همه را بتوان (بیرون) آورد» همان گونه بر جای رها کردن بهتر است؛ اگر آب روان باشد. آن را 
که می‌توان (بیرون) آورد. چنان که گفته شده است. باید بیرون آورد. 


39 
pursišn 
ab т armēšt, ka-š агып andar "gumezed293, ta čand kü an gyag pak be 
bawēd? an 20 ab tā čand drahnay agar? 


passox 
3 šiyön тап danom: paymanag në amar”, ёё, ka аЬ т wuzurg ud 
was, раһпау ud drahnāy was, tā ۵ ап gyāg kü ēwar dānēd Кї čarbišn 
nëst, ayāb pad karbās™”, šiyön hērbedān pad uskār guft, uzmāyišn 


kunēd, ётубп pad uzmāyišn paydag bawēd, abāyēd dāštan. 


20 


آب ,51 اگر چربی در بیامیزد» تا چه اندازه (است) که bol‏ پاک باشد؟ ات آب تا >4 
مسافتی غیر قابل استفاده است؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: آماری برای اندازه دیست؛ چرا که اگر آب بزرگ 9 بسیاره )9( ць‏ 9 
درازا(یش) بسیار باشد تا بدان‌جا را باید (SLL)‏ بدارد که б,‏ بداند که (دیگر) چربی نیست. 
یا با کرباس. چنان که هیربدان به اجماع گفته‌اند. آزمایش کند» چنان که با آزمایش آشکار 


سود. 


203 G, 1۳2 gumëxtëd 

204 G, TD2 *1 

205 TD2 *āb ї armēšt ka-š čarbišn andar gumextëd (اين عبارت خط خورده است)‎ 
206 TD2 h'ml 

207 TD2 karbãš 


ҮҮ 


40 
pursišn 
ka pad 08256 ayab [уїтуаБап-ё] °° nasā-ē az аЬ be āwarēnd, an gyāg be 
padixšay "hištan???_ayab šiyön abāyēd kardan? 


passox 
Ка az bîm т ab be barēd, be ka sag nimāyēd, pad do tan Багёа?!°, tā pad 
tan-ë në 77 burdan?!!, 


اگر در دشتی یا بیابانی نسایی را از آب بیرون آورند. (آیا) آن‌جا را می‌توان ترک کرد» b‏ چگونه 
باید کرد؟ 
پاسخ 


351 از بیم آب سا (l,‏ ببرد» مگر آن که (آن را) به سگ بنماید. دو نفر (باید öl‏ ,1( حمل کنند. 
به تنهایی نمی‌توان L)‏ سگ‌دید ناشده ,1( حمل کرد. 


41 
pursišn 
mard-ë ka tanīhā [gyag-e]712 frāz 12551, nasa-ë an gyāg ēstēd, be 
padixšay hištan, šudan, 0077 mard ud sag awurdan? 


passox 

sa ج سپا =„ 4 لص جنپ‎ -= = 5 0 
Ка Каз ап gyāg^ nëst, Ка nišīnēd, bim 1 tan ayab a-xwarišnih, 
* - - - 3 м اس‎ 
ауаттһ?!° xwāstan 7 


215 


208 Тр2 wiyabantg 

209 9...6; ТО2 5۳816۷6 
210 G YBLW... 

211 G -; TD2 barēd 

212 TD2 gyag 1 

213 TD2 g 

214 G, TD2 jag 

215 G, TD2 “ud 

216 G, TD2 ayar 


۳۳ 


اگر مردی تنها به جایی «Мә р‏ )9( تسایی در آن‌جا (D М,‏ می تواند رها کنده برود» و مرد و 


سک آورد؟ 


اگر کسی бегу‏ نباشده زو اگر kusay‏ شم تن يا ау ДА а‏ می‌توانه تا اه 


42 
pursišn 
dašt-ē wuzurg рай?! ëw-kardagîh аЬ dārēd, паза-ё mayan 61560 
“уоп be abāyēd burdan? 


+217 
1 


раззох 

= =- 220- = اا * ت = sa‏ ی 
¿iyon man dānom: раа abē-bīmīh ud abē ° mayānīh 120 бу frāz‏ 
rasēd, čiyōn-iš weh tuwan awurdan; ēdōn, tā ka az ab abar nē āwarēd,‏ 
nihādan ud" kešīdan pādixšāy; ka-š tuwan, winah nē danom.‏ 


دشتی بزرگ که در همسایگی(اش) آب دارد. نسایی در میان (آن آب) افتد. چگونه باید (آن تسا 


را بیرون) برد؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: (باید) بدون ترس و بدون آمدن به ol ole‏ (بدان) نزدیک شود چنان که 
بتواند آن را خوب (بیرون) آورد؛ این گونه. تا هنگامی که (سا را) از آب بیرون نیاورد» می‌تواند 
(به هر شکلی) بنهد و بکشد؛ اگر بتواند گناه نمی‌دانم. 


217 0 р, 
218 0 0 
29 G, 2 0 
220 G 8 
221 TD2 g 


۳۳ 


43 
pursišn 
¿ah-ë kē, ka andar ātaxš-gāh-ē, andar paymanag, u-š 222 az nasa ud 
čarbišn andar gumēxt ēstēd, an ataxš pad ham-gyag pādixšāy dāštan, 
ayab 61760 abāyēd kardan? 


2 


passox 
Ка šāyēd Ка ataxš be barënd, be në 223 "hanjamend224, ud pad jud руар 
dārēnd, pad paymanag 1 sih gam т az cah be abāyēd burdan; ud араг ka 
az” ап gyāg be barënd, be "hanjamëend225, ta në šāyēd; ka së gam 
(h)ast ham-gyāg be 202760 hištan; andar paymanag 1 sih gam r” šah, 
yazišn kardan ud drön yaštan në padixšay. 


شده باشد. (آیا) آن آتش را در همان جا می‌توان نگاه داشت. يا چه باید کرد؟ 


پاسخ 
اگر بشود هنگامی که آتش را می‌برند» SD‏ را) خاموش نکنند» و در جای دیگر نگاه دارند. باید 
oD‏ را) به فاصلة سی گام از چاه برد؛ و اگر هنگامی که (آتش را) از آن‌جا می برند. (لازم شود 
که آن ,1( خاموش کنند» شایسته نیست؛ اگر سه گام باشد. باید همان جا را ترک کرد؛ در 


¿Lal‏ سی گام از چاه. نمی‌توان یزش کرد و (مراسم) درون برگزار کرد. 


44 
pursišn 
баһ-ё ka az bun tā sar hamag ариг kard ēstēd, u-š sag-ë andar be 
101750, u-š handam-ë abaz о agur ēstēd, an šah dadestan ёё? 


222-2 ا‎ 
23 TD2 *barēnd be nē 
224 G, TD2 hnc’pynd 
225 G 0 

G TD2 hnc'pynd 
7 TD2 و‎ 


۳۵ 


passox 
ka čāh багып andar në gumēxt ēstēd, sag abar awarend; ka ап āgur-ē 
be аһапўеа, abārīg рак. 


چاهی که از بن تا سر همه آجر کرده شده است. و سگی در آن بمیرد. و اندامی از آن بر آجر 
Gs‏ کک آن als,‏ رس 


پاسخ 
اگر چاه با چربی آمیخته نشده باشدء (о)‏ تسکت و بیرون آورند؛ 551 (کسی) ان یک آجر ۳ 


بیرون آورد» بقیه پاک | Кык‏ 


45 
pursišn 
ab 1 tazag kē-š nasa andar wišuft ēstēd, "[mard-ë] 
ab xwarēd, pad paymanag т бапа kü rēman nē bawēd? 


228 чеш лук s = 
kë 065 1 an nasa 


passox 
nō gam abar ud sē gam azēr ud šaš gam abārīg pahnay. 


آب جاری که تسا در آن متلاشی شده است. مردی که پیش آن نسا آب بخورد» در а>‏ فاصله‌ای 
SLL‏ نمی‌شود؟ 


پاسخ 
نه گام بالا و سه گام زیر و شش گام پهنای دیگر ( از دو طرف). 


46 


pursišn 
nasa т andar pusyan, sag 67602 202780 nimūdan? 


228 G --ë: TD2 mardom-ë 


۳۶ 


passox 
čiyōn тап danom: sag rasan pad grîw kardan, ud ۱۵۳0-6۳ pad ап 
rasan bastan; sag andak-ë һапрёхќап>30 ta pusyan be 081750, pas nasa 
nimudan. 


سای درون رحم را چگونه باید به سگ نشان folo‏ 


پاسج 
چنان که من می‌دانم: باید طتابی به گردن سگ کرد. و کاردی به آن طناب بست» و سگ را 
اندکی برانگیخت تا رحم را بدرد» سپس نس را نشان داد. 


47 
pursišn 
hihr”' т murdagan kadar? 


passox 


232 ud 50 ёё pas az marg Бе āyēd. 


ап т andar be [widerišnīh-ē] 


آن a>‏ در هنگام درگذشتن و آن چه پس از مرگ (بیرون) آید. 


48 
pursišn 


7233 pad a-wināhīh xwarënd kadar? 


nasa 1 


КЕЛ Ее افزوده‎ Ау در بالای‎ á SKYNAy :[ 12 در‎ ء...A‎ HNA درت‎ Ж 
230 G, TD2 'wštn' 
231 G widerānīh 
232 G widerānīh-ē 
233 TDZ o 


۳۷ 


passox 

an 1 andar darišn, ёіубп Ка uzwan ayab dahan gyag-ë pad dandān 
= <= - м: = =. — سه -س شي‎ 

gīrēnd, ауар xwarišn-ē 123 garm ۵۵ ud *бЬагепа””. 


نسایی که با بی‌گناهی می‌خورند )- سهواً می‌خورند و خوردنش گناهی ندارد) کدام است؟ 


پاسخ 
آن چه در درون دارند. همچون هنگامی که زبان b‏ جایی از دهان را به دندان گیرند» یا غذایی 
گرم بخورند و ببلعند. 


49 
pursišn 


ё] 2° kë dandan fröd šawēd, tā ёапа ab në abāyēd xwardan? 


“[mard- 


passox 
čiyön man dānom: šabān-rōz-ē. 


پرسش 
مردی که دندان(ش) بیفتد. تا a>‏ مدت نباید آب بخورد؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: یک شبانه‌روز. 


50 
pursišn 
эө йк = 2, = у = س‎ 24! m = 
nasa î andar hazzãn™, tā апа ап hazzan2% рак be 6776 


234 TD2 ø 

235 TD2 xwarēd 

226 TD2 و‎ 

237 G, 12 06 

238 G, TD2 mardom-ë 
239 G, TD2 0 

240 G, TD2 0 


۳۸ 


раѕвохг2“! 
Ка az nasa рак be būd, pas az ап рапјаћ sal oh 017 


نسایی که در استتودان است. تا a>‏ مدت آن استودان پاک می‌شود؟ 


پاسخ 
هنگامی که از نسا پاک شد» پس از آن پنجاه سال لازم است. 


51 
pursišn 
mard ka pad zan 1 xwēš zaxm kunēd, ud kodak be abganēd, an mard 
wināh čand? 


passox 
marg-arzān bawēd. 


اگر مرد به زن (آبستن) خویش زخم زند» و کودک را بیاندازد» گناه آن مرد چقدر است؟ 


پاسخ 
مرگارزان می‌شود. 


52 
pursišn 
тага-ё kë kustīg be wišāyēd, andar sal pad petīt bawēd, ътт т tan гау 
kustīg °” bastan në šāyēd, pas az an winah kam kunēd, ud 20272 kar 
ud kirbag tuxšīdār, ud xwēdōdahīh kunēd, ud abārīg kar ud kirbag 
har(w) ёё šāyēd kunēd, an kar ud kirbag xwēš bawēd ayāb nē? ud” 
ka be mīrēd, ап nasa 1 бу б аЬ ud ataxš barënd ‘раа stahm(b), ā-š 
dadestan Се? 


241 Gø 
242 G -; TD2 ‘тау 
23 TD2 Ø 


۳۹ 


passox 

kar ud kirbag 17” kunëd öh bawēd, u-š winah ї wišad-dwarišnih б bun; 
ud ka në šōyēnd ud nigan në kunēnd, ka be mīrēd, рейїтөтһа 65060, 
padifrah т sē-šabag kunënd, ud б dušox në kunënd2%; иа?“ ka-š be 
&буёпа ud nigān kunēnd, būd پش‎ guft kū pad wināhgārīh andar 
ēstēd, ud pad "a-tuwanîgîh® 2022 nê ēstēd; būd kē guft kū petītīg- 
kar. man ēdōn dānom `[kü az] ап бтубп marg-arzān, pas az marg 6 
bun hamë bawēd; pad раураш?”! Бе б kas-ë guft kū agar-im šōyēnd ud 
nigān kunēnd, pad paygam° az man °” jādag pēš ۲۳ dastwarān pad 
petit bāš, иа??? ка pad ēn ēwēnag pad paygām 1 az jādag ōy pad petīt 
0375077, рейїтрїһ??” xūb, u-š раз az së °_šabag stōš Оһ yazišn, abārīg 
kar ud kirbag Сапа tuwan oh kunišn. 


مردی که کستی را باز کند. )9( در طول سال توبه 425« (و) از بیم تن نتواند کستی ببندده (اما) 
پس از گناه کم کند. 9 در о‏ کار و کرفه کوشا باشد» و خویدوده کد 9 зә‏ کار و کرفه 
هر a>‏ بتواند کند. (آیا) آن کار و کرفه از آن وی باشد یا نه؟ و چون بمیرد» ОЎ)‏ آن نسای او را 


به زور به آب و آتش ببرند» آن گاه حکمش چیست؟ 


پاسخ 
کار و کرفه‌ای که می کند (از al‏ وی) باشد. و(لی) گناه ب یکستی راه رفتن بر ذمه‌اش است؛ 9 


244 TD2 ø 
245 G ۷ 
2% TD2 ø 
247 G -; TD2 az 
248 TD2 ø 
249 G, TD2 a-tuwanig 
250 G -; TD2 kü-m 

wm ребут :TD2 >"‏ خط خورده و در بالای آن M‏ نوشته شده است. 
TD2 pgtwm‏ 252 
TD2 0‏ 253 
TD2 ø‏ 254 
TD2 ø‏ 25 
TD2 bawiš‏ 256 
TD2 8‏ 27 

м‏ در6: 3 ТТА‏ در بالای آن افزوده شده است. 


۴۰ 


که (bs‏ به دوع зай‏ و ما اکر او را дш» зш йз казда‏ کی که کشت که در 
گاشگاری: استه و هی u sap ДА а‏ زی باز هراس (ub‏ همت کسی که کقک که 
توبه‌کار (است). من تين می‌دانم که چون مرگارزان است. پس از مرگ (گناه) بر ذمه(اش) 
است؛ لما اگر) یا ышы‏ به سی گفت که اگر مرا بشویند و دفن کنند» با پیغام په سهم 
( نمایندگی) من پیش دستوران توبه کن» و اگر О)‏ کس) بدین گونه با پیغام به سهم 
( نمایندگی) او توبه کند» توبه درست است. و باید پس از سه‌تسبه برایش ستوش به جای آورند. 


53 
pursišn 
тага-ё kē Кизїїр be wišayed, andar sal бе mīrēd, ud az an winah pad 
petit bawed, an winah be 527760 ayab nē? 


passox 
ka andar sal pad petīt 027/60, kar ud kirbag pëš az ап Кага abaz 604 
иа??? ап 7 pas az petit kunēd öh 9277۵0: ud2% ап т pas ах kustig 
wišadagih ud pëš az рейїїрїһ^°! kunēd, në bawēd. 


asas ٣‏ را aS sb‏ (و) در طول سال Жз ey‏ آن گناه توبه کرده باشد» (D‏ گناه 
аба)‏ كو پا ها 


پاسخ 
اگر در طول سال توبه کند. کار و کرفه‌ای که پیش از آن کرده (بدو) باز می‌رسد؛ و آن چه (هم) 
پس از توبه کند چنین است؛ و(لی) ОЇ‏ چه پس از باز شدن کستی و پیش از توبه «МУЎ‏ (چنین) 


دیست. 


259 TD2 ø 
260 TD2 o 
افزوده شده است.‎ ус بالای‎ yk ptytycyh :TD2 „ "١ 


fi 


54 
pursišn 
тага-е kë dahan xwēš andaron pad dandān’® ба kunēd, xön be 
aãyëd%, ud" ап xwarišn be xwarēd, ud2Š ап pƏstag be në abganēd, ã- 
š dadestan 7 


passox 
ēn-iš dadestantar kü бу kë angust pad dandān 266 0426 kunëd; [pas- 
17]7® šustan abāyēd. 


مردی که به درون دهان خویش دندان فرو کند. )9( خون بیاید. و آن خوردنی را بخورد. و آن 
پوست l,‏ (بیرون) نیفکند» آن گاه حکمش چیست؟ 


پاسخ 
حکم این بیش از کسی است که دندان به انگشت فرو کند؛ پس از آن باید oD‏ موضع را) 


بشوید. 


55 
pursišn 
mard-ē kē xwarišn 1 garm be xwarëd”, u-š dahan be 50260, ud?” ап 
xwarišn be xwarëd ayāb be abganëd?! ayāb abilag be bawed, ап 
abilag abāz be 215106, ud272 drust?” az dahan be āyēd, reman bawēd 
ауар nē? 


262 TD2 dahan 
263 TD2 ۷۷۷۲ 
264 TD2 g 
265 TD2 Ø 
افزوده شده است.‎ dandan "دندان, که بالای‎ :TD2 о" 
267 TD2 plwyt' 
268 G ud pas 


273 TD2 drwsyt' 


۴۳ 


passox 


274. reman nē bawēd. 


¿iyon man danom 
تاول بشود.‎ b مردی که غذای گرم بخورد. و دهانش بسوزد. و آن غذا را بخورد یا (بیرون) افگند‎ 
تاول فرو نشیند» و (آن تاول) درست از دهان در آید )= بهبود یابد)» ناپاک می شود‎ ol (سیس)‎ 

یا نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: ناپاک نمی‌شود. 


56 
pursišn 
тага-ё ЖЕ арав тага-ё, ёк abāg did, jang Кипёпа, ап 1 pas” jang 
kunēd, 7® andar ап jang “kardan?” бу T” did pad dandān gīrēd, u-š 
nasa be xwarēd, an 1 pēšēn pad ап 1 nasā xwardan rēman bawēd ayāb 


nē? 

passox 
¿iyon man danom: kē pad dandān nē gīrēd, reman [në 0175017", nē-z 
marg-arzān. 


ی و ы‏ (و) نفر دوم که Ely‏ می کند. » در آن تراع کردن 
ن فتنکری را به دندان گیرد. و نسایش را بخورد. (آیا) نفر پیشین با آن ن سا خوردن SLL‏ 


274 б. 
TDI ø 

276 G *ud 

27 G, TD2 kard 
278 TD2 g 

279 TD2 o 


۳۳ 


پاسخ 
چنان АЎ‏ من می‌دانم: کسی که دندان نمی گیرد. ناپاک نمی‌شود. و نه مرگارزان. 


57 
pursišn 
mard-ē kē aneër-ë ауар rah-dar-ë abar 70850, u-š pad tan ud xwastag 
bīm 22-15 (h)ast, abaz tuwan daštan Ка раа dandan be ka gīrēd, pad 
nasa xwardan wināhgārīh bawēd ayāb nē? 


passox 


i 1080 nē dastwarīhā. 


pad ēč rāh nasā pad nigerišn 


مردی که با غیربهدیتی یا راهزنی مواجه شود. و او را به تن و مال از وی بیم باشد. )9( مگر با 
دندان گرفتن بتواند )9 را) باز دارد» (آیا) باانسا خوردن )9 را) گناه‌کاری باشد یا نه؟ 


پاسخ 
به هیچ وجه با نگرش ( базе‏ جویدن نسا جایز نیست. 


58 
pursišn 
mard-ë kë ëk абар did jang kunēd, an kë pēš kunëd winah ud tawan 
čē? ud an 1 pas? an 1 pêš ka zaxm ud rēš kunēd, ēg-iš winah čē? апт 
pas 657 ud ka az awēšān ëk rēš abar gōwēd kü an т dudīgar pad dandan 
kard, dadestan-1š бе? 


раззох 

СЕ Е TERES, š ее ее ا‎ 
čiyōn man danom: pahikār 2°! nigerišn2°2; 283 * [kü ka] a-pahikār rad 
warōmand, “Š andar warömandîh-ë har(w) kë pad gyag 1 xwēš ēstēd 


280 G 0 

21 TD2 *ud 

282 0 0 

283 0 tud 

284 G, TD2 ka kū 
285 G, Тр? *ud 


۴۴ 


ad pahikar гаа darišn; Ка ëk zaxm 406 00256 an-iz 1 dudigar kunêd, 

ardig287 tōzišnīh, ëk pad did, be šawēd; ud28Š nasa, kardan 1 zaxm, ud 
kam “kardan2°°; be апт 101۷۷31018, ёіудп yazadan 050670, u-š amar ãnöh 
pad-iš bawēd, enya” dādwarān az ап čiyōn ardīg 1б2їёпїһ, wizīr-ē 
pad-iš në *kardan°!; бё, danistan në šāyēd kü kë nasā kard; ud” ka 
pad ёп ёмёпар gōwēd kū-š pad dandan grift hom, ud ёк gowed kū-m 
në grift, ud ëwaz2? paydagih-ë nëst, án 92 pad awestwar në 
dārišn. 


مردی که یکی با دیگری نزاع کند. آن که نخست (نزاع) کند گناه و تاوان(اش) چیست؟ و نفر 
دوم (چه)؟ اگر نفر اول زخم و جراحت زند» آن گاه گناهش چیست؟ نفر دوم چه؟ و اگر یکی از 
ایشان گوید که جراحت را آن دیگری با دندان کرده است» حکمش چیست؟ 


پاسخ 
چنان АЎ‏ من می‌دانم: باید پیکار را نگریست؛ اگر رد در بارۀ بی‌پیکار (. کسی که آغازگر دعوا 
نبوده است) مشکوک باشد. به هنگام شک رد باید هر که را بر جای خویش ایستد پیکارجو 
پندارد؛ اگر یکی زخم زند و دیگری هم (زخم) زند. تاوان نزاع» یکی با دیگری (- برای هر «эз‏ 
(مقرر) می‌شود؛ و(لی) به‌جز آن چه مربوط به روان است» چون ایزدان (GD‏ را می داننده و 
حسابش آن‌جا خواهد بود. داوران نباید در š b‏ (ایجاد) نساء زخم زدن» و کم (زخم) زدن (به 
نفع یکی از دو طرف) داوری کنند. زیرا تاوان دعوا (مقرر شده) است؛ چرا aS‏ حکم نتوان کرد 
که چه کسی نسا کرد؛ و اگر چنین گوید که او مرا دندان گرفت. و یکی گوید که من نگرفتم» و 


ш>‏ یک شاهد نباشد. ان аа‏ را نباید قابل اعتماد پنداشت. 


286 TD2 ø 

287 G -; TD2 сук 
288 TD2 ø 

289 G, TD2 kard 
290 G ēg-iš 

29۱ G, TD2 kard 


۴۵ 


59 
pursišn 
kodak-ë 1 hašt-salag Кё zaxm ayāb rëš-ë ayāb zyān-ē pad mard ayāb 
pad kodak-ë hašt-salag kunëd, ēg-iš winah ud tawan ёё? 


passox 
و‎ тап danom: Ка zaxm kunēd, уа{-ё; ka wēš 22060 kū yāt-ē, pas- 
gA yat-ê tōzišn; ud ka winah 1 ётубп marg-arzān kunēd, fray az yāt-ē 
б bun në bawēd; Ка2°° tózišn kunēd, sãl-ë* be Í tozišn. aburnaytg 
winah ёп апа б bun: ۱505-50, “kãdyözedîh””, ud e(w)-moe- 


ماد مات با 


dwārišnīh, ud drāyān-jōyišnīh, ud drō-čāšišnīh; شه‎ tanapuhl ud marg- 
arzan б bun në bawed. 


کودکی هشت‌ساله که زخم یا جراحت یا زیانی به مرد b‏ به کودکی هشت‌ساله برساند. آن‌گاه 


پاسخ 
چنا ن که من می‌دانم: اگر زخم زند. یک بات؛ اگر بیش از ز یک بات زندء 1 پس تاوان همان یک 
بات (است)؛ و اگر گناهی چون مرگارزان کند» بیش از يک یات بر ذمه‌اش نیست؛ اگر 
(بخواهد) جبران کند. (باید) در یک سال جبران کند. (شخص) نبالغ را این چند گناه بر ذمه 
می‌شود: بودوزیدی, کادیوزیدی» و با یک کفش راه رفتن. و سخن گفتن هنگام غذا خوردن» و 


آموزش دروغ؛ و تنایل و مرگارزان بر ذمه‌اش نمی‌شود. 


60 
pursišn 
mard-ë kë wēnēd kū mard jādūgīh ayāb marg-arzan ayab ۳ any 


winah 1 garan kunēd, ап čiš pëš т kas abāyēd guftan? ud2? ka nē 
gowed, ?°° ‘ұуіпаһ-8°°'! bawēd ауар nē? ud ka gōwēd, 2-5 gugāy nēst, 
294 TD2 *az 

295 Gu d 


2% G, TD2 sālīg 
=! , S, TD2 kadyozed 


۴۶ 
96022 në 52760 pad 0 T” ап mard? [ën тага] warōmand 
abayed daštan ayab në? ud an mard abag ën тага?“ dadestan ёё? 


passox 
ka marg-arzan kunēd, ayab winah an Кипёа 1 marg-arzan az-1š bawēd, 
ayab duz(d) ayāb gadag pad гаһ wēnēd, ayab dānēd kū pad rah hēnd, 
hamē ka në gōwēd nē pādixšāy; abārīg har(w) an winah ka nē gowed, 
u-š pad гаһ 1 në "dãnistan ® zyān, u-š marg-arzãn ka tuwan 
“paydāgēnīdan’ 06 në paydāgēnēd, rōšn në kunēd, hāwand bawēd; 
duz(d) ka-š drōš nē kard ēstēd az darpušt be hilēd, °” har(w) ап 
wināh, 7° ka garān drōš nē kard ēstād hē, ā-š nē tuwān būd hē kardan, 
6 bun; ап т ka-š drōš kard estad2 Һе, ēg-iz-iš tuwan būd hē kardan, а- 
š о bun nēst; ka-š ах darpuštīh be hiled, har(w) ап winah pad duz(d)īh 
kunēd, ۳ ēg-iš б bun. 


مردی که می‌بیند مردی جادوگری L‏ (گناه) مرک/رزان یا دیگر گناه بزرگ می‌کند. (آیا) باید 
kas al‏ پیش کسی баш,‏ واګړ کید G| s UD‏ گداهی ياکند يا کل و SL‏ يکوين (Q‏ اکا 
او را شاهدی نباشد. (آیا) АА‏ آن مرد را نمی‌توان پذیرفت؟ (QD‏ این مرد را باید غير قابل 


~ 
اگر (گناه) مرگارزان کند. یا آن گناهی را مرتکب شود که مرگارزان از آن پدید آید. یا دزد یا 
او دردمه Su‏ که در را در ДЁ ж‏ که گرد سا یشم ماع تا 
دیگر را نگوید. به خاطر ندانستن زیانش. و اگر (eu)‏ مرگ/رزان را بتواند آشکار کند (و) آشکار 
نکند» (یعنی) روشن نکند. همین گونه است؛ اگر دزدی را که حمله نکرده است از حبس برهاند. 


301 G -; TD2 wināhīh 
302 TD2 g 

303 TD2 g 

0T a 

305 G, TD2 danist 

306 G, TD2 paydāgēnīd 
FDS id 

p‏ یت 

309 TD2 060 

310 TD2 *ud 


۳۷ 


همۀ آن گناه مربوط به زمانی که حملةۀ سنگین را «зә oo S‏ (زیرا) که توان کردنش را نداشت. 
بر )445( وی باشد؛ (اما) اگر حمله کرده بود. آن‌گاه که توان کردنش را داشت. آن‌گاه (گناهی) 
بر (ذمة) وی t‏ اگر او را از حبس «ә р‏ هر گناهی که با دزدی کندء آن گاه بر )425( وی 


01 
pursišn 
тага-ё Ке а-гаѕі-ё abar тага-ё gōwēd, winah ёё? 


passox 
һатё ka dadwaran ēdōn gōwēnd °"! 1-$ gugāyīh frāz раатепа, ап kē 
gugāyīh dahëd, hawand °” Ка ewaz an T (h)astan ë 8660 1-5 zyān-ē 
227-15 nēst, gōwišn 1 duš-hüxt; ka-š zyan az-iš, ап т 1۷507۱ winah. 


(сә уа‏ که دروغی عليه (сә уа‏ گوید. گناه(ش) چیست؟ 


сен 
هر گاه داوران چنین گویند که گواهی‌اش را می‌پذیرند. آن که گواهی می‌دهد. چنان که فقط‎ 
را که هست بگوید که زیانی از آن نیست. گفتة گفتار بد (. بدگویی) است؛ (اما) اگر‎ (a>) آن‎ 


„д;‏ از آن ola sb‏ رګفعنای) بات که گتاه است: 


62 
pursišn 
mard-ë kē abāg zan 1 xwēš pašn kunëd ud?! gōwēd kū frazand 1 az tö 
zayed, ham-bahr ud ham-xwastag Кага hend, ud pas az an frazand 1 az 
ап zan °" zayend, ап тага padixšay kü az frazandan (h)ast kē xwastag 
wēš 081507 (h)ast т Кат? duxt т az ап zan zāyēd, pidar pad $бу be 
dahēd, pas az pidar ап xwāstag bahr xwēš ayāb në? 


311 TD2 *ud 


315 ۳02 0 


۸ 


passox 
pusarān ud duxtarān bahr rast xwēš, ud juttar kardan në padixšay; duxt 
ka zīndag pidar šōy kunēd, pas-iz payman ud dastwarīh гау bahr be 
rasēd. 


مردی که با زن خویش عهد کند و گوید که فرزندانی که از تو زاده شوند هم‌سهم و شریک مال 
کرده شدند» و پس از زان فرزندانی از آن زن زاده شوند. (آیا) š!‏ مرد می‌تواند به کسی از 
فرزندان مال بیش‌تری دهد؟ )9 به کسی (SS‏ کم دهد؟ دختری که از آ ن زن زاده می‌شود. )9( 
پدر (او را) به شوهر می‌دهد. (آیا) پس از پدر سهم آن مال از آن خودش است يا نه؟ 


پاسخ 
кеки ч Ж nu сеты‏ 


63 
pursišn 
паза-ё pad гаһ-ё ēstēd, pad an гаһ mardom 17! weh-dën ауёпа ud 
šawend, ud pad an nasa tan ud wastarag rêman kardan Бш, дузы ап 
nasa pad “wišuftan'® bîm, sag б nasa nimüdan nē šāyēd, ud?!? dö tan 
nëst kë abar darënd, ап weh لجا‎ pad tan-ë abar darënd, ayāb be 
مون‎ weh? 


passox 
pad gyāg be hištan, pad tan-ë abar në griftan weh. 


نسایی در راهی است. )9( در آن راه مردم بهدین می‌آیند و می‌روند. و بیم ناپاک کردن تن و 
جامه با آن نسا می‌رود» b‏ بیم متلاشی شدن آن نسا است. نمی‌توان به نسا سگ نشان داد و دو 


316 TD2 و‎ 
37 TD2 ø 
318 G, TD2 wišuft 
39 TD2 و‎ 
320 G -; TD2 kë 
در حاشیه نیز افزوده شده است.‎ hištan تصحیح شده است.‎ hištan که به‎ ۱1500 :TD2 > ۳ 


۴۹ 


نفر (هم) نیستند که у)‏ را) بردارند. (D‏ بهتر است که به تنهایی بردارند. یا (بر جای) رها 
کردن بهتر است؟ 


پاسخ 
بر جای رها کردن. )9( به تنهایی بلند نکردن بهتر است. 


64 
pursišn 
mard-ë kē pad nasa abar 10556 ud ап nasa be në Jumbënëd, rēman 
bawēd ayāb në? [ayab pad zamig mēzēd, б ап nasa në rasēd, nasa be 
jumbēnēd, reman 02760 ayab هچو‎ 


passox 
ka pas az ап mēzēd, 6 nasa rasēd, reman në bawed: ka-š abar 06. 
1052750, гётап oh bawed. 


می‌شاشد. (و شاشش) به آن نسا نمی‌رسد. (اما) نسا را می‌جنباند. (آیا) ناپاک می‌شود یا نه؟ 


сез 
اگر بر آن بشاشد. ناپاک‎ (LD که بشاشد. (شاشش) به سا رسد ناپاک نمی‌شود؛‎ ES 


می‌شود. 


65 
pursišn 
nasa andar аЬ, ud?24 mardōm dast andar аЬ kunēd, paymanag тї an ab 
бапа, kū mardom-ë rēman në bawēd? 


322 TD2 g 
323 G а 
324 Тр2 g 


б 


passox 
paymānag nē amar; ёё, һатё ka dast ayab handām-ē andar āb kunënd, 
ud pēš kü dast az аЬ abar be āwarēnd, nasa Jjumbënîdan”, reman oh 
bawed. 


نسایی در آپ است. و مردی دست دږ(اآن) آب دی 188$ اندازة آن آب چقدر (باید باشد)» که 


مردی АЎ)‏ دست در آن می کند) ناپاک نشود؟ 


پاسخ 
اندازه ملاک نیست؛ چرا aS‏ هر گاه دست L‏ اندامی را 8 з]‏ کنننه و پیش از این АЎ‏ دست .را از 


آب بیرون آورند. جنباندن نسا (واقع شود). (شخص) ناپاک می‌شود. 


66 
pursišn 
mard-ê kē abām be mard-ë dahēd, mard ах gētīg be šawēd, u-š zan ud 
frazand pad im dūdag, ziyānag az mērag abām stānēd, abāz nē tōzēd, 
Ка az gētīg Бе šawēd, ud pus ud duxt pad dūdag hēnd, ud mērag az 
pus abām abāz xwāhēd, иа??” pus пакктга?2* bawēd ud? 2675077 kū- 
š man āgāhīh nēst, mērag 1 im abam-dar gōwēd kū sögand xwar kü pid 
to ёп abām az тап be nē stad, ud тап abārīg xwāstag-dārān т pid" 1 
man ën xwāstag б tō nē tōzišn ud” nē dahišn233 33 ۹ u-šān toxtan235 ud 


dadan nē ewen, mērag kē abām stānēd gōwēd kū tō% ud man ēdōn 


ТЮ2 s ۵‏ دو بار توشته eielo‏ یک بار در زیر سطر. 
TD2 o‏ 326 
g‏ اه 
G куру‏ 328 
TD2 g‏ 329 
TD2 ēstēd‏ 330 
TD AB‏ 
TDS 1‏ 
۳ در۲۲22: išn dahom‏ بالای om‏ افزوده شده است. 
G *ud në dahišn‏ 334 
TD2 {айап‏ 335 
G man‏ 336 


۵۱ 


warzēm kū man ud abārīg xwastag-daran 1 pid 1 man az ёп čiš āgāhīh 
nëst, °” dadestan ќіубп 0 


passox 

iyon тап danom: ēg-iš war oh warzišn kü pid ud таай 1 тап ën 
А کک‎ 39 ы» = „ЗАД з 

abām az tö, mērag, në stad”””, ud ата kē xwāstag-dār Т pidar ud 


madar hom, ën abām 6 tō toxtan në abāyēd. 


مردی که به مردی وام دهد. (و) مرد (وام گیرنده) از دنیا برودء و در این خانوادة او زن و فرزند 
باشد. (و) زن از شوهر وام را بستاند» (و) باز پس ندهد. هنگامی که (زن) از دنیا برود. و پسر و 
دختر در خانواده(اش) باشند. و مرد (طلبکار) وام را از پسر بخواهد. و پسر منکر شود و گوید که 
مرا آگاهی‌ای از آن نیست. (و) مرد (طلبکار) این بدهکار گوید که سوگند بخور که پدر تو این 
وام را از من نگرفت» و من (و) دیگر وارثان پدر من نباید این مال را به تو بپردازيم و بدهیم» و 
پرداختن و دادن (آنها) آیین نیست ( قانونی نیست) (و) مردی که وام را می‌ستاند گوید که تو 
و من چنین (ور را اجرا) کنیم که من و دیگر وارثان پدر من را از این چیز آگاهی نیست. حکم 
چگونه باشد؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: آن گاه ورش را چنین باید اجرا کند که پدر و مادر من این وام را از توء ای 
مرد» نگرفتند. و ما که وارثان پدر و مادر هستیم. نباید این وام را به تو بيردازيم. 


67 
pursišn 
mard-ë Кё 40 sad drahm az mard-ë be 202760 stadan, ud ап mard 
20۷7۷۵0 kū-m nëst, u-m dadan në tuwan, ud 8 gowed ku-š (h)ast, 
ud framan `[dah ta” хапар be wizōhēm, ud im ādānīh 1-6 (h)ast and- 
¿and pad ар abām arzēd, و5‎ ul stadan padixšay ауар nē? 


337 G -; TD2 4 
338 Тр2 و‎ 

339 Є 8 

340 TD2 g 

341 G, TD2 dahënd 


AY 


passox 
mard kē abam az тага abāyēd stadan, be раа атап “ud wizīr T^ 
dastwaran?% tā pad xwastag 1 тег, az xwastag 1 mêrag stadan në 
padixšay; ka bared, duz(d) baw8d ayab appar; dadwaran wizīr ōwōn 
kunišn kü xwastag [az ёп]? ї pad хапар T“ merag; be ka-š čiš and 
pad merag be hilēd kū-š az bar tā bar az margīh ud rištagīh bîm nēst, 
tā pad stadan ud burdan wizîr [pad-iš kardan në pãdixšay]” 


مردی که باید دویست درهم از مردی بستاند» و آن مرد گوید که مرا نیست (- ندارم» و 
نمی‌توانم بدهم» و مرد گوید که او را هست ( دارد)» و فرمان بده تا خانه(اش) را جستجو کنیم. 
و این دارایی که او را هست په اندازة آن وام می‌ارزده (آیا) آن‌گاه می‌تواند (دارایی او را) بالا 
بستاند )= برگیرد) پا نه؟ 


پاسخ 
مرد(ی) که باید از مرد (دیگر) وام بستاند. جز با فرمان و فتوای دستوران برای (رسیدن) به مال 
خویش. نمی‌تواند از مال مرد بستاند؛ اگر ببرد» دزد باشد یا دزدی؛ داوران باید چنان حکم کنند 
که مال از این که در А‏ مرد است (حاصل شود)؛ مگر (در صورتی) که چندان = برای مرد 
(باقی) بگذارد که او را از بر تا بر ( در فاصلة دو منبع درآمد) از مرگ و مشقت بیم نباشد. حکم 


به ستاندن و بردن نتوان کرد. 


68 
pursišn 
mard- -€ Кё xwastag pad mard-ë grawgaãn ® kunēd, ud abām stānē 
u-š” ° padīrēd, ud xwāstag and-čand pad ān xwāstag arzēd pad 


d, 349 


34 TD2 ud 
343 


3⁄4 G -; TD2 byt' 
345 G 
26 TD2 ø 
347 TD2 në pādixšāy pad-iš kardan 
کروکان. که زیر 8120۷880 افزوده شده است.‎ TD2 > ™ 
349 0 tud 
350 баң 


AY 


hunsandîh î abam-dadar pad mērag ° grawgān kunēd, ий? abām ёк 
az dō bawēd, pas ān xwāstag bun arzēd, ud waxš nē arzēd, mērag ī 
abām-dādār xwāstag wēš pādixšāy xwāstan? ayāb ka-š ān xwāstag 1 
grawgān be abespārēd was? u-š any tōzišn kunišn ayāb nē? 


passox 

Ка mērag xwastag 1-5 pad grawgānīh padīrift, andar ар гох pad arz таг 
pad bun ud waxš passandīd, u-š be grift, ka xwastag az ап arz be 
šawēd, mard kē abām stad °” u-š xwāstag grawgān Кага, hamē ka bun 
pad ān xwāstag drust” , mard pad gyāg pad abām abāz dadan a- 
tuwānīg, °” grawgān-dār гаһ??° б xwāstag 16 pad grawgānīh be 
padīrift; be ka tuwānīg tā bun ud waxš be tōxtan, dadestan б dahišn- 
*1735' ёйбп bawëd*® ka-š abām stad hē, u-š grawgān nē dad hē, u-š 
pas-iz abām ud waxš Оһ tōzišn раа баг ud tuwān. 


مردی که مالی به مردی گروگان می‌دهد. و وام می‌ستاند. و OÍ ӨЙ)‏ را می‌پذیرد» و مال چندان 
که به آن مال می‌ارزد با خشنودی (مرد) وام‌دهنده به (ОЙ)‏ مرد گروگان می‌دهد. و وام یک از 
دو می شود )- دو برابر می‌شود). (اما) سپس آن مال (فقط) به اندازۀ اصل می ارزده و به اندازۀ 
بهره نمی‌ارزد» (LD‏ مرد وام دهنده می‌تواند مال بیش‌تری بخواهد؟ L‏ اگر ә уа)‏ وام گیرنده فقط) 
آن مال گروگان را (بدو) بسپارد بس است؟ و (D‏ باید پرداخت دیگری بکند یا نه؟ 


پاسخ 
چون مرد (وام‌دهنده) مالی را که به گروگانی پذیرفت. در آن روز با احتساب ارزش (آن مال) در 
اصل و بهره پسندید. و گرفت. اگر مال از آن ارزش بیفتد. )9( مردی که وام را ستاند و مال را 
گروگان نهاد. هر گاه که اصل برابر با آن مال (باشد). (OÍ э)‏ مرد در باز پس دادن فوری وام 
ناتوان باشد. گروگان‌دار راه به مالی که به گروگانی پذیرفت دارد؛ مگر (در صورتی) که بتواند 


351 Тр2 "pad mērag 
UD 

353 TD2 *ud 

354 G _ 

355 G, 2 *ud 

356 G -; TD2 Pyh 
357 G, TD2 ёё 

358 TD2 byť 


Af 


اصل و بهره را بپردازده حکم به دادن نیز چنین (і)‏ باشد که گویا وام را ستانده. و(لی) 


گروگان نداده است. و سپس وام و بهره را باید با چاره (- ابزار) و توان بپردازد. 


69 
pursišn 
тагӣ-ё*° ka abām abar, u-š xwastag nest, u-š abām be dadan nē 
tuwān, u-š `zaman-ë?% б zendan kunēd, 2°! dadwar 2% бу тага pad 
zēndān daštan ¿and pādixšāy? иа? pad be hištan pad ёё ēwēnag 
1817507 ud Ка mard az pādīrānīh т pad zëndan б xwēš ® zan ud 
frazand 18850, u-š az margīh ud rištagīh bîm, ¿and pad zēndān 
padixšay daštan? 


passox 

ka paydag kü-š čiš nëst, be ka në pad awestwīh tōzišn ēstēd, °% pad 

2500350 daštan nē pādixšāy; ud. ka ёйбп 3ع‎ 80 kü“ pad 020 

202764 daštan, pad kardag ēdōn ?° dāšt ēstēd kü panj rōz pad zēndān 

dārišn; иа?® pas, ka-š kār kardan tuwān, kār framāyišn, ud rōzīg u-š 

abārīg pad abām hangārišn; [ud ka-š]??” kar kardan‏ ° ېوو ور 
tuwan, ۲۵212 1 13013170 oh dahišn.‏ | 


اگر مردی وام بر (عهده‌اش) باشد. و او را مال نباشد. و نتواند وام را بدهد» و (داور) او را زمانی 
به زندان کند. (آن) داور چه مدت می‌تواند г!‏ مرد را در زندان نگاه دارد؟ و آزاد کردن (او) به 


a>‏ طریقی باشد؟ و در صورتی که مرد (پس از آن (aS‏ از بازداشت )- حبس) در زندان به سوی 


359 G mard 
360 G, TD2 zaman 


363. (2 o 

34 G TD2 *ud 
365 TD2 t 

36 G, TD2 Ø 
367 G tud 

368 TD2 g 

369 TD2 g 
OTDA 

371 0 0 


هه 


زن و فرزند خویش رسده او را از مرگ و مشقت بیم باشد. Аз‏ مدت می‌توان (او را) در زندان 


نگاه داشت؟ 


پاسخ 
اگر پیدا باشد که او را چیزی نیست ( چیزی ندارد)» جز آن که (داور) به پرداخت مطمئن 
نباشد. نمی‌تواند (او (L,‏ در زندان نگاه دارد؛ و اگر (داور) چنین گوید که УЬ‏ )9 را) در زندان 
نگاه داشت. در قانون چنین آمده است که باید )9 (L‏ پنج روز در زندان نگاه داشت؛ و سپس. 
اگر می‌تواند کار کند. باید (بدو) کار فرمود. و (قدری) روزی برایش معین کرد. و بقیه را بايد به 
عنوان وام )- بدهی) انگاشت؛ و اگر نمی‌تواند کار کند. باید (بدو) روزی متوسط داد. 


70 
pursišn 
mard-ē kē frāz rawed, u-š zan т pādixšāyīhā būd, u-š © brad 1 5 
guft kū ën zan 1-т az tō windad раа zanīh kun, ud тага ап zan pad 
stūrīh 1 бу pad zanīh [kard, ud] frazand ē(w)-čand zad, айдар pad 
zan ud frazand be [abesihid, ud]??? mërag xwastag andar dast тапа, 
ёп kü stūrīh abaz о bun šawēd, ayab im merag sazāgtar? az an 4920 
pad zîndagîh © mērag guft kü ёп zan pad 78071 kun. dadestan 
kardagīhā 027/60 ayab nē? 


passox 

¿iyon тап danom: ап stūrīh 2022 6 bun šawed, ud?” an bradar u-š pad 
any rãh” sazāgīhā ë (h)ast; enya, ап guftan ray, stūrīh xwēštar 
bawēd; nē-z an guft 8۷32-57" kardagīh. 


مردی که در می‌گذرد. و او را زن پادشاه بود. و به برادر خویش گفت که این زن را که من از تو 
یافتم به زنی oS‏ و مرد آن زن را به ستوری او به زنی کرد. و چند فرزند زاده (سپس) خانواده با 
زن و فرزند نابود شد. و مرد را مال (برادر) در دست ماند. این که (QD)‏ ستوری به اصل باز 


372 TD2 kardan 

373 TD2 abesīhīdan 
274 TD2 و‎ 

275 TD2 lyh 
36G- 


۶ه 


می‌گردد. يا این مرد (بدان) سزاوارتر است؟ چرا که (برادرش) در (هنگام) زندگی به (сә!)‏ مرد 
گفت که این زن را به زنی کن. (آیا این) حکم مطابق قانون است يا نه؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: آن ستوری به اصل باز می‌گردد. و آن برادرش به راه دیگر سزاوار باشد؛ به 
علاوه» به خاطر آن «АЈА‏ به ستوری اولی‌تر است؛ آن گفته نیز کلام قانون نیست. 


71 
pursišn 
mard-ë kē-š `pus-ë?”” 1 purnay būd, u-š xwãstagîhaã”® büd”, бах ۳ 
"raft", pid pus-ë т čagarīhā būd, u-š pad stūrīh padīriftag "dašt22 ud 
pas pad” ап ё(ъ/)-©апа fraz rawēd, ёп?“ kū xwastag 1 pidar ۵ düdag 1 
an pus, Кё??? pēš az pidar ۲۵۶, 5 ayab nē? ud agar šawed, бапа 


šawed? 
passox 
= 387-4388 ш = ABBI дж ا‎ = 
xwastag 7 01087" nem абагап т” dahišnīh т düdag 1 pus 20211020, 
ud nēm б an T” pus 1 padīriftag dadan. 


مردی که او را پسری بالغ بود و او )- آن پسر) را اموالی بود. (و) در گذشت. (UD‏ پدر را پسری 
چکر بود. و او را تحت ستوری پذیرفته داشت. و (پدر) پس از چندی در گذرد. این که (آیا) مال 


پدر به خانوادة Ol‏ پسر که پیش از پدر رفت. می‌رسد یا نه؟ و اگر رسد. а>‏ مقدار رسد؟ 


37 G, TD2 duxt-ë 

HRG xwāstagīhā-ē 

379 TD2 bawēd 

ае | 
G rawed -: ТР2 ۲ 

382 G -; 1۳2 dāštan 

383 G 0 

384 TD2 yZNE 

385 TD2 az 

386 TD2 šudan 

387 TD2 g 

388 G TD2 "иа 

38 G, TD2 ë 

390 0 : 


۵۷ 


پاسخ 
مال پدر را باید نیمی به هديۀ خانوادۀ پسر افزود. و نیمی را بايد به (خانوادۀ) پسرخوانده داد. 


72 
pursišn 
ka pēšēmāl pad tozišnomandih gugay-ë абар ауар do, ud раѕёта 
nakkīrā, war kē warzišn? ud” Ка az Кизїар-ё gugāy-ē, ах kustag-ē 
dārišn, war kē warzišn? 


391 
I 


passox 
تجح‎ 


¿iyon man dānom: war pāyēnišn pad har(w) do dadestan 8 
weh-dadestantar; ud ham ап kē nakkîrã* иа??? Һат ап kë darišn, 


abāg ham xwad pad war warzišn, ud ham pad war abāz © pasemal 
daštan. payag т winah dah: framan ud ay abismag ud ay srošocaranam 
ud āgrift оа awoyrišt ud? arduš ud” xwar ud baza ud yat ud? 


tanapuhl ud” marg-arzan. 


اگر به همراه شاکی برای (اثبات) کفاره‌مندی )- مجرمیت) یک یا دو گواه باشد. و متهم منکر 
باشد. چه کسی باید ور را اجرا کند؟ و اگر از سویی گواهی. )9( از سویی (S)‏ تأییدی باشد. 
چه کسی باید ور را اجرا کند؟ 


پاسخ 
چنان که من می‌دانم: اجرای ور در هر دو مورد برای شاکی حکم بهتری است؛ و هم آن که 
منکر است و هم آن که تأیید می‌کند. خود باید با هم در ور شرکت کنند. و با هم در ور متهم 
را باز بدارند. پاية گناه ده است ( گناه ده درجه دارد): فرمان» )45 دو نوع است) یعنی ابسمک و 


سروشوچرنام و آگرفت و اوویرشت و اردوش و خور و بازا و یات و تناپل و مرگارزان. 


۵۸ 


73 
pursišn 
220-6 1 رتم628‎ kē-š pus-ê 1 purnay (h)ast, ka jud az dastwarīh ud āgāhīh 
1 pusar šōy kunëd, 55507" ayāb në? 


passox 
pad čāštag 1 рёќарѕаг“0', ёйбп čāšť” 403 kū Abarag guft ay: ¿agar ka 
Jud az dastwarīh 10 düdag salar šōy 1:050 ؟‎ ā-š čagarīhā zanīh xūb 
bawed, که‎ ahmãi]“” په‎ Dād-Farrox Waxšabuhr*08 guft ay: nē 
xūb bawēd. be-šān nē šāyēd ēd rāy wizīrēnīd, čiyōn Abarag pad xūbīh 
wizīrēnīd; ёр awēšān pad nē xūbīh Abestag gugāyīh nē āwurd; čiyōn 
Ка ап nē xūbīh ī-šān guft bahr stadan 1 ап čim гау hē; ēg-iš andar 
gādār ргійап“ т ēdōn kū bahr î апаар nē barēd, wināh-dōšišnīh-ē 
hangārīh пёзї; jud-dādestānīh ë Кат kardag; епуа“° ап т kardag 
rāyēnīdag 027۷64, ka раа čāštag т е šāyēd; hērbedān Кат wardēnīdan 
ап т abāyēd kardan; ka meh-dādestānīhí!!-ē€ nē paydāg, 6 weš412 
gugāyīh čāštag, im-iz čāštag б ап kë Abestag gugāyīh ayārtar ud 
abērtar, hangāštaní’?. 


اگر زنی چکر که او را پسری بالغ است. بدون اجازه و آگاهی پسر شوهر کند» جایز است یا نه؟ 


TD2 5°‏ در بالای 2720 نوشته شده است. 
G pēšsar‏ 401 
TD2 čāštag‏ 402 
G tu d‏ 403 


t ms DYNE :TD2 „''\‏ خط خورده و در بالای آن Ayh‏ افزوده شده است. 


۵۹ 


پاسخ 
در آموزۀ رئيس طبقه )- رئیس АА.‏ موبدان. сыл»‏ آموخته شده که ابرگ گفت: اگر چگر 
بدون اجازة سالار خانواده شوهر کند. آن‌گاه چگرزنی‌اش درست است. Ы p)‏ این عبارت 
اوستا:) а5»‏ )>39 ,1( برایش آماده (ы!) KS‏ دادفرخ )9( وخشابور گفته‌اند: درست نیست. اما 
نمی‌توانستند این را حکم کنند. چرا که ابرگ به درستی‌اش حکم کرده بود؛ پس ایشان برای 
уд‏ بودن Gl)‏ شاهدی از اوستا نیاوردند؛ چنان که آن درست نبودن که ایشان گفتند 
می‌تواند به دلیل سهم بردن OD‏ زن) باشد؛ پس در گادار گرفتن که به گونه‌ای است که سهم 
خانواده را نمی‌برد» تصور میل به گناه نیست؛ تفاوت فتواها را باید کم کرد؛ به علاوه بايد آن a>‏ 
قانون است اجرا شود. (البته) چنان که در آموزه‌ای جایز باشد؛ هیریدان باید OÍ‏ چه را که باید 


کرد کم تغییر دهند؛ اگر فتوای بزرگ‌تر پیدا نبود» باید آموزة دارای شواهد بیش‌تر (و) از این 
آموزه(ها) نیز آن را که (در تأیید آن) شواهد /وستا یارتر و بیش‌تر است. در نظر گرفت. 


74 
pursišn 
kē sogand-ë be xwarēd pad ën ēwēnag 6۷۷37 Кїї har(w) kar ud kirbag 1 
az ёп гбх 832 kunomí'í, ёр-їш ? б wāhmān kas dad! ёп kü-š dad 
027760 ауа në, dadestan 1 abar*!” ën dar 7 


passox 
ka dad abar ап xwastag 207760 1-š о xwēšīh në mad ēstēd, dad be në 
ае = : 4 بر سه وسن کو‎ s= =y z = ری‎ = x 
bawed; ud ka abar ап kirbag “® g6wëd 1-6 б xwēšīh “nē mad بقاوع‎ a-š 
= - ۳ = = = = x = =y + بپ‎ 
ham-gonag dad be në bawed; ka abar ап xwastag 1-$ 6 xwēšīh në таа 
== 8 419 = р: 420 دش رت اج جر‎ A تاجن‎ чүш 
ēstēd, ayab ۵087 ° an kirbag ud“ xwastag 1-5 арепёп о xwēšīh nē 
л راس ته‎ тв 4 8 ی‎ 42 
mad, ka “bim-ë*2! ud dušxwārīh-ē ud *must-ē > garān-menišnīh ud 3 
чай ек. ته ته‎ ык РУЙИ —1424 A = = د و د ا‎ ۳۹ 
аһор-ё, čiyön ап т [pad war 1[ © Ospāram 030615682 260760, nē mad 


414 G- 

415 _ 

416 TD2 dadan 

417 G _ 

#8 G. TD 

419 ге _ 

40 TD2 g 

#21 G -, TD2 bam-ë 

422 G mastīh; TD2 mustīh 
423 TD2 1 


424 G PWwr 


۶۰ 


ēstēd, kas т 2722018 гау 267760, pas Ка-$ ап xwastag © xwēšīh, ayab ап 
kirbag 6 warzišn mad, бу kë ray dad ēstēd, араг nün-iz an arzānīgīh 
appar nē būd ēstēd, *ham-gōnag“ dad be bawēd; az bimiha an ёк bîm 
гау dad 52760 būd, az ыт т dušox ray О arzanigan čiš 02060: agar 
kirbag- -ё në nīrmad т gētīgīhā, be došaram 1 ruwan 1 kas-ë ray 756 
*аһот“2” 85/50, 12-5 warzîd, бу гау кё dahom guft be bawēd, ud 
warzīdār ар гау Кат Бе në” bawēd, pad ham-gönag be гаѕёа čiyōn 
12-6 ©! рай [ruwan 1]22? xwēš Кага hē; ёё? ап dahom ahlãyîh 
ع0555‎ гау “^” guft, бу ёп jādag гау abzāyēd; ēn-iz гаатћ рай kirbag 
`abzayed*?; 436 єйбп 0 Ğiyön kē pad jud az mizd ud nīrmad 858 
ruwan 1 kasan ray yašt-ë kunëd, ēg-iš andar *widašt?” óšmurišnih т 
pad war ۲۳ sögand 1 passãxt 1 pad ёп ёмёпар Кат āwarēd, eg-1š 
"ар 1 Rašn ѕахуап“!, ап göwišn ۸٧٥732" nimüd ēstēd, ayab an 1 oh 
hangāštaní® šāyēd, čiyön ап 1 с kū “iða asti auuat aram”, 
“edon ën dadestan pad و‎ “ia уй më “aihe” asti 
“vacsim”, “ayāb ēdōn тап“ 7 рай а ап (h)ast agabih pad рирауш”, 


“nöit vā `aiñhe* уаёба ۰ “ayāb në тап [pad ап] āgāhīh (h)ast”; 


45 TD2 ME 
۹26 G -; TD2 ham-gng 
427 G ...HBWNm; TD2 dahëd 


430 G be 
81 TD2 6 
432 TD2 ruwānīh 
433 TD2 abar 
434 TD2 *rāy 
۹35 G, TD2 abzāyēnd 
436 TD2 *ud 
اما 781 در بالای 21 افزوده شده است.‎ WZ :TD2 در‎ W5 :6 در‎ ۳ 
48 TD2 öšmarišnīh 
439 G u d 


444 TD2 пагәбәт 

45 G, TD2 anhon 

446 G, TD2 vaiŝīm 
7 Тр2 wl 

44 G адће; TD2 ãnhë 


۶۱ 


ka-š pad a-srayišnih abar hamēmāl hom, ēg-iš ап saxwan 16 në 
dastwarīhā bawēd guftan; pad kārīgīh о таг grift! ud wizīr abar 
kardan пёгапр-ё nē dānom í”. čāšt ēstēd kū ka mard-ē ап būd ēstēd 
mard-ë Ыт гау pëš т dādwarān gōwēd kū ёп mard man zad? būd, 
ца“ dādwar dānēd kū-š bîm гау guft, “šah-rah% 5 Бе“ hilišn. ën kū 
бу mard an kirbag dad guft, ёё čim гау, wizīr pad yazadan be hilišn kë 
nihēnd, u-šān tuwan; ēg-iš dādwarān 1°” رعلاعع]‎ 22[ ® ап 1 nün, 
xwāstag 1 a-wēnāwdāg pad zōr-barišnīh “апар “® pad darišn 2022 б 
"bun ®" kardan ¿arag-[gariha]1 пе šāyēnd, pas, 576٥ kirbag т a- 
wēnāwdāg pad göwišn ® "abayišn464, 52-15 sogand pad dro ray tozišn; 
padifrah tōzišn frarast paydag; êwar%® ud warömand "ra 466 padiran 
nê darišn, ۷/121۲ abar tan xwāstag be kunišn; ud4% وچ‎ 17 abar ruwan 
kirbag pad бу “° be hilišn kë danëd; u-š tuwan čē në??? ahlaw “7! pad 
[ап 1] 7° a-tuwān `азїага 5. 


49 G, TD2 vaiëa 
45° G, TD2 an pad 
41 TD2 OHDWN" 
452 G tan 

453 G ...YTNt' 

454 TD2 ø 

455 G -; TD2 MLKA-1’yh 
456 TD2 و‎ 

457 TD2 Ø 

45 G gētīg-iz 

459 TD2 ø 

460 G, TD2 ’yšn’K' 
46۱ G -; TD2 pad 
462 G _ 

463 G Е 

464 G -; TD2 °p'šn' 
465 ë _ 

466 G, TD2 në 

467 TD2 ø 

468 G ø 

4° TD2 *ud 

470 G 0 

471 0 tud 

472 G 0 

473 G -; TD2 °stylt' 


۶۲ 


کسی که سوگندی بخورد با این نوع کلام که هر کار و کرفه‌ای که از این روز به بعد می کنم» به 
بهمان ( فلان کس) دادم؛ این که به او داده می‌شود Ь‏ نه. حکم در این باب چگونه است؟ 


پاسخ 
اگر دادم را در بارة آن مال بگوید که (هنوز) به تملک او در نیامده است. داده نمی‌شود؛ و اگر در 
š b‏ آن کرفه بگوید که (هنوز) به تملک او در نیامده است» آن‌گاه همچنان داده نمی‌شود؛ اگر 
در بارۀ آن مال که (هنوز) به تملک او در نیامده است. b‏ در بارة آن کرفه و مال که با هم به 
T E‏ کے کیک ار مې و وا یا و قاری ورا E КЕ‏ روه 
همچون ОЇ‏ که در ور اوسپارم می‌گوید. (پیش) نیامده باشد. (و آن سخن را ) برای کسی 
شایسته بگوید. پس از آن که آن مال به تملک (در آمد)» b‏ آن کرفه به عمل آمد. به کسی که 
بدو داده شده امک ДЇ‏ یی هم آی ЖАЙ‏ پر طرک ننکه ناه (ай‏ شمان کرت خاد 
می‌شود؛ از (SL)‏ ترسها برای آن یک ترس (مال و کرفه را) می‌توان (به دیگری) داد (یعنی 
شخص می‌تواند) از ыз‏ دوزخ چیزی به شایستگان دهد؛ اگر گوید کرفه‌ای را نه برای سود 
چیزهای دنیوی, بلکه برای دوستی روان کسی شایسته بدهم. هنگامی که آن (کرفه) را کرد از 
آن او می‌شود که گفت بدو می‌دهم. و از کنندة آن (هم) کم نمی‌شود. (بدو هم) به همان گونه 
می رسد چنان که برای روان خویش کرده باشد؛ چون آن را می‌دهم را برای عشق به پارسایی 
گفت؛ او این سهم را می‌فزاید؛ این رادی (. بخشندگی) را نیز با کرفه می‌افزاید؛ (تحوة کار باید) 
چنین باشد که کسی جدا از مزد و سود دنیوی. برای روان کسان یشتی کند. (و) آن‌گاه که 
قرائت او از ور سوگند. که این گونه آزمون را کم می‌آورد. سپری شد. سپس جایز است (قرائت) 
لو sha‏ اش EA {дей‏ کے صمارانه است یا آن Тш‏ که جتان ад‏ انات 
)= یا باید چیزی مانند آن را بگوید)» چنان که بگوید (وستا:) «چنین است آن مورد» (чыў‏ 
«اين گونه است این حکم برای (бшу) Kebo‏ «یا چنین برای من است آگاهی آن» (زند:) Ы»‏ 
این گونه مرا با شاهد بدان آگاهی است» وستا:) «یا از ОЇ‏ (چیزی) نمی‌دانم». (رند:) L‏ برای 
من نسبت به آن آگاهی نیست» اگر با عدم‌قرائت آن مخالف هستم. آن‌گاه نیرزنگی نمی‌شناسم 
که (بر آن اساس) آن سخنی را که قانوناً گفتنش جایز نیست با کارآمدی به شمار آورد و در 
باراش تصمیم گرفت )= نیرنگی نمی‌شناسم که گفتن سخنی دیگر را تجویز کند). آموخته 
شده است که (۔ مطابق آموزه‌ای) اگر مردی بوده باشد. مردی که از ترس پیش داوران بگوید که 
این مرد مرا زده بود. و داور بداند که از ترس گفت. باید (او را) در شاه‌راهی رها کرد. داوری را 


(در بارة) این که آن مرد برای a>‏ آن کرفه را بخشیده خواند. باید به ایزدان واگذاشت که بنهند 


PY 


( حکم کنند)» و (فقط) ایشان می‌توانند؛ پس از آن‌جا که اکنون داوران گیتی نمی‌توانند باز 
گرداندن مالی نامرئی را که معلوم است به زور نگهداری می‌شود به اصل (- به صاحب اصلی) با 
چاره‌گری (عملی) کنند. پس» چون کرفۀ نامرتی با алаў‏ لازم می‌شود. آن گاه سوگند دروغ برای 
آن تاوان دارد؛ پیداست که تاوان کیفر (مقداری) معین شده است؛ (تاوان) قطعی و مشکوک را 
نباید مانع شد. بايد حکم به تن و مال کرد؛ و حکم در بارة روان و کرفه را بايد به او واگذارد که 
می‌داند؛ و به خاطر توان اوست که (شخص) پرهیزگار نسبت به آن چه ناتوان است بی‌تقصیر 


ail 


75 
‚ pursišn 
ёп kū صحنطهل‎ т pus '1 padīriftag ۵5 (h)ast? u-š ёё süd Ка padīrēnd 
لور‎ гау " 2720 Каѕ-ё ۷۱087088 гау 080575907 ¿iyon 0 
padīriftan? Ка бу 1 widardag "وي‎ *рафтепа?”, ёр-1& аѕапћ-ё 0 
ауа nē? ud kirbag 1 pus ۳ бу ray kunēd, бу ёіуоп bawēd? pad stūrīh 
وی‎ апт widardag šāyēd? ka pus 1 padīrēnd “Š! frazand482 zayed, an 
т widardag “а2-18°°7 nām-burdārīh "همه‎ ayab nē? ud 60-12 kü 
pus 1-6 pad pusarih*Š% padīrēnd, ka aburnāyīg čahār-sālag, ud pidar 
në darëd, šiyön abayëd padīriftan? غه‎ dahišn ёё? иа” ka-š pidar be 


020501, 0 ayãb ®” në? иа čiyön abāyēd daštan? kardae?! 


44 G, TD2 dšn' 
475 TD2 xweš 


476 TD2 * ud 

477 б _ 

178 G -; TD2 MKBLWNymy 
49 G TD2 Y 

480 G .. TD2 ud 

41 G, TD2 *ud 

482 G- 

483 G 0 


484 G, TD2 ā-š 
485 G, TD2 ۲ 
486 G stūrīh 
487 TD2 ø 
488 G YH... 
G ...ywp 
490 TD2 و‎ 
خط خورده است.‎ t اما نخستین‎ ktrtk' در6:‎ "۳ 


۶۴ 


har(w) ап ёе nibišt ud ар ī-m në nibišt, abar "وچ‎ даг ёё pad kar andar 
abayed, nibišt. 


passox 
dahišn 1 pus 5 padīrēnd ën kū fradom pad frāx čīnīdan 1 humat hüxt 
huwaršt hu- -dahišnîg ۷171011135 paydāgēnīdan 2027640: 6۷-2 493 an 1 бу 


abayist ruwan “* abzōn dahišn *?”, “т-&°° humat hüxt hawari padīrišn 


rawāg-dahišnīh kunišn; pas, Ка 22-6 “Же, а-$ wāzag иа” zand an 
danom 1 pad 498 Sakadom gōwēd: ° 216 naire 56 “frauuaraite2” 
viëuuñ ® auuat humataëca mē paiti `[manahi hūxtaēca më раш]?! 


* .502 ET -504 ca m و په‎ 
vacahi ® huuaroštaëca ® *mē% paiti `$йаобпе??”, “kë © mard 
508 


* a 0 - 5 с А * 

pusyanih°% د ی‎ ēdōn kü humat ап 1 .م2‎ “menom” pad 
9 axt ап S 9ک‎ 

menišn, hüxt ап 1 gowom pad gōwišn, huwaršt ап 1 man 


"warzom" pad kunišn” , ud ēd pad saxwan gōwom kū abaz ēstēd, 
“"haomŠ`!! pitarəm ast6.v166tuš apāpa”, “бу ап 1 xwēš pid б Astwihad 
be ayaft bawēd, kū-š az бу be dad 0317607, “noit уађһо ашпа 


ж... 512 * .513 = Ë sy = 
511200020 ۷۵۲۵2116101 ”, “në weh az ап kunišn warzēd, pad 


492 Тру? ēn-iz 

493 Тр? ēn-iz 

4% G *ud pad 

TD ud 

4% G -; TD2 ZK-yh 

47 TD2 ø 

TDA ud 

499 G frauraite; TD2 frauraitë 
500 G _ бииа 


501 G -; TD2 و‎ 

502 G, TD2 vacahē 
503 G _ 

504 G -; TD2 o 


505 G -; TD2 ŠSiia60në 

50% G -; TD2 pursišnīh 

507 G -; TD2 ān kē 

508 G, TD2 menēm 

50 G -; TD2 ап kē 

510 G, TD2 warzēm 

511 G -; TD2 57 

512 G $абӨпәт; 2 &набдпәт 
513 G, TD2 vərəziiēitē 


۶۵ 


14 аиы 
° fraiiö.hüxtaheَ 
e cc 


IEN‏ نت E‏ + باس 
hangošidag”, Ж апо. humatahe “бано.‏ 
huuarəštahe°! ° stūirīm "upascindaiiöit “убп 1۵-6 тага 1 ahlaw 1‏ 


frahumat î frahüxt 1 frāhuwaršt stūrīh abar škast° 18 һе”, “ `məšascit 9 


ѕапапб apik “vahištahe anhðuš "baxšaite”!”, “murd öh-iz бу 


gēhānīhā””? nē ān ī pāhlom axwān baxšēnd”. ud abar pusarīh ud abārīg 
nāmgānīh ī pad husrawīh ud هم تو"‎ 7 т widardagān az-iš būd гау, 
ēn-iz gōwēd: ° “iziieiņti’ 324 71, лат 73730105638, 7 
011010306 айпа “haosrauuaphəm° “čē-šān Катар, Spitaman 7 
Zardu(x)št, awēšān т widardagan ruwan ап 1 and husrawih ud 
nāmgānīh т pad gētīg”, * ‘уада [aētahmi айһииб]?^* уаї `astuuainti” 
kascit aphouš astuuat همه‎ ۹ “uštānahecař! “haxəërəm° iziiðit 


53 x; 
*iziieitica 32 ‘тағііаѕсіб3*”, ““іубп andar xw т astomand kadār-iz-ē 


axw 1 astomand tan gyan “ham зйуарїһ??? Катар, kū-šān abayed ka 
tan abag gyan ë dared, awešan kamag, u-šān Катар 6۳-12 ۰ enya, 
ēwāz 'т dahišn*™ ї pus padīriftan ēn-iz: “pid pus-im kard hē, pusyan- 
шп???” Кага hē, pad-im pusarān padîrift ® hē, pad риѕуаптћ?? 


514 G, TD2 fraiio.humatahë 
515 G, TD2 баііо.Һахіаһе 
516 G, TD2 fraiio.huuarəštahë 
2 С upascinkaiiöit, TD2 upasca 14 
G- 
519 G, TD2 məšascit 
320 G, TD2 vahištahë 
51 G, TD2 baštē 
522 TD2 gēhānhā 
523 G -; TD2 nylmyt' 
524 G, TD2 iziiēiņti 
325 G, TD2 Spətama 
526 G, TD2 haosrauuàapnhë 
527 G _ 
528 G -; TD2 аёапһииб 
529 G...uuaint; TD2 astuuanta 
530 G TD2 asta 
531 G, TD2 uštānahēca 
52 G ...іёте; TD2 hahiðarē 
533 G, TD2 iziiēitica 
534 G, TD2 mazdaiiascit 
535 G, TD2 hms’kyh 
536 G -; TD2 dšn 
خط خورده است.‎ p پس از‎ WW اما‎ pwwwsk’nwm :TD2 در‎ pwsk... С" 
338 TD2 padīrēnd 1 


۶۶ 


hē”. ka az ën ēwēnag *pad ëk 541 ayab pad ēwāz т šahr,‏ نه هم" 


ham-handāzagīhā ayab pad paygam ayāb pad handarz, gōwīhēd ayāb 
210691860 ayab nimāyīhēd, hamē ka ап purnāyīh pad-iš andar ëstëd, ап 
pus padîriftan ® xüb; иф“ aburnay padīriftagīh bawēd; ий“ ka duxt 
б purnāyīh mad, ud ° ham-dadestan bawed, pid т zahag padīrēd, 
duxtīh xüb. 


این که تعیین پسرخوانده چیست؟ 9 a>‏ سود اگر او را برای خود b piy‏ برای شخصی 
در گذشته بپذیرند؟ چگونه aL‏ پذیرفت؟ اگر برای شخص د رگذشته بپذیرند» آن گاه сы!‏ 
برای او باشد یا نه؟ و کرفه‌ای که پسر برای او می‌کند» چگونه از آن او می‌شود؟ LD‏ آن پسر) 
درگذشته را از öl‏ (فرزند) نام‌برداری be ass‏ خن öl bl‏ فرزند نام شخص درگذشته را ادامه 
می‌دهد یا نه)؟ و نیز این که پسری که او را به پسری می پذیرند. اگر نابالغ (و) چهارساله باشد. 
و پدر نداشته باشد. چگونه باید (او را) پذیرفت؟ و (چگونگی) تعیین وی چیست؟ و اگر پدر او را 
(به پسرخواندگی) بدهد. (آیا) جایز است یا نه؟ و چگونه باید (او ,1( نگاه داشت؟ حکم هر آن 
چه نوشتم و (هر) آن А>‏ ننوشتم. (و این (аў‏ در این باب a>‏ کار لازم (ЫЎ ы‏ نوشته شود. 


پاسخ 
Oses‏ پسری که «به فرزندخواندگی) می‌پذیرند این (گونه) است که نخست باید با برگزیدن 
быы башы‏ نړک Su bae‏ و АЙ сы us‏ ری ل быз‏ را آشکار کرد از 
هم wh‏ روان وی را (- روان شخص درگذشته را) افزونی بخشد, (یعنی) که باید انديشة نیک 
گفتار نیک و کردار نیکش را بپذیرد (و) گسترش دهد؛ پس. اگر از آن برگردد. (در آن باره) 
کلام (. اوستا) و زند آن را می‌دانم که در سکادم گوید: (وستا:) «کسی که برای مردی (به 
عنوان) پسر برگزیده می‌شود. با علم به آن که برای انديشة نیک (که) در انديشة من (است). 
برای گفتار نیک )45( در گفتار من (است) و برای کردار نیک )45( در کردار من (است)» (زند:) 


0100 pwwsk’n'yh 

540 G ...BLWNty; TD2 padīrēnd 
“TDZ gd 

542 G MKBL... 

543 TD2 ø 

344 TD2 و‎ 

545 TD2 ø 


۶۷ 


«کسی که به پسری )- پسرخواندگی) مردی رود این گونه که انديشة نیکی که من با انديشه 
می‌اندیشم. گفتار نیکی که من با گفتار می‌گویم و کردار نیکی که من با کردار می‌کنم» و این 
را با تأکید می‌گویم که (اگر از آن GU‏ باز گردد. وستا:) «پدر خویش را (: پدرش را) استوهاد 
یافته است» (زند:) «توسط او پدر خویش به /ستوهاد یافت می شود یعنی که از سوی او به وی 
داده می‌شود». (وستا:) «کاری بهتر از این نمی کند» (زند:) «در مقایسه. بهتر از آن کاری 
نمی KES‏ (وستا:) «بگسلد ستوری (مردی را با) برترین انديشة نیک برترین گفتار نیک و 
برترین کردار نیک» С)‏ «چنان که ستوری مرد پارسای بسیار نیک‌اندیش. بسیار نیک گفتارء 
بسیار نیک کردار را گسسته باشد» وستا:) «(اگر) مرده هم افتاده (باشد). از بهترین زندگانی )2 
بهشت) (چیزی بدو) بخشیده نمی‌شود». GCU)‏ «(اگر) مرده هم (باشد). چیزهای بهترین 
زندگانیها (. بهشت) را بدو نمی‌بخشند». و در بارة پسری )- پسرخواندگی) و دیگر (آیینهای) 
یادبود که برای نیک‌نامی است و سود درگذشتگان از آن است. این را نیز گوید: وستا:) «زیرا 
آرزومندند. ای زردشت سپیتمان» روانهای مردگان چنان نیک‌نامی را» (زند:) «چرا که کامشان؛ 
ای زردشت سییتمان. آن روان درگذشتگان. آن چند نیک‌نامی و (مراسم) یادبود در جهان 
است». (وستا:) «چنان که در این زندگی مادی هر کس از جهان مادی همراهی تن و جان را 
رزو می کند و حتی بیش‌تر آرزو می‌کند»» САШ)‏ «چنان АЎ‏ در جهان مادی برای هر کس با 
زندگی مادی همسایگی تن و جان آرزوست. یعنی که برای ایشان لازم است که تن را با جان 
نگاه دارند. آرزوی ایشان است. و آرزویشان چنان است». به‌جز ol‏ کلام تعیین پسر(ی را به 
پسرخواندگی) پذیرفتن این نیز است: «پدر مرا پسر (خویش) کرده است. مرا (برای خویش) 
پشرآور کرده است» برای (زادن) پسران مرا پذیرفته است. (مرا) به پسرآوری پذیرفته است». اگر 
(چیزی) از این گونه توسط یک نفر پا توسط کلام ( بیانیة) شهر. به همین صورت یا با پیغام یا 
با وصیت. گفته شود یا نوشته شود یا نمایانده شود. تا هنگامی که او ( آن پسر) در سن بلوغ 
است. آن پسر را (به پسرخواندگی) پذیرفتن درست است؛ و نابالغ را هم پذیرش باشد 
( می‌توان پذیرفت)؛ و اگر دختر به سن بلوغ رسید. و موافق باشد. уз)‏ صورتی (aS‏ پدر زاینده 
)= پدری که کودک از وی زاده شده است) بپذیرد. دختری ( دخترخواندگی) درست است. 


16 
pursišn 
арапһа kar ud kirbag 1 kunêd, ёё an ۲ 6 pid 


ёп kū frazand 1 
16 pid 1 6282710 ۲29607 pad tan pasën 6 kü šawed? 


& 
02015571082, бе апто 


ета 


۶۸ 


passox 
agar-iš jud az tömîh™ pid 1 zāhag čiš andar nēst, čahār اع‎ agar 
xwarišn dārišn az pid 1 zahag, az čahār sē bahr pid 1 zāhag xwēš 
bawed. 


این که (از) کار و کرفه‌ای که فرزند چگر می‌کند. چیست آن چه به پدر پادشاه )9( چیست д!‏ 


چه به پدر چگر می‌رسد؟ در هنگام تن پسین به کجا می‌رود؟ 


پاسخ 
اگر پدر زاینده را جدا از پدری چیزی نباشد. چهار یک ). یک چهارم)؛ (L)‏ اگر خوراک و 
(ån за)‏ نگهداری از (جانب) پدر زاینده باشد. از چهار (قسمت) سه قسمت متعلق به پدر زاینده 


می سوه 


77 
pursišn 
mard ka-š pad рёйр zan ud frazand ۳ pādixšāyīhā nēst, pad 
205062 bawēd ayāb nē? 


passox 
pad тёпӧр??! në; be” pad tan î раѕёп har(w) Каз??? bowandagîth* ud 
g „Ж, g 
abē-niyāzīh pad an ”” ī-š abayišn bowandag rasēd. 


Я‏ برا ә‏ 5 ٤د‏ وف دند بادشاه تباشد» در مسه باشذ با نه؟ 
برای مرد در دنيا O)‏ و فرزند ب + ر مينو 2 1 


۶٩ 


پاسخ 
در میتو نه؛ اما در تن پسین هر کس به JLS‏ و به بی‌نیازی از آن چه باید بدان کامل شود 
می ر سد. 
78 
pursišn‏ 


mard-ë zan-ë pad pādixšāyīhā zanih be райтёф”° 6, u-š لوةمه‎ nē 
xufsed, u-š pas pad Šagarîhã ® zanîh б mard-ë dad, en"? kü-š 
mênögîha an zan padixšay bawed ауар nē? 


passox 

x - - е аф - - - = м * _ — ж — 
ka pašt 1 pad gōwišn ёйбп bawed, 3-5 28011 büd , 8 xuftan®" në 
amar; ё, ka-z abag në хий, zan т padixšaytha bawed. 


560 
d 


مردی زنی را به پادشاه زنی می‌پذیرد. و با او هم نمی‌خوابد. و سپس او را به چگرزنی به مردی 
eolo‏ این که (Í‏ در gio‏ آن о)‏ برای او پادشاه(زن) باشد یا نه؟ 


پاسخ 


با او نخفت. суу‏ پادشاه باشد. 


79 
pursišn 
[zan 1" nasa pēš az sē-šabag 65 xwarišn? ёё nē 
atabyad% ray ab pādixšāy dad ayab nē? ий? 


562 563 


xwarišn? 
agar 202760 dad, 85 


556 G ...BLWNyt 

557 G, TD2 abaz 

358 G -; TD2 cklwyh° 

339 G ZN... 

560 G ...WNt; TD2 06 
561 G, TD2 хий 

562 TD2 zanīh 

563 G гау 

564 Тр2 ру”! 

565 TD2 g 


۷۰ 


`ud čand? ud sarmag saxt ataxš pēš padixšay daštan ауа nē? jāmag 
pādixšāy abgandan ayāb nē? 


passox 
ап 1 xwardan padixšay gōšt ī jud az ab ud патак, ud Jorda 1 nē раа аЬ 
ud abāgīh патак م١"‎ ēstēd; аЬ 5 tan-tohmag kē-š ab-gumeëzišnih 
nëst, ud [pêm 1" gospandan ud storan xwardan; fraz ataxš nišastan 
pad bım т rištagīh pādixšāy, ud pad atabyad nē pādixšāy. 


ون تسا ری ونی که بانسا تماس خاشته یعتی فروند مرده به Lis‏ آوزده است) پیش از (آیین) 
سه‌شبه a>‏ باید بخورد؟ a>‏ نباید بخورد؟ Т)‏ برای (رفع) تشنگی می‌توان به او آب داد یا نه؟ و 
اگر باید داد. چگونه و а>‏ مقدار؟ و (در هنگام) سرمای سخت (ЫТ)‏ می‌توان پیش او آتش نگاه 


داشت یا نه؟ (ЫТ)‏ می‌تواند لباس (خود را) در آورد یا نه؟ 


پاسخ 


آب ( شیرۀ) گیاهی را که با آب آميخته نیست و شیر چارپایان و ستوران را می‌تواند بخورد؛ از 
بیم مشقت می‌تواند مقابل آتش بنشیند» و(لی) در هنگام تشنگی نمی‌تواند (آب بنوشد). 


80 
pursišn 
وو"‎ Кё-$ daštag 22-15 ayed, kadar ап 1 pad nasa darišn? kadar [an 
177 në? ud?” be danistan “убп 0 


раззох 
edon guft ёзїёа kü sag nimāyēnd kü andar gomëz pad іо mardīh andar 
abganēnd; ka б spëdih wardëd, pad nasa darišn; ka pad suxrih Бе?” 
widāzēd be šawēd, pad nasa padixšay ka °” në dārēd. 


5% G, TD2 pht' 
که زیر 1 2570 افزوده شده است.‎ ymi :TD2 , °” 


568 G TD2 221 x 
نوشته شده است.‎ në در بالای‎ an1 .TD2 > 


570 G Ø 
5" TD2 ø 


۷۱ 


زنی که توده‌ای از (زهدان) او (بیرون) «дә!‏ آن a>‏ باید نسا پنداشت کدام است؟ آن a>‏ نباید 


پاسخ 
چنین گفته شده است که (باید آن ,1( به سگ بنمایانند و توسط دو مرد به درون کمیز اندازند؛ 
اگر به سفیدی گراید. باید OD‏ را) نسا پنداشت؛ (اما) اگر به سرخی بشود (. سرخ شود) و 
بگدازد )- حل شود). می توان (آن را) نسا نپنداشت. 


81 
pursišn 
_ — + — — — v- ж — ЕУ _ ~~ 
zan 1 abestan ka wideran bawed, pahrēz ٤ Jutta? kū ап т abārīg 
nasa? 
passox 


6۷۳69, guft 65060 kü раа ао mard barišn; قو‎ har(w) dö рай pēšag °” 
šōyišn; ud 76 “būd?” “dastwar Ке?” guft kü pad čahār тага barišn, 
pādixšāy ka pad pēšag nē šōyēd. 


پرتش 
اک ші‏ درگذرد. چه پرهیزی جداتر از (پرهیز) نسای Ko‏ است )2 a>‏ احتیاط 
جداگانه‌ای لازم است)؟ 


52 G, TD2 “ud 

373 G -; TD2 ywdEtl 

574 TD2 ø 

575 G *HLLW حروف خط خورده است)‎ сы) 
576 TD2 g 

37 G YHW...; TD2 0 

58 G -; TD2 دستور‎ 

TDZ р 


үү 


پاسخ 
چنان گفته شده است که بايد توسط دو مرد برده شود؛ و هر دو aL‏ با پیشک (خود را) 
بشویند؛ و دستوری بود که گفت که باید توسط چهار مرد برده شود. )9 شخص) مجاز است که 
(خود را) با پیشک نشوید. 


82 
pursišn 
тага т 06 т hu-dën andar karawan 1 jud-dënan, az-iš ëk wideran 
bawed, sag në таа ëstëd, ёп mard pad tan-ë pahrëz т an nasa 820 
kunišn ®? agar awēšān ag-dēnān gōwēnd kū jud ka tō abāg amā pad 
ham abar `[darë ta] š! hunsand në *bawēm’®?, dāštan šiyön ® šāyēd? 


passox 
bē az bîm 7° ab ud ātaxš be bard", ta jud az sag’ 86 dīdan nē 
dastwarīhā; ud% Ка pad do mardīh barēnd, dastwarīhā; ud’? ka 
har(w) dō weh-dēn bawēnd, ayāb har(w) dō ag-dēn bawēnd, xūbtar ka 
,"که ن(ط)‎ ёйбп šāyēd kardan, pad (h)ast ќамар т burdan” dastwarīhā. 


پرسش 
دو مرد بهدين در کاروان غيربهدينان هستند. (و) یکی از ان دو در می‌گذرد. (اما) سگ در 
دسترس نیست. چگونه باید این مرد به تنهایی از آن نسا پرهیز کند؟ اگر آن بددینان بگویند 
که جز آن که تو هم با ما (این نسا را) برداری خشنود نیستیم» چگونه می‌توان OD‏ را) برداشت؟ 


580 G _ 
381 G -; TD2 YHSNNnynOD 
582 G -; TD2 bawom 

583 G - 


589 G 0 
590 TD2 barēnd 


۷۳ 


پاسخ 
مگر آن که از بیم آب و آتش OD‏ را) دور ببرده جز با دیدن سگ مجاز نیست؛ و(لی) اگر دو 
نفری OD‏ را) ببرنده مجاز است؛ و اگر هر دو بهدین باشند. یا هر دو بددین باشند. (در هر 
صورت) بهتر است. این گونه می‌توان کرد. آموزه‌ای هست که у)‏ اساس آن) بردن سا بدین 
طریق) مجاز است. 


83 
pursišn 
“gandum”! -ë kardag kē nasā abar rasēd, ka "وول موو‎ pak, ud ka-z 
andar kah, dadestan 1 “gandum?” čē? ud agar nasa wišuftag (h)ast, 
Giyon abāyēd kardan? ud agar reman (h)ast, ёё abayed kardan? 
dadestan т kah 77 


passox 
šiyön man az dēn be danom: Jorda 1 рак ray guft 160و‎ kū Jud-kardag, 
ап and gyāg kü паѕа abar ēstēd reman, ud” abarig рак; ud ап т абар 
kah ham-dad5% ēstēd šustan, ёїубп? 96 +az Wandīdād paydag; ud” sal 
drahnāy andar gabrag-ë, šŠiyön guft ested, kardan, ud pad sar т sãl, 0 
abar” rëxtan, pak pad ап zaman, ka паѕа në wišuft 6 


گندمی گردآورده )= خرمنی گندم) که نسا بدان رسد. اگر گندم پاک باشد. و اگر هم در کاه 
باشد. حکم گندم چیست؟ و اگر نسا متلاشی شده باشد. چگونه باید کرد؟ و اگر آلوده باشد. az‏ 
باید کرد؟ حکم 015 چگونه است؟ 


591 G gn...; TD2 gndmn 
592 G gndm; TD2 gndmn 
593 G -; TD2 gndmn' 

594 TD2 و‎ 

595 G Е 

596 Сї 

597 Тр2 ø 

598 G _ 


۷۴ 


پاسخ 

چنان که من از دین ( اوستا) می دانم: در بارة 42 پاک аза‏ شده است که (از ناپاکی) 
Бай 1 дл» al вш»‏ ور СИ И‏ یه پاک و اد زا l‏ کب کار 
پیوسته است д‏ شست. چنان که از وندیداد پیداست؛ و м‏ چنان که گفته شده است. OD‏ 
را) یک سال در گودالی کرد. و در پایان سالء باید بر آن آب ریخت. در آن زمان پاک می‌شود. 


84 
pursišn 
mard-ë kë andar saböy kë аЬ andar”, ayāb "ومس‎ кё-& may andar, 
dast pad-iš 158 be bawēd, dādestān ۲ “xumbŠ 09! т may ud saböy udí” ab 
če? 


passox 
Ка andarön 1 52065 rēš bawēd, saböy rēman ud ап T-š andar agar; agar 
beron, ап and gyāg pad sōhišn az-iš burdan, ud saböy agar në bawēd 
иа në kunišn; ud°% ka bērōn bawēd, ān 1-5 andar nē rēman. 


مردی که در سیویی که آب در اغ است b‏ در خمره‌ای که شراب در со] öl‏ بر دستش 
زخمی ایجاد شود حکم خمرة شراب و سبو و آب چیست؟ 


پاسخ 
اگر (دست) درون سبو زخم شود سبو SLU‏ و آن چه در آن است غیر قابل استفاده می‌شود؛ 
اگر بیرون (سبو زخم شود). آن چند جل(ی آلوده) را باید با مالش از آن برد ( از آن‌جا محو 
کرد)» و سبو غیر قابل استفاده نمی شود و نباید بشود؛ و اگر بیرون (سبو زخم) شود ОЇ‏ چه در 


al‏ انس تاباک نيست, 


599 G- 
600 G, TD2 hmb' 
601 G TD2 hmb' 
602 TD2 g 
603 TD2 g 
604 Тр2 و‎ 


۷۵ 


85 
pursišn 
5-؟ 0 8وو‎ andar тау afšardan рау°°° be brinëd, dadestan 7 тау ёё? 
ud” рагар°%° kë andar "حم‎ may be mīrēd, dadestan се? 


passox 

ka-š andar šīrag pay! be brīd 59750 паш°!! abar ayed, ап 1-$ andar 
ëstëd hamag hihrömand6'” darišn; ud? agar-iš nasa be 300۱" paydāg, 
nasaomandŠ°!5; ud garzag, būd dastwar°!° kë-š abārīg xrafstar°!” në 
کم‎ guft; büd%!° kë yuttar guft. 


مردی در هنگام فشردن شراب پل(یش) را می‌برد» حکم (SD‏ شراب چیست؟ و مار(ی) که در 


خمرة شراب بمیرد» حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر پايش در شیره بریده شود و نم (- خون) بیرون آید» همة آن چه را که در آن است Lh‏ 
نجس پنداشت؛ 9 اگر بیرون آمدن نسایش پیدا باشد» آلوده به نساست؛ 9 ы)‏ در بارة) مار 


دستوری بود که او را متفاوت با دیگر خرفستران نگفت؛ )9 دستوری دیگر) بود که متفاوت 


= 


گفت. 


605 G GB... 

606 TD2 LGLE' 
607 TD2 g 

608 TD2 kglck' 
609 G hmb' 

610 TD2 LGLE' 


615 G 


616 TD2 dstwl 

617 G hips... 

618 G, TD2 ywdttl 
619 TD2 0 


۷۶ 


86 
pursišn 
mard-ë kë bun dandan sust, ауйр- -iš dandān Кара ēstēd, andar 
xwarišn xwardan-ë gāh gāh хбп°?! abar āyēd, ka-š pārag-ē xward, 
“ka” ویر کی ونو‎ wēnēd, dadestan т рагар ёё ud 7 ud” араг 


dandan saxt xwarišn andar nišīnēd, parag 1760 xwardan, hamag pārag 
be `abgandan 26, dandan pak ‘kardan ™ dadestan ёе? 


раззох 
Ка sustīh “T 41 dahān zdan bawēd ī andar xwarišn xwardan gāh gāh 
хбп 2760, ka 6 danišn°2 سنا‎ 02722 abgandan; tā xōn wēnēd, ёр°?? 


ka abganëd, xüb; "هب‎ ka-š б danišn 1! rasēd kü-š хбп frd öbard, 
nasa šudan në paydag, Saa say ka pad an 22 ahog%33 pad pēšag nē 
šōyēd. 


مردی که بن دندانش تست Saul‏ ۳ دندانش کنده شده است. )9( هنگام غذا خوردن گاه گاه 
خون بیرون می‌آید. اگر لقمه‌ای خورد. چون می‌نگرد خون می‌بیند. حکم لقمه چه و چگونه 
است؟ و اگر دندان سخت در (میان) غذا نشیند. حکم لقمه را فروبلعیدن )9( Аел‏ لقمه را بیرون 
افگندن (s)‏ دندان را پاک کردن چیست؟ 


0 G ayab 

2l G ЖА 

62 TD2 xwardan 
623 G, TD2 kë 


626 G -; TD2 abganëd 


et s, TD2 kard 


2 G; TD21 
633 G 5 


үү 


پاسخ 
اگر سستی گوشت دهان این گونه باشد که در هنگام غذا خوردن گاه گاه خون asla‏ چون آگاه 
شوه ایک امه راد وو СОЕ‏ وی ИЙ АЫ‏ که سو گنه درم استه Sl‏ آکام شود 
که خون فروبلعید(ه است). (و) نسا شدن پیدا نباشد. مجاز است که به خاطر آن عیب با — 


(خود را) نشوید. 


87 
pursišn 
mard kē ābilag ауа апу paywišag 1 rëš56mand 4 pad dast, ud®% 
xwarišn 1 pad ар dast pahiköft* ēstēd, бу Кё xwarēd dadestan čē? 


passox 
paywišag hamag hihr 1 gray guft ēstēd; ап kë nam az-iš në ауёа, ka 
pad xwarišn-e%” abãz pahikōbēd, ап xwarišn në agar bawēd; 2 
namomand ud xwarišn 1 tarr 1 pad-iš “[pahikōbēd оиа] andar 
*gumëezed°%°, hamāg rēman; ud ап 1 hušk az ап gyag judāg kardan 
šayed; an and gyag pahikoftag Judag kunišn. 


مردی که آبله b‏ دیگر زخم چرکین بر دست دارد» و غذایی که با آن دست برخورد کرده است. 


پاسخ 
همه (نوع) زخم نجاست بدتر گفته شده است؛ آن که نم ( چرک) از ес г!‏ اگر با غذایی 
برخورد کند» آن غذا pé‏ قابل استفاده نمی‌شود؛ (اگر) زخم نم‌دار (باشد) و غذای تر با آن 
برخورد کند و بیامیزد» سراسر ناپاک می‌شود؛ و ol‏ چه را خشک است می‌توان از آن‌جا جدا 


کرد؛ آن چند جای برخورد کرده (با زخم نم‌دار) را باید جدا کرد. 


634 G lyš’w... 

65 TD2 ø 

636 6 ptkpt' 

87 G xwarišn 

% G ...ytn'; TD2 ptkpytn' 
639 G, TD2 gwmyhtyt 


۷۸ 


88 
pursišn 
mard-ē ке jorda hamē 3750, andar [ardan €J“? dast pad sang 1 āsyāb 
pahikōbēd, ud" nasa az-iš be šawēd, në danëd kü andar ard šud%% 
ayab andar sang, dadestan 1° ага ёё? 


раѕѕох 
Ка nasa šudag, në wēnēd kü pad kadam руар [šudag, ага 020-6 
gumānīg, ud ап ard nē 43:50 ku-š andar пе] šud, agar bef“ б sag 
dahišn. 


مردی که غله آرد می‌کند» (و) در هنگام آرد کردن یک دست (G)‏ به سنگ آسیا برخورد 
می‌کند. و تسا از ان بیرون می ої‏ (و) نمی‌داند که (آیا نسا) به درون آرد رفت يا به درون 
سنگه حکم آرد چیست؟ 


پاسخ 
اگر نسا بیرون آمده باشد. )9( نمی‌بیند که به کدام جا )„ کجا) رفته است. (ә)‏ نسبت به б]‏ 
مشکوک است. و نمی‌داند که به درون al‏ آرد نرفت» (آرد) غیرقابل استفاده است و (آن را) باید 
به سگ داد. 
89 
pursišn‏ 


mard-ë andar пап xwardan ع؟‎ dandān рагар-ё be šken(n)ēd Бе 
obared, dadestan ёе? 


640 TD2 THNN tn” 


646 G, TD2 OŠTENtn 


۷۹ 


passox 
dandan Ка az sar šken(n)ēd, © mazg nē ۲2510 ēstēd, ast-e*” hušk guft 
ēstēd, mard rēman në kunēd; ka 6 mazg mad% nasa, ud ومو‎ " pad- 


iš reman. 
پرسش‎ 
مردی در هنگام غذا خوردن بخشی از یک دندانش می‌شکند (و) آن را فرو می‌بلعد. حکم‎ 
tc 
پاسخ‎ 


اگر دندان از سر بشکند. )9( به مغز )- ریشه) نرسیده باشد. استخوان خشک گفته می‌شود. )9( 
مرد را ناپاک نمی کند؛ اگر به ريشه رسید. نسا است» و مرد با آن SLL‏ می‌شود. 


90 
pursišn 
¿ah-ë раа ариг abar ãwurd%%® (h)ast, u-š ab andar nasa andar öftëed, ka- 
z nasa 1 210038350 bawēd, rāyēnišn т ар cah 7 


aSSox 


ў олу در بت‎ 653 4 
651 awar” а бтубп ариг, ud në nihuftan >” ud 


- K - 
ka nasa andar 20 


në hambaridan°°5. 


چاهی با آچر بالا آورده شده است؛ ونسا در gal‏ می‌افتد. اگر هم نسای زندگان )= نسای جدا 
شده از زندگان) باشد. ترتیب )= نحوۀ برخورد با) آن چاه چگونه است؟ 


67 G -; TD2 ast-’ 
648 G TD2 madan 
649 G ۹ 


650 С 2 
651 G, TD2 ’wstn' 
652 م‎ _ 


653 TD2 guftan 
654 TD2 g 
655 G hambardan 


۸۰ 


پاسخ 
چون وجود نسا در آن قطعی است. (و) چون آجر (در آن به کار رفته) است» oD‏ را) نه باید 


91 
pursišn 
mard-ë ‘1% weh-dēnf” kë [az ۷722277 јатар xrid, pas 06° danišn 
۲2۹60 kū-šān ёп јатар az šahr gird%%® be āwurd, Ка ēwar ud ka-z 
waromand, dadestan 7 


657 


passox 

ka ēwar paydag kü az šahr "gird be āwurd ëstëd, nasa ud čarbišn 1 

nasa pad-iš büdan гау, rēmanīh 1 1662 mard; abārīg 1 pad-iš ап 
ahikobišn, remanih drust (h)ast 1 agārīh °° 3; ud ka Е kü az šahr 
"هزم‎ Беб5 awurd, Бе раа®°% ēwarīh, tā në rēmaní 


مردی بهدین که از بازار جامه‌ای خرید. سپس متوجه شود که این جامه را از شهر گرد آوردند. 
اگر مطمتن (باشد) و اگر هم مشکوک «ММ,‏ حکم چیست؟ 


پاسخ 
اکر مطمتتاً مغلوم ай‏ که از شهر گرد آورذه څخه бый‏ په خاطر وجود نس و am‏ سا بو QL‏ 
ناپاکی مرد (مسلم) است؛ دیگر (چیز)‌هایی که آن با آنها برخورد می‌کند. ناپاکی (منجر به) 


656 G -; 2 ë 
657 G ۲ 
658 TD2 MNw 1 
659 G KN; TD2 OL 
660 G kard 
661 G, TD2 kard 
662 TD2 g 
663 G атр? + 
664 G, TD2 kard 
665 TD2 ud 
666 G 0 
خط خورده است.‎ Th اما‎ rëmanih G 5” 


۸1 


غیرقابل استفاده بودن (در مورد آنها) درست است؛ و اگر مشکوک باشد که از شهر گرد آورده 


92 
pursišn 
dandan که‎ 56 nasā ud mōy ud dandān-frēšn, pas az widardan 1 
mardōm, Кё-& xweš? kadar ° + rēmanīh kunëd? "هم‎ kadar ап т nē 
kunēd? 


passox 

dandan nasã bawēd :"هع‎ ud ka mardōm murd, sag nimüdan; ап 
dandān pad sag-dīd dārišn; ka pad їап-ё jumbēnēd гетап; möy kē-š 
nasā pad-iš būdan nē paydāg, ayāb dandān-frēšn ī nē пазабтапа°”! 
bawēd, mard rêman nē Кипёд. 


پرسش 
می‌کند؟ و کدام اسک آن که (ناپاک) نمی کند؟ 


پاسخ 
این که دندان نسا می‌شود قطعی است؛ و اگر آدمی مرد wh‏ سگ را (بدو) نشان داد؛ آن دندان 
را باید سک‌دید کرد؛ اگر (کسی) به تنهایی (آن را) بجنباند ناپاک است؛ әзе‏ که بودن نسا بر 
آن Ке‏ نیست. Ь‏ خلال‌دندانی که نسادار نباشد. مرد را ناپاک نمی کند. 


93 
pursišn 
[паѕа-е]°? andar таһ 1 šah abārīg widarag öbast ested, u-š āyišn šawišn 
1 mardomanŠ572 иа“ stóran pad-iš (h)ast, abar griftan 1 pad їап-ё б 


در6: kadarih‏ اما Th‏ خط خورده است. 


669 Gø 

670 G - 

671 G ...sãömand 
672 TD2 nasa 


63 TD2 mardom ап 
674 TD2 و‎ 


AY 


Киѕі-ё nihadan padixšay ayāb пе? ud „gar 600 kū padixšay, іа ёе 
sãmanag рааіхѕау burdan? раа таву” 6 ud dast abar griftan, Jud jud 
dadestan ёё? کل‎ 7 agar abar në 27150", wināh bawed ayah. nê? ud ān 1 
andar ab jud-dādestānīh-ē (h)ast 0 në? ud”? б any kasf” framūdan, 
dādestān čē? 


passox 
nasā pad tan-ē, sag në did, `[bë-z а2]%! аЬ ud ataxš, ayab az bim 1 ab 
ud ataxš, ап zamāníř pad bîm ī ēwar, ud ka nigan, tā xwaršēd nigerišn 
kardan, pad tan-ë 6 padixšay. ka-š andar kanar murd ëstëd%%®, az gowišn 
1 Adur-Farrobay 1 84 Farroxzadan î hu-dēnān ۳65۵057 6 padixsgy 8-٣ 
abgandan, rēman në bawēd. ud ап т az аЬ ēdōn abayëd burdan udíří 
nihadan kū ab 1 az-iš 2022 б ab nē rasēd; čē, ka % rasēd, reman 
bawed. ka në pad dast, be pad ragoy-: ё „ауар раа 615-5 5035060, 657 
ud pas sag nimūdan, б gyag т дайта“ burdan. har(w) paragan 689 ka 
az ab ataxš be āwarēd, ayāb az nigānīh xwaršēd nigerišn kunēd, 
tanapuhl-ë kirbag; کون‎ sag nimudan ud 6 руар т dadiha burdan 
kirbag ۰ 


шл 
دیگر گذ ر گاهھی افتاده است» 9 آمك 9 شلف مردمان 9 ستوران بر | است‎ b نسایی در شاه‌راهی‎ 
آن را) به تنهایی برگرفتن و به کناری نهادن جایز است یا نه؟ و اگر چنین است که جایز‎ LD 
است. تا چه محدوده‌ای می‌توان برد؟ با پارچه و دست برگرفتن» جدا جدا حکم چیست )2 حکم‎ 


675 TD2 و‎ 
676 G, TD2 Ikwk 


681 G be šiyön; TD2 be be ёїубп 
682 G _ 
در بالای آن افزوده شده است.‎ 85160 hë :TD2 ^ 
68 TD2 و‎ 
685 TD2 *ud 
686 TD2 و‎ 
687 G -; TD2 ‘пе رسید‎ ёё ka 
688 G dādīh... 
6 TD2 pārag ān 
890 TD2 و‎ 


AY 


هر کدام چیست)؟ و اگر برنگیرد. گناه است يا نه؟ و حکم (L) ol‏ که در آب است متفاوت 


پاسخ 

(حمل کردن) نسا به تنهایی» (در حالی (aS‏ سک‌دید نشده (باشد)» به دور از آب و آتش» یا از 
بیم آب و آتش, آن زمان به خاطر بیم قطعی. و (نیز) اگر دفن شده (باشد)» تا هنگام قرار دادن 
در معرض خورشید. به تنهایی جایز است. اگر در کناری مرده باشد. به گفتة آذرفرنبغ 
فرخزادان» پیشوای بهدینان» رها کردن (آن) جایز است» (و چیزی) ناپاک نمی‌شود. و آن (سا) 
را که در آب است چنین باید برد و (به کناری) نهاد که آبی که از OÍ‏ (می‌چکد) به آب (اصلی) 
باز نگردد؛ چرا aS‏ اگر برسد. ناپاک می‌شود. اگر (سا را) نه با دست» بلکه با پارچه‌ای یا با 
چیزی (SSS)‏ بگیرد. بهتر است. و سپس باید سگ را (بدان) نشان داد. و OD‏ را) به جای قانونی 
(- مناسب) برد. هر قطعه‌ای (از ( را که از آب б)‏ آتش بیرون می‌آورد. یا از دفن‌شدگی ( از 
زیر خاک) در معرض خورشید قرار می‌دهد. (به اندازة) یک تنایل کرفه دارد؛ و نشان دادن سگ 
و به جای قانونی (- مناسب) بردن 485 بیش‌تر دارد. 


94 
pursišn 
mard-ë 1°! weh-dën kë andar rah kas-ë nasa-ë pad pušt ауар pad war 
اه نف‎ reman 027/60 ayāb nē? ud agar 85٧/50 kü-t ën nasa 
awiš pahikafom, az dast fraz stad, reman Кипёа ayab ne? 


passox 

agar abar *pahikobë u-š “[abag-iz]5? 1 ham-kirbag në bawēd, në pad 
27601 1 xwēš be 0 695 reman në bawēd; be, 8 1-5 арар ham- 
kirbag reman 020/60. ап ‘xübtar ka andar-ān `1°°° Ка [б سا‎ 
۲2560, 2082 ested, ud pasa në pad zor 1 oy, 5 pad xweših az- і] 
be 4 


4893 


рош 

62 702 0 

693 G, TD2 pahiköbend 
694 G, TD2 2022 

65 0 ۰ 

696 G, TD2 ë 

697 TD2 dwšp'lyh 

698 TD2 g 


Af 


ommy 
ناپاک می‌شود یا‎ (LD بر سینه(اش) می‌زند.‎ b مردی بهدین که کسی نسایی را در راه بر پشت‎ 
نه؟ و اگر (بدو) بگوید که این نسا را به تو می‌زنم» (و آن بهدین آن نسا را) با دست بالا بگیرد.‎ 
(آیانسا او را) ناپاک می‌کند یا ند؟‎ 


پاسخ 
اگر سا را بدو) بزند و (بدنش) با آن تماس پیدا نکند. (و) با زور خویش (آن نسا را) نیندازد. 
ناپاک نمی‌شود؛ ДА‏ لباسی که با آن تماس پیدا کرده است ناپاک می‌شود. بهتر آن است که در 
آن هنگام که به دشواری می‌رسد» عقب بایستد. و نسا نه با زور اوه بلکه به خودی خود از او 


بیفتد (- la>‏ شود). 


95 
pursišn 
zan-ē Ка а> daštān һатё šōyēd, ā-š abar sang рау mušt, xön az-iš 
amad, remanih-ë 020760 ayāb nē? 


700 


passox 

-7v - - Y- w - - * 4 _ _ — _ 

араг xweš-kariha ” čē-š nasa az рау [šud هه‎ пе ۹م‎ ab mad, në 

reman; ka-š pay a-xwêëš-karîha ®” mušt, u-š nasa 22-15 šud о ab mad, 
reman. 


پرسش 
اگر زنی (پس) از دشتان(ماه) مشغول شستشو باشد. آن‌گاه پایش را به سنگی مالید. (و) خون از 
آن آمد. نایاکی‌ای (برای او) باشد b‏ نه؟ 


699 G- 
700 TD2 g 

71 TD2 xwēš-kārīh 
702 G -; TD2 šudan 
703 12 و‎ 

704 G a-xwē... 


۸۵ 


پاسخ 
اگر در حین انجام وظیفه از پایش نسا جاری شد و به آب نرسید. ناپاک نمی‌شود؛ (اما) اگر 
پلا(یش) را در غیر (زمان انجام) وظیفه (به چیزی) مالید. و نسا از آن جاری شد (و) به آب 
SLL «Әллә,‏ می شود. 


96 
pursišn 
}б(у)-ё т tazag kē-š паза-ё andar wišuft™, бапа рат azēr, ud ёапа 
abar, апа az kust, rēmanīh guft 7 


passox 


ab т tazag ēdōn guft ēstēd kü ka-š nasa andar wišuft, azabar по рат, 
ud 227617 sê gam, az Кизїар/°° т bālā(y) šaš gam; ēdōn 1 паѕа nē widaxt 
ēstēd; ud” ka widāxt ēstēd, azer ud kustag uzmayišn pad-iš kardan 


sazed. 


نهری جاری که نسایی در ان متلاشی АЕ бало‏ چند گام cp)‏ و چند (گام) بالا (و) چند 
(گام) از گوشه. ناپاکی گفته می‌شود؟ 


پاسخ 
(در بارۀ) آب جاری چنین گفته شده است که اگر نسا در آن متلاشی شد. УЬ GD‏ نه گام و 
GD‏ زیر سه گام )9( از گوشة بالا شش گام (ناپاک است)؛ اگر نسا حل نشده باشد چنین است؛ 


و اگر حل شده باشد. زیر و گوشه را آزمایش کردن سزاوار است. 


97 
pursišn 
dandan 1 zîndagan čiyōn pahrēzišn? хбп I az kar 1 gray Ciyon 
pahrëzišn? б sag dadan 52760 ауар nē? 


۸۶ 


passox 
dandan б “hazzān™” burdan xübtar; ё, ka б sag dahēnd, bawēd ka б 
bērōn 2760۳۳. xön т az kar 1 gray б waxš ud dašt 1 hušk burdan Sayed; 
епуЯ'! б sag dadan xüb sahom. 


оез 
از دندان زندگان چگونه باید پرهیز کرد؟ از خونی که از کار بدتر ( بسیار زشت) می‌آید چگونه‎ 
Фа; باید پرهیز کرد؟ (آیا) می‌توان (آنها ,1( به سگ داد یا‎ 


پاسخ 
خونی را که از کار بدتر ( بسیار زشت) می‌آید می‌توان به تپه و دشت خشک برد؛ به علاوه» به 


سگ دادن را خوب می‌پندارم. 


98 
pursišn 
murw-ê kë хбр 1 kar 1 gray be xwarēd, dadestan čē? 


passox 
bawēd”!! dastwar kë wizîr '!2 pad rēmanīh kard; bawed kē-š xwartar 
۳ 
پرسش‎ 
چیست؟‎ (OD پرنده‌ای که خون کار بدتر ( بسیار زشت) را می‌خورد. حکم‎ 
پاسخ‎ 
دستوری هست که حکم به ناپاکی کرد؛ (دستوری هم) هست که آن را خوارتر (- پست‌تر)‎ 
708 G TD2 0 
709 G _ 
710 G _ 
7! TD2 būd 
712 G + 


"" در11(2:؛ guftan‏ اما به guft‏ تصحیح شده است. 


۸٧۷ 


وو 
pursišn‏ 
gospand-ë kë dast mardoman раа dandān gīrēd, nasa be šawēd, tā‏ 
бапа аЬ në dahišn? араг'!* pēš az sal drahnāy kas-ë az ап göspand‏ 
pêm ud gošt xwared, dadestan ёе?‏ 


passox 

göspand pad ën čiš pahrëz 1" ab nē guft ēstēd; sal drahnay 76 
har(w) & az göspand be āyēd طنط‎ ۴ ī gray; kas!” kë az-iš xwarēd 
rēman në bawēd, be hihr”"®-xwarišnîh wināh 6 


پرسش 
چارپایی که دست مردمان را به دندان گیرد (- گاز بگیرد)» (و) نسا بیرون آید. تا چه مدت نباید 
(بدو) آب داد؟ اگر پیش از (گذشت) یک سال کسی از آن چارپا شیر یا گوشت بخورد» PS>‏ 


پاسخ 
برای چارپا در بارۀ این چیز پرهیز GD‏ آب گفته نشده است؛ به مدت یک سال چارپا و هر چه از 
(آن) چارپا آید نجاست بدتر است؛ کسی که از آن می‌خورد ناپاک نمی‌شود. اما نجاست‌خواری 
گناه است. 


100 
pursišn 
тага-ё kë dandān-ē ayab паза-ё be ōbārēd, ab tā Сапа гох në xwarišn? 
passox 
dandān ōbārdag ka paydāgīh bērōn атайап'! në bawēd, së šabān- 


[röz; ud ап т рай gazišnTh]”? dandān, ëk šabān-rōz kardan; pad 
рбгубїкё$ап”?! гп abar mad. 


agar-im G , ۳‏ اما به agar‏ تصحیح شده است. 


^^ 


مردی که دندانی یا نسایی را فرو بلعد» تا چند روز نباید آب بخورد؟ 


پاسخ 
اگر بیرون آمدن (. دفع) دندان فرو بلعیده معلوم نباشد. سه شبانه روز؛ و آن که با دندان گرفتن 
بوده ( و اگر در اثر دندان گرفتن نسایی را فرو بلعیده باشد). یک شبانه روز بايد (از نوشیدن 
آب پرهیز) کرد؛ از پوریوتکیشان چنین برآمده است ( روایت شده است). 


101 
pursišn 
тага-ё pēš kū az gētīg be šawed, dandan-ë andar гарбу рагар-ё 
banded, سيين‎ be nihēd; pas az be widerišnīh 1 mard, dandan 1 andar 
ragoy "parag-8722 šiyön hamē 202760 pahrēxtan? 


passox 
dandan раа гарбу 6 hazzan 2 barišn ud апбһ az гарбу wišadan иа?“ 
xūbīhā abgandan. 


مردی پیش از آن که از دنیا برود. دندانی را در تکه‌ای پارچه می‌بندد. (و) در جایی می‌نهد؛ پس 
از درگذشت مرد. چگونه بايد از دندان درون 455 پارچه پرهیز کرد؟ 


پاسخ 
دندان درون پارچه را باید به استودان برد و آن‌جا از پارچه درآورد و به‌خوبی (به درون استودان) 
افگند. 


721 G ...öryötkëšan 
12 G, TD2 pārag ī 
73 G, TD2 ۵ 
7 TD2 ø 


۸۹ 


102 
pursišn 
паза-ё ka abar bān-ē, ka jyumbëenidan waromand, ud sag az azēr abar 
nasa në wēnēd, be ka-š gîrënd” abar bān nayënd’ në šayed, 
dadestan т mard kê sag frāz пауёа ёё? 


passox 

ka” frāz dēwār nardban nihēnd, ud az dewar sag 532 bān 
nišanand, ud пап parag parag б nazdīk 1 0383 Ка abganēnd tā be 
dānēnd kü”? sag "Гата, ud]? pas 4б mard pad һат-пёгбрїһ abar 
šawēnd, ud ham-nērōgīhā abar 02760 ud be barēnd, xüb. 


728 


دز زان بالا میهد АБ‏ آن Жы, Аё‏ وم تالایا نام беби‏ رو کل بر رال 


پاسخ 
اگر در مقابل دیوار نردبان نهند» و از دیوار سگ را بر بام نشانند» و اگر نان را پاره پاره به نزدیک 
نسا افگنند تا بدانند که سگ (سا را) دیده است» و سپس دو مرد به کمک یکدیگر بالا روند. و 
به کمک یکدیگر Ш)‏ ,@ بردارند و بیرند. درست است. 


103-1 
pursišn 
mard-ë weh-dën kë andar kārawān-srāy-ē, kē az was barišn mardom 
andar hënd, abar bam jud-dēn-ē be uzīd, hu-dën widarag pad an руар т 
an `murdag””, az ãnöh burdan” hu-dēn ёїубп abāyēd 7 489 


728 G *YDLW حروف خط خورده است)‎ гуй) 
79 02 kë 

730 G TD2 didan 

BI G -; TD2 mardag 

732 G YBL... 

733 G, TD2 *passox 


4. 


Траѕѕох 
nasa 1 jud-dēnān mard иа хапар ud gyāg rēman nē ۰ 


مردی بهدین که در کاروان‌سرایی است» که در al‏ مردمی با رفتارهای گوناگون هستندء. )9( بر 
بام D‏ کاروان‌سرا) غیربهدینی مرده باشدء )9 مرد) بهدین راه به ان جای öl‏ مرده داشته «ММ,‏ 
(مرد) بهدین برای بردن (سا) از آن‌جا چگونه باید (عمل) کند؟ 


پاسخ 
تسای غیربهديتان yas‏ خانة و را SUB‏ نمی کند: 


103-2 
Tpursišn * 
ka раһ-ё hamē barënd, ud rahën!25 hu-dën mard-ë pad *čādur”ć frāz 
pahiköbëed”” ayāb pad gah, dādestān Т mērag ёё "ihast? ud та]? ka 
б јатар т abar murdag pahikōbēd””, dādestān 7 


passox 

ka kas frāz سح‎ ahikóbëd”1!, ка wastarag abãg tan т "وى‎ 
743 nE 

ham-kirbag bawēd, wastarag, ka tan abāg-iz tan, mērag tan 


۳ انکلساریا این بخش را ادامۀ بخش قبل دانسته و متوجه طرح پرسش جدید نشده است. در ترجمۀ او پاسخ 


پرسش قبل و پرسش مطرح شده در این قسمت Аа‏ پرسش ۱۰۳ هستندا اشتباه او باعث شده است که همة 

با وجود این برای حفظ شکل سنتی این متن که همواره دارای ۱۴۷ پرسش دانسته شده است. دو پرسش مطرح 
شده در این بخش به ترتیب ۲۰۲-۱ و ۱۰۲-۲ олла‏ شده‌اند. 

735 

736 G, TD2 01 

737 0 ptkpyt 

738 G, TD2 AYT'WO Y 

739 G ptkpyt 

70 G, TD2 p'dl 

741 

„ С Ptkpyt 

72 G, TD2 p'dl 

743 G tud 

7 G, TD2 82 


۹۱ 


wastarag pad gōmēz ud аЬ šƏyišn; ud Ка? јатар abar nasa 


pahikobeëed, mard në ud an wastarag kë 020-5 "pahiköbed “® reman. 


اگر در حالی که تابوتی را می‌برند. مرد بهدین رهگذری با کفن یا با تابوت برخورد کند. حکم 
(GD‏ مرد چیست؟ و تا زمانی که (فقط) لباس (او) با (تن) مرده برخورد کند» حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر کسی با کفن برخورد کند. اگر (فقط) لباس (او) b‏ تن (درون) کفن در تماس (واقع) شود. 
لباس راء (اما) اگر تن (او) با تن (مرده برخورد کند)» تن مرد (و) لباس را باید با گمیز و آب 
شست؛ و اگر (فقط) لباس با نسا برخورد کند. مرد 45« و(لی) آن لباسی که بدان برخورد کرده 


104 
pursišn 
тагӣ-ё andar wiyaban pad čāh-ē бах 1۲2860 kë nasa andar obast ēstēd, 
az any 6 any ab ۲5:50", hangird az har(w) kust, б ab dür "ووی‎ 
٩2760 kardan? 


passox ¿ 

edon guft гѕіёа kü паѕа о ab ud ataxš "barënišn”? pad ёё meh- 

dādestānīh në padixšay; ud agar čāh kë 0353 т nē wišuft andar 027760, 

u-šān az-iš abar awarišn; nasa šudan ud багып gumëxtan nē paydāg, 

ka be āsāyīhēd, āwurdan ёр dastwarīhā; ud араг nasa wišuftagih 
aydāg “па Carbišnomand, pad ёё ëwënag аЬ az-iš hixtan, ud 
sreškīhā’™ т ab abāz о 5" ab 1 nasãömand abgandan 2; az-iš xwardan 

në dastwarīhā; ёе was marg-arzan būdan bım 73 bawēd. 


745 G agar 
746 G, TD2 ptkpyt' 


748 

G- | 
149 G YBLWNty ynšn'; TD2 YBLWNty 'ynšn' 
750 G, TD2 slwškyh' 


۹۲ 


پاسخ 

چنین گفته شده است که نسا را به آب و آتش بردن در هیچ مورد بزرگی جایز نیست؛ و اگر در 
چاهی نسایی است که متلاشی نشده است. باید (آن نسا را) از آن بیرون آورند؛ (در صورتی 45( 
у> ә‏ کت می‌شود. آن‌گاه درآوردن (آن) >|„ است؛ و(لی) اگر متلاشی شدن تسا آشکار 9 (آب) 
دارای چربی باشد. به هیچ وجه جایز نیست у)‏ را) از آب بیرون کشید. و قطرات آب را ola‏ 
نسادار بازافگند ( باز گرداند)؛ و خوردن از آن (ӘЙ‏ جایز نیست؛ چرا که بيم بسیار مرگارزان 


بودن وجود دارد. 


105 
pursišn 
warm-ë 16-5 nasa рагар-ё andar ofted, Сапа рат azer, [ud 46 
azabar,] ud čand az kustag rēmanīh guft ëstëd? 


passox 
`x у w * -y = 

Ка wišuftagīh ۳ 5 az-iš šud, ۷88 7° nēst, har(w) kust, 7 ° pad”? 

ab 1° armēšt šaš рат guft ēstēd. 


پرسسن 
آبگیری که تکه‌ای نسا در öl‏ می‌افتد. چند گام زیر و چند (گام) بالاء و چند (گام) از کنار 


ناپاکی گفته می شود؟ 


1754 TD2 ø 

755 G tu d 

756 G -; TD2 5° (?) 
757 С 0 

758 TD2 *ud 

759 TD2 0 

160 TD2 ø 


۹۳ 


پاسخ 
اگر متلاشی شدن از öl‏ (واقع) شده باشد. بیش JD‏ سه گام) نیست. از هر سو و(لی) در 5 آب 
راکد شش گام azas‏ شده است. 


106 
pursišn 

52761 „41762 _ awa 4763 z ы Р = J 
тага-ё ° ага] ° ۹۳6560 ”, ka-š be srišt bawēd, dast be nigerēd, u-š 
хбп az-iš атаа” ēstēd, rāyēnišn 1 ап ard ёё? ud agar pas az poxtan 
ترس 965ج‎ = ас шыс 766. سر‎ ре D a S سک‎ E 
1'°° пап б danišn”% rasēd, tanür rēman 2170 në? an Кё ап пап xward, 
dadestan бе? 


passox 
agar nasa "xudan në paydag, ага 1 srištag hihrömand, ud! б sag 
dahišn”®; ud77 agar poxt xward, hihr-xwarišnîh bawēd; ud agar nasa 
šud ëstëd, ага nasãömand, ud”! ‘рай gyāg pad-iš agar, ud ard pad xüb 
pahrēzišnīh б sag dahišn; agar xward, ud tanür nasaomand, kē az-iš 
тётап. 


پرسش 
э, дерә‏ خمير می کن اکر (یس از أآن (АЎ‏ خمير کرده باشه دست زا sS‏ و حون از l‏ 


;$ آن (کسی) که ان نان را خورد. حکمش چیست؟ 


76 Тр2 ...В...А HNA 

اه در TD2‏ در بالای سطر افزوده شده „ш!‏ 
Трэ srištan‏ 763 
TD2 атадап‏ 764 


767 G, TD2 šud 
768 G 0 

769 ۵ ۰ 
770 TD2 ø 

mM TD2 ø 

172 TD2 xwardan 


4? 


پاسخ 
اگر بیرون آمدن نسا آشکار نباشد» آرد خمیر شده آلوده به نجاست است. و OD дә‏ را) به سگ 
solo‏ و اگر پخته )9( خورده شود. (LS)‏ نجاست‌خواری است؛ و (اما) اگر نسا بیرون آمده باشد. 
آرد آلوده به نسا است» و فوراً غیر قابل استفاده می‌شود. و (SD‏ آرد را باید با پرهیز خوب ( با 
احتیاط بسیار) به سگ داد؛ اگر (آن نان) خورده شود. و تنور آلوده به نسا باشد. کسی که از آن 


خورد SLU‏ است. 
107 
pursišn‏ 
dēg-ē andar Jošišnih””, dast ud kafč-rēz pad-iš dast dared, az ар Jošišn‏ 
andak-ë abar dast бу 61150, ud dast be 6260, ayab ābilag”^ abar‏ 


ayed'”, ап xwardīg [ud пат 1] 


abar dëg šud ауар nē, dadestan ёе? 


az ап sözišn be āyēd пе 45054 kü 


passox 
ka nasa §udan’”” nam abar amadan në paydag, dēg rēmanīh në bawēd; 
иа” ka nam az-iš šudan paydag, dëg hihrōmand; ud ka nasa az-iš” 
šudan paydāg, pad xwēš-kārīh nigerišn, [ud ka]? *pad öšyarth 
nigerëd’®', dēg ud ān-iz 1% andar agar; pad nigerišn ап ‘рай pahrēz 
pahrēzišn. 


دیگی در (حال) جوشش است. (و کسی) دست بر آن و کفگیر(ی) به دست دارد. از آن جوشش 
اندکی بر دست او می‌افتد. و دست )91( می سوزد. b‏ تاول برمیآ ید 5 تاول می‌زند)» )9( نمی‌داند 


773 G, TD2 J6šišn-ë 


716 G, TD2 ta 
77 G šud 
تصحیح شده است.‎ ud اما به‎ kë :TD2 در‎ Ø б, 2 
779 TD2 ø 
780 TD2 g 
781 G _ 


782 TD2 g 


۹۵ 


که آن غذا و نمی ( چرکی) که از آن سوختگی (بیرون) می‌آید به (درون) دیگ رفت یا نه 


پاسخ 
اگر بیرون آمدن نسا و برآمدن نم ( چرک) آشکار نباشد. دیگ را ناپاکی نیست؛ و(لی) اگر 
برآمدن نم ( چرک) از آن آشکار باشد. دیگ آلوده به نجاست است؛ و اگر بیرون آمدن نسا از 
آن آشکار باشد. باید با وظیفه‌شناسی (- به دقت) (درون دیگ را) نگریست. و اگر با هوشیاری 
بنگرد (و نسایی بیابد)» دیگ و نیز آن چه در آن است „ё‏ قابل استفاده می‌شود؛ در نگریستن 
(به درون) آن» باید با پرهیز پرهیز کرد ( باید بسیار مراقب بود). 


108 
pursišn 
_ — - ы м =< — — w * — _ _ - 
ëzm 1 hambarišn 12-6 nasā-ē andar 78 *hambārd’® be bawed, dadestan 
се? 
раѕѕох 


9 - - - _ x у * еы 
Ка ап т pad abar madan 1 nasā waromand, ud čarbišn ‘аууі&'8 madan 


багып] °° andar gumêxtan”®” paydag, 222 hihr, 75° б 58 gyag 
barišn. 


پرسس 
اگر در هیزم انباشته )= در انبار هیزم) نسایی انباشته شده باشد. حکم چیست؟ 


783 G -; TD2 hnlt' 
784 G -; TD2 *wbšn 
785 TD2 ø 

786 G HTc lIwbšn' 
787 TD2 gwmyhtn ' 
788 TD2 ø 

789 G, TD2 *ud 


۹۶ 


پاسخ 

اگر در بارۀ برآمدن نسا (بر ДЫ‏ هیزم) مشکوک باشد» و آمدن چربی بر آن سا) آشکار نباشد. 
چنان که آشکارا در وندیداد گفته شده است باید (آن ,1( شست؛ و اگر آمیختن چربی L)‏ آن) 
آشکار باشد. )9( نجاست (ъа)‏ آشکار باشده باید OD‏ را) به محل نس برد. 


109 
pursišn 
tanür-ê kē dast pad-iš be sōzēd, ша" pas kas-ë ах ап tanur пап 
хмагеа, аааеѕіап 7 


раѕѕох 
„ы A £u = T9Y ЗЕБ RIS м 
ka nasa šudan paydag, tanūr agar” “ud rēman, Кё nan pad-iš poxt 
ëstëd xwarēd rëman; ud ۳۶ ka-š nasa ēk-iz čarbišn gumēxtagīh nēst, 
5 = 2 - ېه‎ ты ИЕ: 
ud ka šudan-ë” në рауйяр, tanür hihromand, kë nan az-iš xward” 


пё reman, tanür be kanišn. 


تنوری АЎ‏ دست در آن می‌سوزد» و سپس کسی از آن تنور نان می‌خورد. حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر بیرون йыш ЛЕ Да‏ غیر Bs‏ اسثقانه و قاباک استه б)‏ کی که نی که 
در آن پخته می‌شود می خورد ناپاک می‌شود؛ و اگر نسا را کوچک‌ترین آمیختگی با چربی 
йз‏ و АЙ‏ مرون آمدو ا بیدا اش هور ای تواست است tb‏ کی که ند ارا 
خورد ناپاک نیست. (L)‏ تنور را باید برکند. 


110 
pursišn 
паза-ё kë andar zamīg nihad bawed, u-š рау”? abar 10116), 27 
бе? 
7° TD2 o 
7919. 


792 G-; TD2 *ud 

793 G, TD2 šud-ē 

79% G -; TD2 xwardan 
795 G- 


۹۷ 


. раѕѕох 
Ка në 6 ud]”? ham-kirbag në bawēd, në reman. 


نسایی که در زمین نهاده )- مدفون) می شود و (کسی) پای بر آن می‌نهد. حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر (آن را) نجنباند و در تماس L)‏ آن) واقع نشود. ناپاک نمی‌شود. 


111 
pursišn 


7 = =T = = 
797 andar 857 ° dadestan 7 


۷7105 1 
passox 

pad nam pad ёё ēwēnag, ud pad abārīg hangam [pad a-wizīrišnīh] 

pahrëz т ۰ 


799 


گذر از گورستان. حکمش چیست؟ 


در هنگام نم ( رطوبت هوا) به هیچ وجه (جایز نیست» و در دیگر هنگام به ناگزیر ( در 
صورتی که ناگزیر باشد) پرهیز ویژه (لازم است). 


112 
pursišn 
mard-ë handēšīd kū čiš-ē€ pad Каз-ё dahom, агіубё ayab tuwangar, ы 
۱۷7۵۲0691020 ап 5 روک نوم‎ 21750 7 


796 G, TD2 jumbënidan 
797 TD2 ø 

798 G gwl’st’n 

799 G -; TD2 p'wcylšnyh 
$ TD2 'ud 

801 G ...h¥? 


۹۸ 


passox 
har(w) 68-5 pad menišn handēšīd juttar kardan në padixšay, be Ка раё 
kard (h)ast. 


پرسش 
مردی L)‏ خود) اندیشید که چیزی به کسی دهم. درویش يا توانگر. (آیا) تغییر دادن ОЇ‏ چیز 


پاسخ 
هر a>‏ را در انديشه اندیشید دگرگونه کردن جایز نیست. مگر هنگامی که عهد کرده شده باشد. 


113 
pursišn 
pad ruwan 1 kas-ë čiš be 020, kirbag hamag ruwan 1 бу 56 
ayab xwad-iz 7 


passox 
бу Кё dahëd, бу Кё ray kunēd, ham-kirbag bawēnd. 


(شخصی) به روان کسی چیزی بدهد. (آیا) همۀ کرفه برای روان او می‌شود يا برای خودش هم 
می‌شود؟ 


پاسخ 
او که می‌دهد» (و) او که برایش са‏ 925« شریک در 45,5 می‌شوند. 


114 
pursišn 
ka mardom°%-ë widerān bawēd, "ړوم‎ рейїїрїһ čiš-iz winah 06 0 


2720 7 


802 G, TD2 dahēnd 


44 


раѕѕох 
ап апа bawēd kū winah т pad wizardan a-tuwānīg, petītīgīh kardan 
тау, andar sē-šabag padifrah kunēnd, Бе таһёа°°°. 


اگر فردی در حال مرگ باشد. (آیا) با توبه چیزی از گناہ می‌رود )- کم می‌شود) یا نه؟ 


پاسخ 
آن اندازه است که گناهی که در جبرانش ناتوان بوده» به خاطر توبه کردن» (در صورتی (А5‏ در 
سه‌شبه (آن ,1( جیران کنند. (از آن) می‌رهد. 


115 
pursišn 
ka murw abar nišinëd, 15-17 winah be kāhēd ауар nē? 


passox 
guft ëstéd®” kü winah be 66 


اگر پرنده‌ای بر (lai)‏ بنشیند» چیزی از گناه می کاهد یا نه؟ 


پاسخ 
گفته شده است که گناه را می کاهد. 


116 
pursišn 
sag-ë andar kah-dan-ë mirëd°%, dadestan т kah ёё? 
passox 
kah rëman, pad nigerišn °” б stor dadan në padixšay; ud ka-š hamë 


xwarēd, pādixšāy nê dārēd. 


806 G, TD2 lyhyt' 
807 r: _ 


دم 


پرسش 
سگی در کاهدانی می‌میرد» حکم کاه چیست؟ 


پاسخ 
کاه SLL‏ است. با دیدن ( با علم به آن) به ستور(ان) دادن جایز نیست؛ و اگر «ستوری) öl‏ را 
می‌خورد» SD‏ را) جایز نپندارید. 


117 
pursišn 
522-6 andar 222-6 andar widar be mīrēd, kē gyāg tang, ud хак 
wasyar" bawêd®'", andar ап хак was gardīdan 1" widar 1 andar 
šudan®"”? "tang" (h)ast, 617۵۲ sazēd kardan? 


passox 
хак 22-15 abāz kardan, ud [zamīg бапа]? tan drahnay ud pahnāy 1 sag 
rēman; ud agar rāh wardēnīdan tuwān, be wardēnišn; ud°! agar nē 
šāyēd, ап gyāg nihuftag kunišn. 


815 


سگی در جایی در گذر(گاهی) می میرد که جایی تنگ © 9 (در آن‌جا) خاک بسیار باشد. در 


پاسخ 
خاک را باید از آن М»‏ کرد» و زمین به اندازۀ قد و پهنای سگ ناپاک است؛ و اگر می‌توان راه را 


تغییر داد. باید تغییر داد؛ و اگر نمی‌شود. آن‌جا را باید پوشاند. 


810 TD2 wsykb’1 


814 G-; TD2 tnng 
815 G zmyk'c nd 
атр? в 


353 


118 
pursišn 
mardš17_ë gyãg-ë hamē kanēd, nasā-ē be dīdār ауёа ayāb 818 astuxan I 
kahwan, dadestan ёё? 


passox 
0708, = اء‎ me ү پټ و‎ = = эзе 
Ка zamīg %° pad ап menišn kanēd kü паза 1 azër 120 zamīg 0 
nigerišn kunēd, tā xwaršēd nigerišn kardan rêman në bawēd; оа! ka 
xwaršēd nigerišn būd, sag nimūdan. pad do mard kar pad-iš kardan. 


پاسخ 
اگر زمین را به آن اندیشه می کند که نسای زیر уга)‏ را در معرض خورشید قرار دهد تا 
(هنگام) در معرض خورشید قرار دادن ناپاک نمی‌شود؛ و هنگامی که در معرض خورشید واقع 
شد باید سگ را بنمایاند. باید با دو مرد (у)‏ کار را بکند. 


119 
pursišn 
mard-ë andar б čāh šawēd pak kardan ray, nasa-ë 6 dîdar ayed, agar 
drust, agar wišuftag, dadestan ёё? 


passox 
ka nasa wišuftag bawed, баһ agar ud nē nihumbišn” ud në 
hambarišn; ëk did 022011» frod padixšay kandan. 


гат... G ,> ۳‏ که در بالای Mard‏ افزوده شده است. 
суй)‏ حروف خط خورده است) эра‏ ۲52 818 
TD2 *ud‏ 8 


LKAJ 


مردی برای پاک کردن به درون چاه می‌رود. نسایی پدیدار می‌شود. اگر سالم (Q)‏ اگر متلاشی 
ау вад‏ شک جیست؟ 


پاسخ 
اگر نسا متلاشی شده باشد. چاه غیر قابل استفاده است و نباید پوشانده شود و نباید پر کرده 


شود؛ می‌توان یکی دیگر نزدیک (OD‏ حفر کرد. 


120 
pursišn 
паза-ё руар-ё abgand (h)ast, ud abar ап be widerëh, ud ап abar në 
dared, 52760 ayab në? 
passox 


har(w) 66-6 az ab ud ataxš bîm be hišt, winah. 


نسایی در جایی افگنده شده gaal‏ تر اا می‌گذری )- کسی می‌گذرد)» و آن را برنمی‌دارد» را یا 
این کان Ый‏ است Sub‏ 


پاسخ 
هر چه از بیم آب و آتش بر جای نهاد. گناه است. 


121 
pursišn 
3 agar mard-ë раа рам zamīg hamē kanēd, ud pad nērōg 1 бу [ud ап 
1] gaw nasa parag-ë az хатте be āyēd, dādestān т тага 7 


passox 
agar nasa 1° sag në dîd pad dö nërög jumbēnē 
ud” agar sag did, reman në bawēd. 


тётап 1081۳660:‏ 7ل 


G tud 0‏ 823 
در Тр2‏ در بالای سطر افزوده شده است. 


825 0 


„ү 


اگر مردی با گاو زمین را بکند ( شخم زند). و با نیروی او و (نیروی) گاو قطعه‌ای نسا از زمین 


پاسخ 
اگر نسایی را که سگ ом‏ باشد با دو نیرو بجنباند. ناپاک می شود؛ و(لی) اگر سگ (آن نسا را) 
دید ناپاک نمی‌شود. 


122 
pursišn 
jāmag-ē andar astodan раа čarbišn ālūdag (h)ast, ud bim (h)ast kū be 
barēnd, ka andar šawand2Š ud be darrënd, dadestan ёё? 


f passox 
ka pad čarbišn abar тайап gumānīg, be раа dö mard tā në 829 šayëd. 


جامه‌ای در استودان به چربی آلوده شده است. و بیم (oD‏ است که (آن) را ببرند» اگر داخل 
ستودان) شوند و (آن جامه را) بدرنده حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر مشکوک به برخوردن به چربی باشد» (به داخل استودان رفتن) جز با دو مرد جایز نیست. 


123 
pursišn 
mardom-ë kë andar panjag 1 weh wideran 08۷50, rōzag ud sal 
māhīgān kay 202760 kardan? 


826 TD2 Jumbënîdan 
827 Тр2 و‎ 
افزوده شده است.‎ nd در بالآی سطر روی‎ ап اما‎ šawënd G در‎ ۳ 


(اين حروف خط خورده است) G "yt‏ 829 


۴ 


passox 
۲۵2۵8۵ 1 бу māhīgān т naxustën pad sih roz, ud 20712 Frawardīn гох, ud 
sal ап ham 1 widerān bawed. 


فردی که در پنجهخوب در می گذرد» (مراسم) روز و سال (و) ماه (او) را کی باید (بر پا) کرد؟ 


پاسخ 
(مراسم) روز او (уэ)‏ ماه نخست در (هر) سی روز و در دیگر (ماهها) در روز فروردین» و سال در 
همان (روز) که (درآن) کر کته است. 


124 
pursišn 
mard-ë раа гаһ-ё hamē šawēd, u-š dušmen abar rasēnd, kārezār 
pādixšāy kardan ayāb nē? 


passox 
830652 eaa aa z: ты ыз 
Ка °” ewar" në 03050 dādestānōmand, "چم‎ padixšay kardan. 


مردی در راهی می‌رود» و دشمنان به او می‌رسند. (bD‏ جنگ کردن جایز است یا نه؟ 


پاسخ 
اگر شرعی بودن (آن) را به‌يقین نداند. (جنگ) کردن جایز نیست. 


125 
pursišn 
az tarsagan may ud any xwarišnīhā padixšay xridan ауар 7 


passox 
daštan nasa 1-šan pad dad, be pad [a-čār tã]% në pādixšāy xridan. 


830 G -; TD2 ام‎ nyh (?) 
831 G 2 

832 TD2 тау 

833 (© *c'1OD 


(آیا) از ترسایان (. مسیحیان) می و دیگر خوردنیها می‌توان خرید یا نه؟ 


پاسخ 
(چون) نسای دشتان نزد ایشان قانونی است (۔ پاک است). جز به‌ناچار (۔ در هنگام ناچاری) 
نمی‌توان خرید. 
126 
pursišn‏ 


mard-ë frazand T” xwēš ray gōwēd kü čiš dahom, pëš tā-š an čiš be 
dad frazand widerān bawed, ап čiš pādixšāy pad ruwan 1 бу be 
dadan ayab nē? ud рай frazand 1°” бу abāyēd dadan ayāb nē? 


passox ۲ 
čiš 1-5 6 frazand ray paydagenid, ka 6 oy frazand ray" dad, agar 
frazand duxt, б š6y 1" бу dahišn. 


مردی فرزند خویش را می‌گوید که چیزی (به تو) می‌دهم. (LD‏ پیش از آن که آن چیز را (بدو) 
بدهد (GD‏ فرزند در می‌گذرد. UD‏ آن چیز را می‌توان به روان او داد یا نه؟ و (D‏ باید (آن же‏ 


,1( به فرزند او داد یا نه؟ 


پاسخ 
چیزی را که او برای فرزند (خویش) معین کرد اگر (بتوان.) بايد به فرزند او داد. (اما) اگر فرزند 
دختر (باشد)»ء بايد به شوهر او داد. 


834 TD2 ø 

835 TD2 dādan 
836 G 0 

837 TD2 g 

838 G TD2 në 
839 TD2 g 


۱۰۶ 


127 
pursišn 
zan ka andar °“ zadan widerān bawed, u-š pad ruwan [čiš-iz meh- 
530551 ' bawëd? ётубп ап 1 nē andar zāhag. 


passox 
xwēš-kārīh ud mahist-warzišnīh 1 mard гау, kirbag wēš. 


اگر زن در هنگام زادن ( زایمان) درگذرد. (D‏ برای روانش سود بزرگی هست؟ مانند ( به 


اندازة) آن چه ( آن نعمتی (aS‏ برای زاینده )= уду‏ کودک) نیست. 


پاسخ 
به خاطر وظیفه‌شناسی و (انجام) بزرگ‌ترین کار برای مرده کرفه(اش) بیش‌تر است. 


128 
pursišn 
mardom-ë wideran ۱31750, ап drön т čahār-bāmīg 1 ardā fraward ёё 
abar abāyēd nihadan? ۶۶ مور‎ 


1 abar ën dar nibištan. 


passox 
abar an drön dó 1 Way т weh ud Rašn ud Aštad, xayag ud panīr 
namak-sūd šāyēd, ud ān ī ardā fraward har(w) ārāyišn-ē nihādan xūb. 


فردی در می‌گذرد. بر آن (سفرة) درون چهارمین صبح فروهر (آن فرد) پارسا چه باید نهاد؟ 
چگونگی این باب را (لطفا) بنویسید. 


843 G šiyön; TD2 cygwn 'yh 


پاسخ 
بر آن دو (سفرة) درون وای به» و «رشن و اشتاد» تخم‌مرغ و уыз‏ نمک‌زده شایسته است. و بر 
(سفرة) درون فروهر (آن فرد) پارسا هر آرایشی نهادن خوب است. 


129 
pursišn 
nasa pad šab burdan dastwarīhā ayab nē? 


passox 
- — е м — ж - - 
az хапар be burdan pādixšāy, ud andar *hazzān®“ pad 7 
x - - - * эу ۹ - 5 x 
agar pad šab б gyãg 1  wiškarf“ any nasã nēst, pad-iz” š 


845 iy 
barišn; 


ab pādixšāy. 


پرسش 
سا را در شب بردن جایز است يا نه؟ 


پاسخ 
از خانه بردن جایز است. و(لی) در روز باید به استودان برد؛ اگر در شب در فضای باز نسای 


دیگری نباشد» در شب هم (به استودان بردن) جایز است. 


130 
pursišn 
kōdak-ē andar ataxš 6150, madar pad baršnüm abāyēd šustan ауар nē? 
ud agar andar аЬ 38207 ётубп? 


passox 
دا‎ ый Э. Ра рег як Р 993: =, ЗЕ 
Ка pad wināhgārīh madar ēdōn bawēd T” nasa” be 562۵0, madar 
гётапё°; ud ka б ab 0861 be mīrēd, ayāb-iš nasa az-iš be šawēd, abag 
= 4 © ах - š 
rëmanih” 85 winahgearih-izë°6 (h)ast. 


1 
7850 85 


34 G, TD2 ’zd’n 
845 G ën 

546 G TD2 wšk'l 
847 G pad 

848 TD2 g 

84 G ...PLNyt 
850 TD2 g 


1۸ 


کودکی در اف می‌افتد. (D‏ مادر (او) Ü‏ (خود ,1( با برشنوم شستشو کند يا نه؟ و اگر در 
al‏ افتد چگونه؟ 
پاسخ 


اگر با گناهکاری مادر چنین شود که نسا بسوزد. مادر SLU‏ می‌شود؛ و اگر در آب افتد )9( 
بمیرد. یا نسا از او بیرون آید. با ناپاکی ( علاوه بر ناپاکی) گناهکاری هم هست. 


131 
pursišn 
mard-ë gowed kū dra(h)m 65-٤5 pad ruwan be dahom, ётубп dahišn? 


passox 
edon xübtar ka sê-ek-ë pad yazišn, ud ѕё-ёк-ё pad ātaxš ud ham- 
kirbagīh gahanbar°° 7 ud sē-ēk-ē€ 'pad jašn 1 xwēdōdah 02 
mādagwartom [‘рауар?°* 1]°” kirbag. 


مردی می‌گوید که چند درهم برای روان می‌دهم» چگونه باید بدهد؟ 


پاسخ 
چنین بهتر است اگر یکسوم را برای (مراسم) یزش» و یکسوم را برای (نگهداری) آتش و 
مشا رکت در 48,5 (برگزاری) گاهانبارء و یکسوم را برای جشن خویدوده به عنوان اساسی‌ترین 


درجة کرفه (بدهد). 


852 TD2 nns’y 
85 TD2 lyymn' 


856 TD2 wn'sk'lyhyc 
857 TD2 g’s’n'b’l 
85 G k'hyk; TD2 k'yk 
درا در بالای سطر افزوده شده است.‎ A 


а 


132 
pursišn 
[гап-ё]%%0 т daštān, ka pad nazdikih°°! 1 ataxš nišînëd, wināh 7 
ud араг frāz [čirāy? ud]°% az ataxš бапа 202760 ëstadan°%49? 


passox 
andar së gam [har(w) јаг-ё tanapuhl-ë winah ¿iyon sē-sad ster bawēd; 
pad së рат] рёгатабп 1" ёігаү? ёйбп bawed бтубп ataxš. 


زنی که دشتان است. اگر در نزدیکی آتش نشیند. گناه(ش) چقدر است؟ و اگر پیش چراغ 
(نشیند» گناهش چقدر است)؟ و از آتش چقدر باید (دور) ایستاد؟ 


پاسخ 
(نشستن) در (فاصلة) سه گام هر باری تنایلی گناه (است) که برابر با سيصد „лә‏ است؛ 
)23 نشستز 1 در (فاصلة) سه گام پیرامون چراغ همین گونه باشد که (در بارة) آتش (گفته شد). 


133 
pursišn 
zan 1 daštan ka рау abar zamīg, winah Gand? ud ар abar zan 1 daštān 
rëzënd®®, har(w) srešk-ë ray winah čand? agar abar asmān ۱:4 ۵ 
tud "واو"‎ ud mah 11861750, winah Сапа? agar dast ах draxt مها‎ 
۷1031 7 


860 TD2 zan 
861 G n’zdykyh 
862 TD2 g 
863 سا‎ 
864 G YKOYMWN’tn'; TD2 YKOYMWNYytn' 
در در بالای سطر افزوده شده است.‎ ۲ 
866 TD2 و‎ 
867 G сук; TD2 cwl'k 
868 G к 
869 G -; TD2 stwr 
870 G ...BYDWNyt 


٧ 


passox 
جرب‎ =L = بب‎ =871 тох 4 = = * به‎ 
daštān har(w) aãb-ë srešk-887! ۰ "لوم تک‎ winahgarih awi”? 
* . - А, - ы _ — w. - x = x ° м. = = 
rēzēnd, “tarist?” stēr winah; ud” nigeridan 1 jud az ataxš fraz 275 
nibišt (h)ast, har(w) 187-6 ray së ster winah. 


اگر زن دشتان پا بر زمین (نهد)» گناه(ش) چقدر است؟ و (اگر) آب بر زن دشتان بریزند. برای 
هر قطره چقدر گناه است؟ اگر به зыя‏ 9 خورشید 9 ستاره 9 ماه نگرد. گناه(ش) چقدر ابیت ؟ 


اگر دست به سوی درخت بیردء گناه(ش) چقدر است؟ 


پاسخ 
(برای) هر قطرة آبی که با گناهکاری بر (زن) دشتان می‌ریزند. بیش از (یک) ستیر گناه است؛ و 
علاوه wala‏ برای هر بار نگریدن به چیزهایی که نوشته شده است. سه ستیر گناه “ә‏ 


134 
pursišn 
xwarišn т ах zan т daštan dahēnd, agar-iš be nē tuwan xwardan tā 7 
т dudigar frāz 103050, pad xwardan 521/60 ayāb nē? 


passox 
guft ēstēd kü xwarišn 1 "مو‎ zan 1 daštan be pardazēd рай čiš-iz kar nē 
85۷50. būd kē guft kü pad jud pašn pad-iz бу ham nē šāyēd. ud” būd 
kē guft kü šāyēd. 


غذایی که به زن دشتان دهند. اگر نتواند بخورد (و) تا روز دیگر (باقی) بماند» (آیا) برای خوردن 


sn К 

872 0 tud 

83 TD2 wZYyš 

874 TD2 ø 

875 G -; TD2 °*wbšn' 
876 G, TD2 tylyst' 
377 2 1 

87 TD2 ø 

87 TD2 ø 


1۱ 


پاسخ 
کک aka‏ ات که Jab‏ که ار ون مان باقن میماند برای کح کار منادب فیک کسی 
بود که گفت برای وعدة ديگر (حتی) برای (خود) او هم مناسب نیست. و کسی بود که گفت 


135 
pursišn 
тага abāg zan 1 daštan “saxwan®®? guftan šāyēd? Кодак kë dast?! fraz 
daštān kunēd ud pas dast 6352 xwarišn kunēd, šāyēd? agar kōdak sē- 
salag ayab čahār-sālag bawēd, dādestān čē? 


passox | 
тага abāg zan 1 085650 saxwan guftan har(w) Jar-ë framan-ë wināh. 
aburnayag 1 së-salag čahār-sālag, ka az šustan bîm, غه‎ 02۳767 kar 
nêst. 


(LD‏ جایز است (aS)‏ مرد با زن دشتان سخن بگوید؟ کودکی که دست به (زن) دشتان زند و 
سپس دست به غذا زند. (LD‏ جایز است؟ اگر کودک سه‌ساله یا چهارساله «ММ,‏ حکم چیست؟ 


پاسخ 
هر بار سخن گفتن مره با زن دشتان یک فرمان ګناه است. (کودک) نابالغ سه‌ساله 0( 


136 
pursišn 
mard-ë dast ах zan 1 daštān % kard, dadestan ёё? ud agar-iš bōsag 
abāz zan 1 daštan “dadan ®, winah čand? agar brahnag be büdan 
*abag-iz884 xuftan, winah бапа? 


880 G -; TD2 MYA 
81 G ٨ 

80 G -; TD2 *kardag 
883 G -; 152 دادن‎ 

884 G, TD2 abāz 


“ү 


passox 
dast frãz zan 1 daštān kardan ® хугаг-ё winah; abāg xuftan handam 
раа a-xwēš-kārīh fraz burdan winah garan guft ēstēd. 


مردی دست به زن دشتان زد. حکم )9( چیست؟ و اگر بوسه به زن دشتان دهد. گناه(ش) 
جقدر است؟ اگر برهنه بشود 9 با او بخوابد» گناه(ش) چقدر ыы!‏ 


پاسخ 
دست زدن به زن دشتان یک خور گناه است؛ با او خوابیدن و آلت را پیش بردن به غیروظیفه 
)21 برای کاری که وظیفه‌اش نیست) گناه گران گفته شده است. 
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pursišn 
mard kë daštān-marz kunēd, u-š winah бапа? u-š tuwan 2 
wizārišn ёё abāyēd kardan? иі” agar-iš šuhr andar në hišt, čē 
۱۹ ®? ud араг-1 mayan ۳ гап kard, dādestān ёё? 


8869 


passox 
gökan 1 tözišn was тагар; ёё, az hazar gōspand zöhr 6 ` ataxš po 
Wahrām guft estēd; ud” hazar puštag ēzm, ud hazar puštag böy, ud 
hazar yazišn kë zöhr б ab barëd ®”; ud hazar таг ud dó Бахаг 
*“süsmãr", ud agar mar 46 و22‎ wēš-kirbag-tar®%, ud ۳ 
wak 1 ābīg, dō hazār ап?” î jud az ab, 65-58 20 дууйгїзїап*, ud” 


890 


885 G krtk" 

886 

887 TD2 g 

888 TD2 ywdttl 


درت: ¥BLWNSnN'‏ اما šn'‏ خط خورده و Yt‏ در بالای آن افزوده شده است. 
G swhm’l; TD2 sw' hm’!‏ 894 
وم 895 
TD2 wēš-kirb-tar‏ 8% 
TD2 ø‏ 897 
G .b’lystn'‏ 8% 


۱۱۳ 


hazar mor 1 danag-keš, ud аб hazar P” хушга, hazar magas вуй, 


ud d6 hazar "karbunag ®”; ; ud sth puhl abar gyag P widar т ab 
bastan; ud ka mard tuwānīg, 2-5 ёдоп wizarišn 61700 pad "ووی ھ‎ 
раудар; ud?” ka a-tuwantg, ka-š к -dën®%® ud dwāzdah-hōmāst 1 


pad zöhr yašt, 5-5 xüb wizard *büdan°”” 


مردئ که پا ازن gido‏ نزدیکی کند. گناهش چقدر است؟ (ЫЙ)‏ می‌تواند چنین کند؟ برای 
جبران (آن گناه) a>‏ باید کرد؟ و اگر منی را داخل نریخت. تفاوت چیست؟ و اگر (منی ,1( ميان 


زان ریخت» حکم چیست؟ 


پاسخ 

جزئیات کفاره بسیار است؛ چرا aS‏ از هزار زوهر چارپا به آتش بهرام گفته شده است؛ و هزار 
پشته هیزم» و هزار پشته چوب خوشبوء و هزار (مراسم) یزش که (در (ОЇ‏ زوهر به آب بېرد؛ و 
هزار مار و دو هزار سوسمار» و اگر هزار مار بکشد» کرفه(اش) بیش‌تر است. و هزار وزغ آبی» (و) 
دو هزار (وزغ) بیرون از آب. که می‌توانند بدوند. و هزار مور دانه کش و دو هزار (узе)‏ کوچک. 
هزار مگس ә‏ و دو هزار مارمولک؛ و سی پل بر محل گذر آب بستن؛ و اگر مرد توانا باشد, 
آن‌گاه جبرانش چنین است که در اوستا آشکار است؛ و اگر نمی‌تواند. اگر (مراسم) همه‌دین و 
دوازده‌هوماست را با زوهر به جا آورد. آن‌گاه خوب جبران می‌شود. 


مس سس 
TD2 Ø 2‏ 899 
TD2 т‏ 900 

901 TD2 و‎ 

902 TD2 xwurdag 

903 G, TD2 kwlbnk 

904 TD2 و‎ 

905 TD2 و‎ 

906 G ’pyst... 

907 TD2 ø 

98 G, TD2 hm’dyn' 

90° G -; TD2 būd 


۱1۱۴ 


138 
pursišn 
тага Ка абар zan т Jud-dën marzišn kunēd, dādestān čē? „аваг zan 
abustan bawēd, ud agar az бу abustan?°! 0, čiyön? agar zan °!! daštan 
bawed, čiyōn? agar në ۵۳7۵02, dādestān 687 


раѕѕох 
andar marzišn winah т garan; араг abustan”” Бамёй°'!*, Сапа wināh 
bawed Sayed; ud араг daštan, wizārišn an 1 nibišt; agar nē daštān nē 
абиѕќап?! „Jud az” ° anēr-marzišnīh , тё$ 2 pad tan bim 1 pad ruwan 
griftarih ۲ Г, 5٧۷302 ' °, pad-i -iš tözišnīg; ud”? ka pad-iš griftārīhēd, an 
I `abag-i Еи zan 1 даап šuhr apar kardan 1 në andar tan, tanapuhl-ë 


winah т šuhr?2 agar kardan wizIr” tan rēman kardan. 


uwy 
اکر مرد با زن غيربهدین نزدیکی کنده حکم چیست؟ اگر زن آبستن باشده و اگر از او آبستن‎ 
شود. چگونه است؟ اگر زن دشتان باشد» چگونه است؟ اگر نباشده حکم چیست؟‎ 


پاسخ 

در نزدیکی گناه گران ابیت اکر {шз‏ باشد. چند گناه می‌تواند باشد؛ و اگر دشتان باشد. 
جبران ( کفاره) آن است که (در (УЬ‏ نوشته شد؛ اگر دشتان (و) آبستن نباشد. به غیر از CLS)‏ 
نزدیکی با غيربهدین, به خاطر زخم (زدن) به بدن (و) بیم (دادن) به روان (و) گرفتاری موقت. 


910 TD2 abestan 
TDZ T این واته خط خوردهاست)‎ 
°1 G būd 
913 TD2 abestan 
914 TD2 byt 
915 TD2 abestan 
16 TD2 ø 
افزوده شده است.‎ Th 151 T اما در بالای‎ anër-marzišn 1 در۲۳2:‎ ۳ 
ра 
° TD2 ’wbymyk 
220 TD2 ø 
221 G, TD2 abāz 
222 G šwtl 
923 TD2 wizār 


۱1۵ 


کفاره بر او واجب است؛ و اگر بدان گرفتار شود (به خاطر) تلف کردن منی با زن دشتان» یعنی 
نه در تن (او ربختن)» حکم (آن) یک تناپل گناه تلف کردن منی (و) تن را ناپاک کردن است. 


139 
pursišn 
mard kë abag zan 1 daštan bawed ud?24 zan be në ромёа, dādestān د‎ 
agar zan anër bawed, ud agar-iz weh-dën büd, pas az an be gowed, 
dadestan ёе? 


passox 
کت رت‎ : 925 =92 x نا سم‎ 653 
Ка zan ап 38 awiš?25 dastwarrha” °” šudan ud? mard në agah ud 
21720282 āgāh ud në gōwēd, ziyanag winahgar ud mard а-улшаһ??; ud 
>= = ٧ 2 : 1 = = 
ka ziyānag nē даѕёмагтћа??0, mērag-iz ”' wināhgār. 


مردی که با زن دشتان باشد و زن نگوید А5)‏ دشتان است). حکم چیست؟ اگر زن غیربهدین 
باشد. و اگر هم بهدین بود (و) پس از آن بگوید. حکم چیست؟ 


پاسخ 
اگر زن آن باشد که قانوناً می‌توان به سویش رفت و مرد آگاه نباشد و زن آگاه باشد و نگوید. زن 
گناهکار و مرد بی گناہ است؛ 9 اگر زن قانونی نباشد» مرد نیز گناهکار ©з)‏ 


140 
pursišn 
zan-ë kōdak pad хапар pad bun 1 ataxš?22 be hilēd ud? xwad az ап 
gyag be šud, kodak be ātaxš? be sōzēd, zan pad-iš winahgar 06 
ауар në? u-š baršnüm 2025780 šustan ayab ne? 


224 TD2 g 
225 TD2 ø 
افزوده شده است.‎ t در بالای‎ tw اما‎ dstlyh” :TD2 ,, `” 
927 TD2 0 
228 TD2 g 
929 G *wwn”s 
930 TD2 dstwlyh’ 
931 TD2 *winah 


۱1۶ 


passox 
zan ka-š sālārīh 1 aburnayag xwad kunišn, aburnayag pad руар 1 
bīmōmand ап гау në pādixšāy انا‎ 5۵ ¿and ka-š dast awiš™ 
5ه"‎ 05077: ka Juttar* hilēd aburnayag б bîm šawēd, کچ‎ 1 bawēd б 
bun; ud? agar 55250 ud" ëdön bawēd î nasã be [šawēd ud] о ātaxš 
او و‎ marg-arzanih ud rēmanīh 1 tan کی‎ wastarag. 


زنی کودک (خویش) را در айз‏ در کنار آتش‌دان ( اجاق) می‌نهد و خود از آن‌جا رفت. کودک 
با ان می‌سوزد. (D‏ زن بدان (سبب) گناهکار می‌شود L‏ نه؟ و LD‏ خود را با) برشنوم باید 
بشوید یا نه؟ 


پاسخ 
چون زن SU‏ سالاری طفل خود را بکند. بدان خاطر جایز نیست طفل را در جای خطرناک 
بگذارد تا زمانی که بدان دست می‌یابد ( برایش ممکن است)؛ اگر غیر از این (طفل را) رها کند 
(و) طفل به (سوی) خطر برود. (LS)‏ جراحتی که به وجود می‌آید بدو می‌رسد؛ و اگر (طفل) 
بسوزد و چنین شود که نسا بیرون آید و به آتش برسد. (برای زن) مرگارزانی و ناپاکی تن و 
لباس باشد. 


°32 TD2 آتش‎ 
933 TD2 g 
94 Тр2 آتش‎ 
95 Тр2 ҮРЕ! *YDE حاشیه افزوده شده است)‎ з) 
936 Тр2 *wbš' 
7 G -; TD2 ууру? 
938 G -; TD2 ywdttl 
در در بالای سطر افزوده شده است.‎ 
90 TD2 ø 
41 TD2 ø 
942 TD2 g 
943 TD2 тазаа 
4 TD2 ө 
95 G ø; 57 


٧ 
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pursišn 
mard kë aZ” pidar xwastag windēd т az abārōnīh handōxt ëstëd, ап 
xwastag [xwarēd ud]? pad kar ud 948 kirbag uzēnag Кипёа 52760 ayāb 
në? ud” Ка ruwan 1 xwēš ud an-iz 1 pidar az-iš yazišn kunēd, © ruwan 
۲2560 ayab nē? 


passox 
har(w) ° an кер kë pidar pēš az frāz madan 1 frazand” handōxt, 
Eg-iš frazand 952 andar” 1 و‎ š winah ud kirbag në šnasom; ud pas Каб 
darišn ud *райїх$ауїһ??? 1 frazan” rasēd, har(w) ёё u-š dānēd ка 
az duz(d) ۳ арраг az-iš° nakd dö-ë(w) ud sē- -e(w), ¿iyon 
dastwaran” 1 لست‎ 959 а-& abāz dahišn ud abārīg б kē "niyãzag ° 
abaz hambarišn; иа? " уоп б ۷۷1221151 1 ۷102 т 02۲ 1 
ёуёпартћа? 2 uzënag ®? kunišn; ап 1 në danëd, “чіубп-і& 6 xwad рай 
xwēšīh даап райіхёау, u-š раа 8۵ dari, az tōzišn kardan 1 
winah 1 ї pidar ud kirbag, 1 ruwān-iz pidar гау, ka wināh ud ērang ud 
abām 1" pidar be wizārēd. weh kū pad ruwan 1 pidar yazišn ud myazd 


246 TD2 و‎ 

%1 TD2 xwardan 
ای‎ Т 

49 TD2 ø 

950 TD2 *ud 

351 G -; TD2 prznnd 
кй TD2 р 


955 G, TD2 pādixšāy 
956 TD2 prznnd 

957 Тр2 و‎ 

958 TD2 dstwl’n' 

959 TD2 0 

960 G -; TD2 yd’ck' 
%1 TD2 و‎ 

962 G- 

963 TD2 *wcynnk 

96 G, TD2 ёіубп а-$ 
965 G, TD2 даг ёё 
96 TD2 ø 


WA 


ud?” апу kirbag kunēd; čē, wināh wizārišn frēzwānīgtom kirbag ud 
warz ud xwarrah аБғаутёа?%. 


مردی که از پدر(ش) مالی به دست آورد که از (راه) ناراستی اندوخته شده است. (Ы)‏ جایز 
است (aS)‏ آن مال را بخورد و در کار و کرفه هزینه کند يا نه؟ و اگر برای روان خویش و نیز 
برای روان پدر(ش) از آن (مال) یزش کند. GD‏ به روان می‌رسد یا نه؟ 


پاسخ 

کرجا هر а]‏ سال که پدر پیشن از به کنیا آمدن فرزند اوخت آن‌گاه فرزندش را در ګناه و 
کرفه‌اش (شریک) نمی‌شناسم؛ و پس از آن که (آن مال) به تملک و اختیار فرزند می‌رسد. هر 
چه را می‌داند که از دزد یا دزدی است (= از راه دزدی پنهان یا اشکار است) باید از ان یک دوم 
و یک سوم را نقد. چنان که دستوران می‌گویند. باز پس دهد و بقیه را برای کسی که نیازمند 
است بیندوزد؛ و باید (مقداری از آن ,1( چنان که برای جبران گناه پدر فریادرس‌تر (۔ کارآمدتر) 
است مطابق آيین аа‏ کند؛ (اما) К‏ را که نمی‌داند رکه از راه دزدی (l‏ چون خود مجاز 
به تملک آن است» به هر شکل (می‌تواند هزینه کند» از (جمله) جبران کردن گناه پدر و 
(انجام) کرفه. که (SD‏ هم برای روان پدر استه تا آن که گناه و محکومیت و بدهی پدر را 
جبران کند. بهتر است که برای روان پدر یزش و میزد و دیگر کرفه کند؛ چرا aS‏ جبران گناه 
واجب‌ترین کرفه است و уз)‏ نتيجة (ОЇ‏ نیروی اعجاز و فره افزوده می‌شود. 
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pursišn 
mard-ë xwastag 1 stūrīh pad xwēšīh 1 xwēš frāz gīrēd, ā-š winah 7 
ud?° ka 46 wizārdan, 2-5 čiyōn wizarišn? ud??? mard kē-š winah 1 
pad ёп ёмёпар būd ēstēd a-tōzišnīhā pad böxtan šawēd, 2-6 stōš ud 
yazišn т pad rözag 1 sālīgān abāyēd kardan ayāb në? ёп kū marg-arzān 
16-5 pad jud az petit büdan ۳ tōzišn-ē€ në paydag, a-š yazišn pad 


%1 TD2 ø 
968 r< _ 

969 G 0 

970 TD2 g 

M (2 *HN حروف خط خورده است)‎ Б), 


۱1۹ 


ruwan óh” kunišn ayāb në? ud”? az ар ka pad petit tā ka nē pad petit 
ka-š tözišn-ٌ Кагдартћ?”* në paydāg, 2-6 dādestān рай ёё "ومر‎ ud 
976 (h)ast-iz ka-š *wināh’” tözišn paydag u-š рейїїрїһ në paydāg, ā-š 
dādestān az ап 1۱۵-5 petîtîgîh paydag u-š winah tōzišnīh në paydāg 
раа ёё Juttar? mērag 1 hawišt kē pad ruwan 1 marg-arzanan” 920 
kunēd, a-š dadestan бе? 


passox 

kë xwastag 1 stūrīh pad xwēšīh т xwēš darëd ta abāz Каз-е āyēd, har(w) 
“66780 az-iš 25122 bared, аррагар!, 982 ud har(w) čē-š пїһашһа?” 
`truft раӣ-1& duz(d) bawēd; ka wizārdan kāmēd, ап 7 duz(d)īhā 
үги??? °56 `[4б-ё(ъ)] 7 988 пака ап 1 аррагћа *5ё-ё(у/)°5? ° пака 
abāz 202760 аадап, ud?" б dūdag 1 stūrīh hambarišn; ud Ка az stêr šast 
т stūrīh °? dra(h)m-ë abāz kāhēd, pad Osparam°” edən °” čāšt kū pad 
gyag tanapuhl ud pad sal drahnay marg-arzan; ud pad-iz abārīg dar 
stūr-šken marg-arzān Gašt; иа??? ka a-petîtîgîhã”® abar dad Ií weh- 


92 TD2 ø 

°° TD2 و‎ 

97 G, TD2 tözišn kardag 1 

95 G -; TD2 jud në 

976 TD2 *ud 

°7 G, TD2 мп” 

° G, TD2 kē-š 

ITD2 > = бә‏ مرکرزان» که پس از آن n"‏ افزوده شده است. 


980 G TD2 čē-š 


983 G, TD2 nihānīh 
284 G, TD2 twlpt' 
985 G, TD2 tlpt' 
986 G ЫТ а 
987 G 2 ' HD; TD2 mard 
988 G *ud; TD2 тиа 
989 G, TD2 3 ' HD 
990 G, TD2 * ud 
91 TD2 ø 
992 G + 
993 TD2 *wsp'1lmn 
994 TD2 0 
95 TD2 ø 
در بالای سطر افزوده شده است.‎ Tg اما‎ 2-0600 :TD2 s `” 


۱۳۰ 


0601۳ pad boxtan šawēd, az an 0 рай Nihatom čāšt kü таго-агхап, 
ап??? ° čiyōn stür- "&Кеп???-е ud!” пазйа-пїрап-ё ۳, az” kardag 
hišt ested, man në gowom kū-š 565 në ۷221504 uq1003 араг-1& 5 
yazišn, ā-š abārīg-iz yazišn ud!%% каг ud kirbag pad ruwan öh kunišn; 
ēg-iš marg-arzan kë рӧгубікёќап مج‎ marg-arzān frarast!00 О 
kardag kard ested ka a-petītīgīhā be mīrēd, а-$ 510$ në yazišn; ka 
petītīgīhā be 101750 pas a-tōzišnīhā, a-š pas az sē-šabag stōš Оһ yazišn; 
ka-š sto ewen, 2-5 ham-gōnag stūr oh gumarišn; ka-š winah az ап kë 
гау sar brīdan, ā-š pad stōš öh yazišn 35" stür óh gumārišn; 
wināhgār ka-š tozišn wizarišn!008 71% pad kardan paydāg u-š рейїїрїһ 
I pad gōwišn nē paydāg, weh kü kē-š petıtîgîh pad gōwišn u-š pad 
"kardan" tōzišn wināh wizārišnīh në paydāg; ёё, pad Spand ٨ 
8650: ёё, kunišn mahist; kü-m'!%2 pad ën хёт pad ёп дёп б tō 
göwom, Spitāmān Zardu(x)št, kë dën 2۳۳۳ Mazdësn, kū kë menišn 
gowišn kunišn. an ī-tān mērag 1 hawišt ray pursīd ... 


پرسش 
مردی مال ستوری را به تملک خویش می‌گیرد. گناهش چقدر است؟ و اگر بخواهد جبران 
جبرانش چگونه است؟ و (اگر) مردی که او را گناهی بدین گونه بوده است بدون جبران (آن 
گناه) درگذرد. (آیا) باید برايش ستوش و یزش روز سالگرد گرفت يا نه؟ این که برای (فرد) 
مرگارزان که به غیر از توبه‌کار بودن جبرانی ( جبران گناهش) آشکار نیست. (UD‏ باید برای 


ТОА"‏ در بالای سطر افروده شده:است. 
په 0 998 
G, TD2 škn'‏ 999 
TD2 Ø‏ 1000 
TD2 ns’y nk’n 5‏ 1001 


TD2 5 ۹‏ در بالای سطر افزوده شده است. 


1009 TD2 9 

1010 G TD2 kard 

(در حاشیه افزوده شده است) TD2 *spd‏ ۱0۱۱ 
0 0 1012 


1013 TD2 o 


۱۳۱ 


روانش یزش کرد يا نه؟ و حکم زمانی که توبه کرده با زمانی که توبه نکرده» اگر جبران کردنش 
پیدا نباشد. چه تفاوتی دارد؟ و زمانی هم هست که جبران گناهش اشکار است و توبه کردنش 
آشکار نیست. حکمش از آن زمان که توبه کردنش آشکار است و جبران گناهش آشکار نیست 
از چه (نظر) متفاوت است؟ مرد نوآموز که برای روان مرگارزانان یزش می‌کند. حکمش 
چیست؟ 
پاسخ 

کسی که مال ستوری را به تملک خویش دارد تا (آن که) کسی باز آید. هر چیز را که از آن 
اشکارا می‌برد» دزد است. و هر چه را پنهانی ربود» نسبت به Ol‏ (نیز) دزد است؛ اگر بخواهد 
(گناهش را) جبران کند. باید یک دوم (a>) OÍ‏ را که دزدانه ربود نقد )9( یک سوم (a>) ol‏ را 
که (آشکارا) ربود نقد باز پس دهد. و باید در خاندان ستوری انباشته ( اندوخته) شود؛ و اگر از 
شصت ستیر ستوری يک درهم بکاهد. در اوسپارم چنين اموخته شد(ه است) که درجا 
В;‏ اا کل асый‏ چی ار اکت یک سال مرکارون йы» кый‏ با Жк‏ 
ستورشکن مرگ‌ارزان آموخته شد(ه است)؛ و (به‌خصوص) اگر بدون توبه به قانون بهدینی ( با 
اعتقاد به بهدینی) درگذرد. از آن‌جا که در نهاتم آموخته ojad‏ است) که (فرد) مرگ‌ارزان. 
عمچون کی айы И‏ و کنی کارا کک کد از مراسم یی رخا دد ات 
(- نیازی به مراسم دینی ندارد)» L)‏ وجود این) من نمی‌گویم که ستوش او برگزار نشود؛ و اگر 
ستوش او برگزار شود. (باید) برای روانش دیگر يرش و کار و کرفه هم کرده شود؛ آن‌گاه 
مرگارزان است که پوریوتکیشان (هم وی را) مرگ‌ارزان معین کردند (- خواندند)؛ در قانون 
مقرر شده است (aS)‏ اگر (کسی) بدون توبه بمیرد. نباید ستوش او برگزار شود؛ (اما) اگر با توبه 
(و) بدون جبران (گناه) بمیرد. آن‌گاه باید پس از (مراسم) سه‌شبه ستوش برگزار شود؛ اگر 
ستوش او آیین باشد (. لازم باشد)» بلید همان گونه بیش ستور گمارد؛ اگر گناهش از آن 
(گونه باشد) که بریدن سرش Р)‏ است». آن‌گاه باید ستوش برگزار شود (و) ستور برایش 
گمارد؛ اگر جبران کردن (گناه) گناهکار در عمل آشکار باشد و توبه‌اش در ШАЎ‏ آشکار نباشد. 
жш‏ اس او کمنی که уйш‏ در گفتار аЙ)‏ است وق جبران озуу‏ کتاهش در همل 
آشکار نیست؛ چرا که. در سپند می‌گوید: چرا aS‏ کنش بزرگ‌ترین است؛ که من در این (شیوف) 
رفتار (و) در این دين به تو می‌گویم» ای زردشت سپیتمان. که چه کسی دین مزدیسنی (دارد)» 
کسی که انديشه )5( А‏ و کردار (نیک (эз‏ آن a>‏ در بارة مرد نوآموز پرسیدید m‏ 


۱۳۲ 


pursišn!914 
mard-ë!% hāwišt kē xwah 1 xwēš andar hanjaman pad zanīh be 
єє نا‎ м رح‎ м: ت‎ SZ РЕ x = ای‎ ж (1 
padtred, شه‎ an čim ray ¿and sal az šōy kardan padiran!916 `4а&!°!7, u- 
x - * . _ - 
š abdom xwad pad zanīh në “kard-iz °? Š pad zanīh be б mard-ë 
1019 1020 ; 
dad nün pad padīriftan ° т xwedodah āšnāg, ud pad nē [kardan 
3 2 


= Е ки ЯЯ 56 = 2 жй: “ses 
an-astaw, ën]!%! kū-š раа yazišn kardan 1 kasan бё “© framāyēd? 


passox 
agar-iš az “[bun 1]!% Каг 1-5 xwah pad zanīh kunišnth ud xwedodah 
rāyēnišnīh ` rah-karîha padīrift, 3-5 az an padīrišn kirbag būd; ka az 
ап frãz ““іубп-18!02° xwēš-kārīh ud tuwan 000 nē hamē ۲21۷6010, а- 
š pas az pānzdah-sālagīh 1 ziyanag 27 1028 har(w) daštān māh-ē тау 
dēnīgīhā andar-iš tözišnömand, 0 kirbag xwēdōdah nē rāyēnīdan 
an kirbag 1 xwēdōdah pādīrān dāštan ray, winah 1 gray; ud ka-š fradom 
kirbag 102 xwēdōdah nē rāyēnīd ud!?2! ап padīrišn ud pašt !932 
drözišnîh Tš az bunīh гау, pad-iš ērangōmandtar!””; ud čandīh т 
daštan mah ud *čandīh!”f ї zamān wināh wizārišnīh rāy dānistan 
abāyēd. zan hilēd, būd!” kë marg-arzān guft, ud!%96 büúd!97 kë 


1014 G ø 


1015 TD2 mard 1 

1016 G -; TD2 pytgl’n' 
1017 G, TD2 dāštan 

1018 G kard ёё; TD2 kard ud ёё 
1019 TD2 dadan 

1020 TD2 padīrēnd 

1021 G krt"”nstbtwnZNE; TD2 krtn' ’nstbwnZNE 
1022 TD2 0 

1023 G, TD2 bunīh 

1024 G, TD2 Г syk’lyh’ 
1025 G -; TD2 čiyönīh 
1026 G -; TD2 büdan 
1027 G ...yd’nk' 

1028 TD2 t 

1029 TD2 g 

1030 TD2 Ø 

1031 TD2 0 

1032 TD2 tud 

1933 TD2 ’ylg’wmndtl 
1034 G, TD2 čand 

1035 TD2 būdan 


۱۳۳ 


xwartar; be ап 1 xwedodah garāntar. ud pas ka-š be 6 mard-ë аа4!°?®, 
ud!93? араг mard пёк ud!%0 zan 220-15 ham-dadestan būd, 2-6 az dadan 
ёгапр-ё në danom; ёё, nün pad pādīrānēnīdan 1 winah т az pādīrān 
dāštan 11 ziyanag bozišnomand hangarišn; be-š pad ап I pëš 
{блїёпбтапа abāyēd ص00‎ ۳: ud agar xwad az bunīh padīriftan 1 an 
kar dastwariha!% u-š pas tuwan 11944 pad!%% be1 rayenidan në, u-š 
darman 1 tuwān-ayāftagīhā a-pardaxt!%47 bawišn!%8, ka-š “hu- 
ëmedrh'% т ëdön be “дапіѕ11050 *büdan!91 ā-š pad ham-dādestānīh б 
mard-ë т dahm ї passazag `dadan!952, а-& andar гауёпіёп wināhgārīh-ē 
në danom; u-š pad-iz dastwariha!% 3 kunišnīh ān-iz bözišn §nãsom T 
pad Skadom gowed: padixšay kadar-iz-ë dahman 1 salaran 6 kadar-iz- 
ë dahman 1 kasan ап 1 xwēš nãirîk'®* pad ahlāyīh be dadan. 


аг 
مردی نوآموز که خواهر خویش را در جمع به زنی (خویش) می‌پذیرد. و او را بدان سبب چند‎ 
سال از شوهر کردن بازداشت» و سرانجام خود هم به زنی نگرفت» و به زنی به مردی داد. اکنون‎ 
آن مرد) به پذیرفتن خویدوده آشنا است. و(لی) به نکردن (آن) نامعترف ( نااگاه) است.‎ АЎ) 


(پرسش) این (است) که در بارۀ یزش کردن افراد چه می‌فرمایید؟ 


1036 TD2 0 

1037 TD2 büdan 

1038 TD2 dadan 

1039 TD2 g 

1040 TD2 g 

1041 02 g 

1042 TD2 būd 

1043 TD2 dstwlyh’ 

1044 TD2 g 

S ۳] ø 

1046 G o 

1047 G 6 

1048 TD2 rasišn 

104 G, TD2 hw'ddmytyh 
1050 G, TD2 danistan 

1051 G -; TD2 būd [bwwt'] 
1052 G, TD2 dād 

1053 G ...blyh; TD2 dstwlyh’ 


و به خط اوستایی نوشته شده است. 


۱۳۴ 


پاسخ 

اگر از آغاز کار ازدواج کردن با خواهرش را و اجرای خویدوده را Shes‏ پذیرفت. آن‌گاه برای او به 
خاطر آن پذیرش کرفه بود؛ (اما) اگر از آن به بعد چنان که وظیفه و توانش بود عمل نمی‌کرد. 
آن گاه پس از پانزده سالگی زن برای هر دشتان‌ماه مطابق دین نسبت به وی کفاره‌مند است» و 
به خاطر عمل نکردن به 45,5 خویدوده (و) مانع شدن از آن S‏ 25 خویدوده. (برای او) گناه بدتر 
)- کبیره) است؛ و چون در آغاز به کرفة خویدوده عمل نکرد و به خاطر نقض ОЇ‏ پذیرش و 
پیمان که از آغاز از آن او بود به خاطر آن محکوم‌تر )< بسیار محکوم) است؛ و میزان دشتان‌ماه 
و مقدار زمان را برای جبران گناه wh‏ دانست. О)‏ زن را رها کند. بود کسی که مرگارزان 
گفت. و بود کسی که خوارتر (گفت)؛ اما (نقض) خویدوده گران‌تر است. و سپس اگر او را به 
مردی داد. و اگر مرد نیک (بود) و زن با او موافق بود» آن‌گاه از دادنش خطایی نمی‌شناسم؛ چرا 
45‹ اکنون باید (او را) به خاطر ممانعت از گناه بازداشتن زن قابل بخشایش انگاشت؛ اما باید 
برای آن (گناه) پیشین کفاره‌مند باشد؛ و اگر خود از آغاز مجاز به پذیرفتن ОЇ‏ کار بود و سپس 
او را توان عمل کردن (بدان کار) نبود. درمانش باید به اندازة توان(اش) نپرداخته شود ( کاسته 
شود)؛ اگر امیدواری‌اش است که چنین دانسته شود. آن‌گاه باید او را با توافق (دختر) به مردی 
پارسا و شایسته بدهد؛ در (این) عمل او گناهی نمی‌شناسم؛ و برای عمل قانونی او نیز آن عذر را 
ИНЕ ТИГИ Р‏ آم کو akati qa‏ ون کوب را به هیک 
از افراد پارسا با پرهیزگاری بدهد. 


144 
pursišn 
ka mard-ë be widerēd kē гау 510$ “[ewēn yaštan] > 5 ud!” az yaštan 
pargūd [bawēd бу]??? “ке! хууёй-капһ ud!” pad-iš winahgar u- 
51960 ērang winah ¿and? u-š tōzišn 1061 wizarišn ёё? ën kü 510$ ёіубп 
xübtar ka yazīhēd? [ud pad]!%2 kamistīh čē? [ud pad wēšistīh ۴6 
ud 6200 202760 yaštan? 


1055 G, TD2 ’dwyn 'YDBHWNtn' 
1056 TD2 0 

۱057 G YHWWNytť'O LE 

1058 G TD2 az 

1059 TD2 o 


۱۳۵ 


passox 
—х1064 د‎ в 5 pe == =, sn m 
510$ së ۲۵2 fradom ап xübtar ka har(w) gāh pad sözišn ۱ abar ī 
atas 6 وس‎ puas Ж бя 9 
ataxš 108% ud frāz wistarišnīh abar 1 barsom yazišn !9°7 рай yazišn !968 


paywastagīhā hamē kunīhēd; "هه‎ pad wēšistīh and-čand šāyēd, ud 
pad kamistīh уаё{-ё ud dron-ë, ud az ham-band myazd ud āfrīnagān-ē 1 
Sröš, kē-š kardag “уб! vanan”; غه‎ “айтпап” nē abāyēd pad 
kardag 1 dadwar-barišniha!%7!. ka andar sē-rōzag pad har(w) gāh yašt-ë 
ud dron-ë ud har(w) ۲۵2 ud har(w) šab абтпарап-ё yazīhēd, u-m pad 
xüb `[kard ud]!??2 stüd ēstēd; ka "hamag-dëen!973 “nask!” pad nask 
paywastagīhā ud a-brid-yazišniha šāyēd, yaštan; weh-iz ēdōn ka ewaz 
“пазК-ё šāyēd yašt, T pad hāwand-čimīh andar stōš, ud Juddewdad 
"šayendagtar!””. ud!9 7 Ка 5108 be maned!9%7 бу kë pad në yaštan 
wināhgār, 2-5 tōzišn ērang handazag ёїубп ап 1 gahanbar!9?? nē yaštan; 
ап 1 `and-¿andtar! 0 kü stōš and-čand "yazihëed!91. a-š gohrig be 
yazišn; ud! ka-z О any kas framay8ed!09 "`a 1084 šāyēd; هی‎ 
gāhānbār һатё xwad yazišn; ka be mānēd tā sal 1'0% did, ham an gah 


1064 TD2 g 
1065 TD2 t 
1066 TD2 t 
1067 TD2 t 
1065 E 
1069 G 0 

۳ در۲](2: 95 در6: ۷6 پیش از آن لا نوشته شده» اما خط خورده است. 
G d’twlblšnyh’; TD2 ď’twblblyšnyh’‏ 1071 
G, TD2 kardan‏ 1072 
G, TD2 hm’ dyn'‏ ۱073 
G -; TD2 sk‏ 1074 
G ... НМА; TD2 sk HNA‏ 1075 
G, TD2 dušoxīgtar‏ 1076 
TD2 в‏ 1077 

NA‏ در KTLWNyt :TD2‏ در بالای 1 1 دیگری افزوده شده است. 

107 TD2 g’s’n'b’l 
1080 G and-...; TD2 andJuttar 
1081 G, TD2 YDBHyhyt' 
1082 TD2 0 
1083 труд руё 
04 G ТП *ë 
1085 TD2 р, 
1086 TD2 tā 


۱۳۶ 


gohrig nëst; 025-127 82 07і&потаратћ!% ап xübtar ka pad jud sal ud 
ham gah 2027 01 


اگر مردی درگذرد که برگزاری ستوش برایش رسم است. و او که وظیفه‌اش است از برگزار 
کردن (ستوش) غفلت کند و نسبت بدان گناهکار شود. گناه خطای او چقدر است؟ و جبران 
کردنش چیست؟ این که ستوش چگونه بهتر است هنگامی که برگزار می‌شود؟ و حداقل چه؟ و 
حداکثر چه؟ و چند تا باید برگزار کرد؟ 


پاسخ 

(برای) ستوش (در) سه روز نخست آن خوب‌تر است اگر هر زمان )- ساعت) همراه با (نثار) 
سوخت بر آتش و گستراندن برسم یزش به یزش پیوسته کرده شود؛ و حداکثر هر تعداد که 
ممکن باشد. و حداقل یک يشت و یک درون» و همراه با میزد و یک آفرینگان سروش. که 
بخشی از آن (وستا:) «یو وننو» ( که پیروز) است؛ و در بخش به سوی داور بردنها اوستا:) 
«آفرینامی» )„ دعا می‌کنم)اش لازم نیست؛ اگر در سه‌روزه در هر زمان یک يشت و یک درون و 
هر روز و هر شب یک آفرینگان اجرا شود. به نظر من خوب کرده شده و ستوده شده است؛ اگر 
برگزاری همه‌دین, نسک به نسک پیوسته و بدون انقطاع ممکن باشد. باید (آن ( برگزار کرد؛ 
چنین نیز بهتر است اگر فقط یک نسک را بتوان اجرا کرد. که به دلیل مشابه در ستوش G)‏ 
هست. و وندیداد شایسته‌تر است؛ و اگر ستوش (برگزار نشده) بماند. او که نسبت به برگزار 
نکردن گناهکار اسخه آن‌گاه کیفر خطای او аз‏ اتدازة (کیقر خطای) برگزار خکردن ЫЫ‏ است؛ 
(پس باید) بسیار بیش‌تر از ستوش یزش شود؛ جایگزینش را Ы‏ پزش کند؛ و اگر هم به دیگر 
کس بفرماید. ان هم شایسته است؛ و(لی) گاهانبار را خود باید اجرا کند؛ اگر بماند تا سال دیگر 
در همان زمان جایگزینی (برای آن) نیست؛ سپس آن بهتر است اگر با کفاره در سال دیگر در 
همان زمان دوباره اجرا شود. 


145 
pursišn 
mard-ë ka-š Катар kü gah раһ yašt-ë abaz wirāyēd u-š wihanag 
uzwan ауар në warmth 1 yašt! 088 тау wirastan në 538750, dadestan 7 
ца! ка drön T sē-gānag yazēd, yaštan ® weh be 027760 ayāb nē? 


1087 TD2 twcšn'w mn ddyh 
Ey 


۱۳۷ 


раззох 
yašt wirastag në bawed; ёё, [yašt wirāst në pad yaštan wirastag 
bawēd; рай drön pad ёё čāštag yašt]!9?2 wirāstan nē 35010, u-m pad 
dagrandih ۶ was 6 


1091 


پرستن 
اگر مردی سابل است که گاه گاه یشتی را باز آراید د قرائت کند) و په علت نقص زبان یا از بر 
сае‏ يشت برگزاری (آن) به نظر نرسد. حکم چیست؟ و اگر درون سه‌کانه برگزار کند. (آن) 


برگزار کردن بهتر )- خوب) است یا نه؟ 


پاسخ 
يشت برگزار شده نیست؛ چرا aS‏ يشت برگزار شده (صرفاً) با اجرای (مراسم) يشت برگزار 
نمی‌شود؛ در هیچ آموزه‌ای برگزار کردن یشت را (صرفا) به خاطر (برگزاری) درون نشنیده‌ام» 
(Ll)‏ در مدت زیاد بسیار شنیده‌ام. 


146 
pursišn 
aburnāy-ē Ка drön ۷۵2۵0۳۰ ka ewaz1995 yašt warm, zot-ë бу Ке `[yašt 
ud]!9% Wisprad-iz ”” warm, az ап zōt 7 [griftan dastwarrha]!?Š ka 
21۳607 ауар dadestan har(w) dö čē? 


passox 
edon guft ёзїёа kü aburnayag Ка zīrak u-š yašt warm ud nërang dānēd, 
1922 pad zötîh ۳ har(w) kas šāyēd. 


1089 TD2 0 

1090 G уа 

1091 TD2 *ud 

1092 G 0 

۱0۶۶ TD2 dgln'dyh 
104 TD2 YDBHNYyt' 
1۳93 G ауа 

1096 G -; TD2 yaštan 
۱097 G, TD2 wsplytc 
108 G OHDWNtn' ...; TD2 OHDWNn 'dstwblyh’ 
109 G, TD2 *ud 

1100 TD2 0 


۱۳۸ 


اگر (کودک) نابالغی درون برگزار کند. اگر فقط — را از بر باشد. (و) زوتی 45 يشت و ویسیرد 
را هم از بر دارده (آیا) از آن زوت با گرفتن جایز است اگر بگیرد؟ L‏ حکم هر دو چیست؟ 


پاسخ 
چنین گفته شده است که اگر (کودک) نابالغ زیرک باشد و پشت را از بر باشد و نیرنگ را بداند» 


147 


pursišn 
barsom mayan 1 mardom 1 хий, dadestan ёё? 


passox 
Ъагѕот!!! ka bērōn së gam 1102 ауа pad jud-kardagīh nihad ested, 
šayed 1%. 


برسم در میان مردم خفته. حکمش چیست؟ 


پاسخ 
اگر برسم سه گام بیرون با در جایی جدا نهاده شده باشدء p‏ است: 


1101 G, TD2 blsm 
102G: TDZ ud 
1103 0 0 


۱۳۹ 


واژه‌نامة بسامدی 


А/А 
آن گاه. سیس‎ а 
12, 52, 54, 60°, 73, 74, 75, 78, 95, 137°, 141, 142°, 143°, 144? 
آب‎ ар 
37, 383, 393, 402, 422, 452, 49, 52, 655, 791, 82, 83, 84°, 90, 93", 95°, 96, 99°, 100, 
103-2, 1045, 105, 120, 1307, 1332, 13⁄2 


(xuftan —) ياء پیشوند فعل‎ :abae 


17, 29, 562, 58, 60, 62, 722, 75, 783, 82, 83, 942, 103-22, 130, 1352, 1362, 138°, 139, 
144 


0 معیت. همراهی 
79 
:арат‏ 9 ام قر 4 
141 ,69° ,68° ,672 ,667 
:abam-dadar‏ وام‌دهنده 
68 
:abam-dar‏ وامدار. بدهکار 
66 
۲ بر بالایء روی؛ УЫ‏ رو؛ پیشوند فعل )< ēstādan .daštan āwurdan Āmadan‏ 
rēxtan rasīdan .pahikoftan nišastan mistan māndan madan «griftan‏ 


Sudan Skastan 


15, 21, 22, 245, 25$, 26, 27, 34, 42, 44, 45, 57, 58, 61, 63°, 642, 65, 69, 71, 1,15 
82, 83°, 85, 86, 90, 935, 94, 95, 96, 100, 102°, 103-1, 103-22, 104, 107°, 108, 110, 
115, 1202, 122, 124, 1289, 133°, 137, 142, 144? 


8 ابرگ еб)‏ خاص) 


732 
8 دیگر 
,141 و123 ,111 ,93 ,91 ,85 ,83 ,81 ,75 ,69 ,66 ,60 ,527 ,45 ,44 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21° 
1422 
:abaronih‏ وارونگی. نادرستی. بدی. گناه 
141 


:abar-zanišnih‏ ضربه‌زنی» ضربه 
33 


۱۳۰ 


:abayistan, abay-‏ بایسته بودن. لازم بودن. مناسب بودن؛ :andar abayistan‏ لازم 


بودن 
abāyēd 1 (andar ~), 10, 16, 18, 20 (andar ~), 21°, 22°, 23%, 24, 32, 34, 37, 39, 40, 42,‏ 
(andar ~)79, 83°, 93, 101,‏ 75 ,755 ,73 ,69 ,672 ,66 ,602 ,54 ,50 ,49 ,46 ,432 
1442 ,1432 ,1422 ,140 ,137 ,132 ,130 ,128 ,126 ,123 ,103-1 
abayist 75‏ 
abayišn 74, 77‏ 


daštan dādan āmadan abgandan —) باز. دوباره؛ پس عقب؛ پیشوند فعل‎ 7 
gpahikoftan .nišastan .Каѕќап kardan hambārīdan «griftan ēstādan 


(yazihistan xwāstan .wirastan tōxtan šudan stadan .rasidan 


1, 9, 10°, 11, 12, 134, 14°, 154, 16%, 172, 24, 25, 262, 292, 31, 34, 44, 52, 53, 55, 57, 
662, 68, 702, 72, 74, 75, 87, 93, 94, 104, 117, 136, 1412, 1423, 144, 145 


0 آخرین 
143 
:abe-bimih‏ بی‌بیمی 
42 
:abe-mayanth‏ بی‌میانی. بدون آمدن به ميان 
42 
:abe-niyazih‏ بی‌نیازی 
17 
۲ زباد تر. فراوان تر 
13 
:abesihenidan, 206511167 7-‏ نابود کردن. وبران کردن 
abesīhēnēd 4‏ 
:abesihidan, abesīh-‏ نابود شدن. 5139 شدن 
70 20657011 
:аһеврагаап, abespar-‏ سپردن. واگذار کردن. تفویض کردن 
68 2069021760 
82 اوستا 
7 ,74 ,73° ,3 
6 آبستن )— (abustan‏ 
81 


—abgandan, abgan‏ افگندن؛ andar аһрапдап: 831 :abaz abgandan‏ اندر 
انداختن. درافگندن 

abgand\y- 

abgandan 79, 862, 93, 101, 104 (abāz ... ~) 


۱۳۱ 


2082060 51, 54, 55, 86, 4 
abganēnd 80 (andar ~), 2 


ә! آمیختگی با‎ :ab-sumezišnih 


79 
82 آبی. آبزی 
137 
52 آبله 
107 ,87 ,55° 
682 ابسمک 
72 
8 ۲۲0-7 2-0: بدون انقطاع یزش 
144 
:a-burd-framan‏ نافرمان 
29 


7 نابرنا. نابالغ. کودک 
6 ,75 ,19° ,15 ,13 
586 نابر b‏ نابالغ. کودک 
146 ,140° ,135 
۲ (شخص) نابالغ 
59,75 
:ãbustan‏ آبستن )— (ãbestan‏ 
138° 
:abzāy-‏ — 20200270 
:abzāyīhistan, abzāyīh-‏ افزوده شدن 
abzāyīhēd 141‏ 
0 افزایش. رشد 


75 
افزودن‎ :apzüdan, abzāy- 
abzayed 742 
abzüdan 71 
ناچار‎ :a-čār 
125 


адап‏ ثروت 
67 


۱۳۲ 
:Adur-Farrobay‏ آذرفرنبغ eb)‏ خاص) 
22 آفرینکان 


:afšārdan, afšar-‏ افشاردن. فشردن. له کردن 


гараг 


0, 93 


144? 


afšardan 85 


1392 


172, 662, 73, 742 


5, 7, 12, 14, 232, 25, 43, 52, 71, 74°, 762, 79, 82, 83°, 84, 85, 86, 932, 942, 95, 99, 
1042, 106°, 108, 1172, 119°, 1212, 126, 129, 130, 132, 1332, 134, 135, 1362, 137°, 


۳ ناکار. ناتوان 


1387, 1392, 140, 142, 143° 


39, 842, 87, 88, 106, 107, 109, 117, 1382 


0 ناکاری. ناتوانی 

ag-dën‏ بددین. کافر 

0 با هم 

517 آگرفت 

۲ آجر 

:аһїх(ап, аһапј-‏ آهیختن. بالا کشیدن. بیرون کشیدن 
7 پارسا. پرهی زگار 

0 پارسایی. پرهیزگاری 


208 آهو. عیب 


91 
82° 

74 

72 

44,90? 
аһапјеа 44 
74, 75 

74, 143 


74, 86 


۳ 


(nûn — +) اکنون‎ n 


33 
82 آلوده 
122 
8 ما 
2 ,66 
:amadan, ау-‏ آمدن؛ 6 abar‏ برآمدن. بیرون آمدن؛ 2۳2028 :abaz‏ باز آمدن. 
بازگشتن 


атаа 95, 106 
āmadan 100, 107 (abar ~) 
āyēd 15 (abāz ~), 47, 54, 55, 80, 85, 85 (abar ~), 86, 86 (abar ~), 87, 97, 99, 107, 
107 (abar ~), 118, 119, 121, 142 (abāz ... ~) 
ауёпа 33, 63 
āyišn 93 
آمار. شمار‎ :атаг 
39, 58, 65, 78 
آن. او‎ ап 
12, 22, 33, 45, 52, تو‎ 1110: 107,132, 145, 157, 164, 17, 18°, 19, 20°, 21, IIS 5818549. 
25, 265, 272, 29°, 30°, 31°, 34, 38°, 39°, 40, 412, 432, 442, 45, 46, 47, 48, 502, 51, 52%, 
535, 542, 552, 56°, 58°, 605, 61°, 625, 63°, 64°, 65, 67°, 68°, 706 71%, 722, 737-747, 
75!5 762, 77, 78, 79, 802, 81, 82, 83°, 84°, 85, 86, 87°, 88, 90, 91, 922, 933, 942, 99, 
100, 103-12, 103-2, 106°, 107°, 108, 109, 112, 114, 117°, 118, 1202, 121, 123, 1262, 
127, 128°, 137, 1382, 139°, 140°, 1414, 142°, 14319, 144°, 146 
ان (نشانة جمع)‎ -an 
0, 3°, 5, 9, 21, 22, 232, 24, 25, 27, 282, 294, 322, 33°, 39, 47, 52, 587, 61, 623, 662, 
672, 73, 745, 75“, 792, 822, 90, 93°, 97, 99, 100, 103-1, 125, 141, 1422, 143° 
نامعترف‎ :an-astaw 
143 
اند. چند‎ 0 
59, 67, 75, 83, 84, 87, 114 
اند ک‎ 16 
46,107 
būdan .abgandan abāyistan <) اندر. در؛ در بارۀ؛ نسبت به؛ پیشوند فعل‎ 1 
öftãdan .öbastan .nišastan .nëst mandan hištan h- gumēxtan .estadan 
(šudan 
1, 3, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 332, 34, 352, 36, 383 39, 43°, 442, 45, 46, 47, 48, 50, 522, 
532, 56, 58, 65°, 68, 70, 73, 74, 752, 76, 80°, 82, 832, 84°, 85°, 86°, 87, 88°, 89, 90°, 


IYF 


,119 ,117° ,116 ,114 ,111 ,110 ,1082 ,107° ,105 ,104° ,103-12 ,1012 ,962 ,942 ,93° 
1442 ,143° ,141 ,138° ,137 ,132 ,130° ,129 ,127° ,123 ,1222 
60 اندرون. درون 
4 ,54 
:Ап@-бапа‏ چند. هر چند 
47 ,68 ,67 
۲ غیرایرانی؛ غیربهدین. غیرزردشتی 
139 ,57 ,33 ,32 ,30 ,29° ,5 ,4 ,3 ,2 
2۳0 -21181: نزدیکی با غیربهد ین 
138 
1 انگشت 
54 
0 آن‌جا 
103-1 ,101 ,58 
7 دیگر؛ апу б any‏ 22: از سویی به سویی 
(az ~ 6 ~), 125, 129, 141, 144‏ 104 ,93 ,87 ,70 ,68 ,60 
:a-pahikar‏ بی‌پیکار کسی که آغازگر دعوا نبوده است 


58 
:a-pardaxt‏ نیرداخته 
143 
75( : بدون توبه. توبه‌ناکرده 
1422 
۲ دزدی 
141 ,67 
oy :арраг‏ شده. برداشته شده. برطرف شده 
74 
52 ربا بنده. دزد 
142 
55 سارقانه. با دزدی 
142 
агаар — :аг-‏ 
:а-гаѕі‏ ناراست. دروغ 
61 


6 آرایش 
128 


ага‏ آرد 
:arda‏ پارساء پرهی زگار 


Ardan, аг-‏ آرد کردن 


52 جنگ. نبرد. نزاع 
5 اردوش 
60 راکد (برای آب) 
7 ارزش 


2127021 < :аГ7- 


ахо 3582 

0 شایستگی 

:arzidan, arz-‏ ارزیدن 

0 آسانی. آسایش 

:аѕауіѕќап, 253771 7-‏ آسوده شدن. بی‌حرکت شدن 
0 آسمان 

:a-srayišnih‏ عدم سرایش. عدم قرائت 

ast’‏ استخوان 


h- < ast? 


0 بی تقصیر 


۱۳۵ 


88°, 106° 
128? 


ardan 88 
агеа 88 


582 
72 
38, 39, 105 


682 


74° 

74 

arzēd 67, 68° 
75 

āsāyīhēd 104 
133 

74 


89 


74 


۱۳۶ 


0 استودان 
122 
0 جسمانی. مادی 
75° 
0 استخوان 
118 
0 استوهاد 
TS‏ 
0 آسیاب 
88 
80 آشکارا. بيدا 
142 
8 آشنا 
143 ,74 


:ašnüdan, ašnaw-‏ شنیدن 
1452 ,28 250100 


0 اشتاد 

128 
0 تشنگی 

792 
5 آتش 


432, 52, 79°, 82, 933, 104, 120, 130, 131, 1323, 133, 137, 140°, 144 
آتشگاه‎ ñtaxš-eah 


43 
2-8: بدون جبران. جبران ناکرده 
1422 
:a-tuwan‏ ناتوان 
74 
:a-tuwanig‏ ناتوان 
137 ,114 ,68 
51 7۶ : نا توانی 
52 
8 موقت 
138 


awurdan — :ãWar- 


۱۳۷ 


awištan — :8waš- 


:a-wenawdas‏ نادبدنی. نامرئی 


742° 
۲ استوار. محکم 
58 
10 اطمینان 
69 


0 ایشان. آنها 
82 ,75° ,73 ,58 ,33 ,23 ,222 ,20° ,5 
:a-winah‏ بی گناہ 
140 
:a-winahih‏ بی گناهی 
48 
5 به. بدان. بدو 
140 ,139 ,133 ,108 ,94 ,22 ,12 ,6,9 
Awištan, awaš-‏ مهر زدن. مهر کردن؛ 37715027 Muhr‏ مهر زدن» مهر کردن 
(ти... ~)‏ 24 ,24 2۷۷25150 
0 -2: ناگزیری. اجتناب ناپذبری 
111 
5۲ اوویرشت 
72 
awurdan, āwar-‏ آور دن؛ abar аушгдап‏ برآوردن. بالا آوردن؛ بیرون آوردن؛ gird‏ 
0 گرد آوردن 
3 ,74 ,42 ,377 5072760 
āwarēnd 38, 40, 44 (abar ~), 65 (abar ... ~)‏ 
ãwarišn 38, 104 (abar ~)‏ 
awurd 73, 90 (abar ~), 91° (віта... ~)‏ 
awurdan 38°, 41, 42, 104‏ 


7 زند گی. هستی؛ جهان 


75° 
بی‌غذابی‎ :a-xwarišnih 
41 
وظیفه‌نشناسی‎ :а-хууё$-Кагїһ 
136 


:a-xweš-kariha‏ به غير وظیفه. در غير زمان انجام وظیفه 
95 


۱۳۸ 


:ау‏ يعنی 
732 ,722 ,29 ,22 

5۳02020 < :ãy- 
با‎ 0 
12, 2, 3°, 4, 5°, 9, 102, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20°, 212, 225, 23, 24°, 25, 
26, 27, 28°, 29°, 30, 312, 34, 352, 36, 37, 38, 39, 402, 41, 43, 482, 52, 53, 55°, 56, 572, 
59°, 60°, 62, 632, 64, 65, 67°, 682, 702, 71, 72, 73, 745, 75°, 77, 78, 792, 82, 84, 86, 
87, 88, 922, 93°, 94°, 95, 97, 100, 103-2, 106, 1072, 1122, 113, 114, 115, 118, 120, 

147 ,146 ,1452 ,1422 ,141° ,1402 ,135 ,134 ,1302 ,129 ,1262 ,125 ,124 
:ayaftan, ayab-‏ بافتن. نائل شدن 


ayābēd 0‏ 
ауа 75‏ 
۲ بار 
13 
0 باری 
41 
0 ری وکین a)‏ اعتقاد مکنزی: (ёпбКёп‏ 
28° ,225 
0 ی وکینی به اعتقاد مکنزی: 60016801۳) 
28 


7 از؛ fraz‏ ... 22: از ... به بعد 

,292 ,28 ,26 ,247 ,237 ,225 ,21 ,185 ,172 ,162 ,15 ,142 ,132 ,12 ,11 ,107 ,9 ,5 ,4° ,3 ,1 ,0 
,"66 ,65 ,64 626 ,612 ,60 ,59 ,582 ,57 ,55 ,535 ,52° ,507 ,47 ,44 ,43% ,42 ,402 ,37 347 
,872 ,84 ,832 ,823 ,80 ور ,76 ,75° бах),‏ ... ~( 74 ,744 ,73 ,722 ,71 ,702 ,69 ,682 ,67° 
,1065 ,1052 ,104°" 103-17 1022 ,101° ,99° ,972 ,96 وو 947 937 ,92 914 ,89 ,88 
,140 ,139 ,1382 ,137 ,135 ,134 ,133 ,132 ,130 ,129 ,125 ,121 ,120 ,117 ,1092 ,107° 
146 ‚ ?144 ,1435 ,142° ,1417 

YL زبر‎ 7 
24, 96,15 

се زیر‎ 7 
45, 967,102, 105, 118 


B 
büdan — :b- 


‹о 5 e :bahr‏ بخش. پاره. سم قسمت 
76 ,732 ,623 ,23 


۱۳۹ 


УЬ :bala(y)‏ بلندی 


96 
0 بام. پشت بام 
103-1 
0 بام. پشت بام 
102 
bastan — :band-‏ 
7 بر ثمر. حاصل. سود؛ bar tā bar‏ 22: از بر تا بر )= در فاصلة دو منبع در آمد) 
(az ~ tā ~)‏ 67 
burdan — :bar-‏ 
7 بار. دفعه 
29 ,162 


barentdan, һагёп-‏ بردن» حمل کردن 
barënišn 4‏ 
0 : برسم 
7 ,144 
0 برشنوم 
0 ,130 ,35 
:bastan, band-‏ بستن 


banded 101 
bastan 46, 52, 137 


büdan — :baw- 
بخشیدن. بخش کردن. قسمت کردن‎ baxtan, baxš- 
baxšēnd 75 
بازا‎ 8 
72 
باء تأکید پیش از فعل‎ Ве! 
1, 22 35, 43, 5, 8, 9°, 117, 13, 14, 15°, 16°, 18°, 21, 22, 23°, 24, 25°, 262, 297, 30°, 
31, 34, 35, 372, 382, 39, 40°, 41, 42, 435 442, 46, 472, 502, 51, 52°, 53°, 54°, 557, 56, 
58, 59, 602, 622, 632, 642, 65, 66°, 67°, 68°, 69°, 70, 74, 75°, 78, 80°, 82, 83, 84, 85°, 
86, 88, 892, 91°, 93°, 94°, 98, 992, 100, 101°, 1022, 103-1, 104, 1062, 1072, 1082, 
1097, 112, 113, 114°, 115°, 117, 1202, 121, 1222, 126°, 129, 130°, 131, 134°, 136, 
1392, 140°, 141, 1422, 143°, 144“, 145 
به‎ be 
1, 2, 72, 107, 11, 122, 132, 142, 15, 16°, 19, 24, 26, 27, 29, 30, 52, 66, 88, 118, 1432 


۴۰ 
фе?‏ اماء ولی؛ به جز. جز؛ Ве... tA‏ به‌جز. جز؛ مگر آن که؛ фе... епуа‏ جز. جز؛ be ka‏ جز ої‏ 
که. مگر آن که؛ بدون؛ фе ka ... Enya‏ مگر (در صورتی) که؛ фе ka ... tā‏ جز آن که. مگر 

آن که 
tā), 12 (~ Ка... tā), 16 (~ Ка), 17 (~ Ка), 28 (~ Ка), 32? (~ Ка... tā), 34‏ ... ~( 10 ,3 ,1 
ka), 37, 38 (~ Ка... enya), 40 (~ Ка... tā), 57 (~ ka), 58 (~... enyā), 67 (~... tā),‏ =( 
ka ... tā), 68 (~ Ка... tā), 69 (~ ka), 73, 77, 82 (~... tā), 91 (~... tā), 93, 94,‏ ~( 67 
tā), 125 (~... ta), 1432‏ ...~( 122 ,99 


0 بیرون 
147 ,100 ,97 ,84 ,84 ,38 
7 بیم. ترس 
140 ,138 ,135 ,122 ,120 ,104 ,93° ,82 ,79 ,74% ,69 ,67 ,632 ,57 ,52 ,41 ,40 ,29° 
0 بیمناک. خطرناک 


140 
1۳ هد بودوزیدی 
59 
80 بوسه 
136 
8 کامل 
77 
۷0 کمال 
17 
82 پذ برفته. موجه 
60 


рохќап, boz-‏ نجات دادن؛ رستگار کردن؛ 50027 ۵/20 рай‏ مرحوم شدن. درگذشتن 
boxtan 1422 (pad ~ šawēd)‏ 
3 «پوزش, عذر» 002150 


boy‏ چوب خوشبو 


137 
böxtan — :007-‏ 
0 قابل بخشایش. قابل پوزش 
143 
гаа‏ برادر 
70 ,28 ,187 


7 برادر 
70 


۱۳۱ 


582 0 برهنه 


136 
بریدن‎ :011021 brin- 
brīd 5 
bridan-142 
brīnēd 85 
بوده‎ 82 
9, 282 


:büdan, b(aw)-‏ بودن؛ شدن؛ andar büdan‏ اندر «соз‏ بودن frazām büdan: зә‏ مردن. 
درگذشتن 
раќ 52‏ 
bawed 17, 2°, 3, 4, 4 (тагат ~), 5°, 92, 10, 11, 122, 13°, 142, 15, 164, 17°, 18, 202,‏ 
,535 کرو ,51 ,50 ,45 ,39 ,35 ,345 ,312 ,302 29° ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 
,757 748 ,739 ,702 ,69 ,682 ,67 ,662 ,652 ,64° ,61 ,605 ,592 ,58 ,57 ,562 ,559 
-103 ,100 ,992 ,982 ,97 ,95 ,94 935 ,922 ,90 ,87 ,86 ,84° ,82 ,81 ,78° ,77 ,76 
(andar —, 1062 , 107, 108, 1102, 113°, 1142, 117, 118, 119, 1217,‏ 104 ,104 ,2 
1453" ,144 ,142 ,1403" ,1392 ,138° ,135 ,1322 ,130 ,128 ,1272 ,126 ,123° 
bawēh 122‏ 
bawem 82‏ 
bawēnd 3, 822, 113‏ 
bawišn 143‏ 
bawom 16‏ 
būd 26°, 50, 522, 60°, 70, 71°, 74“, 75, 78, 81, 852, 118, 1342, 139, 142, 1435‏ 
büdan 10, 91, 92, 104, 136, 137, 142, 1432‏ 
0 بن. اساس. اصل؛ 20275 bun T‏ آتش‌دان. اجاق 
т ataxš), 143‏ ~( 140 ,140 ,86 ,74 ,70° ,68° ,60° ,59° ,522 ,44 ,312 ,29 ,12 ,9 
1 آغاز 
1432 ,242 
burdan, bar-‏ بردن. حمل کردن؛ fraz burdan‏ پیش بردن 
bared 7, 30, 402, 67, 73, 82, 138, 2‏ 
barēnd 432, 52, 82, 102, 103-2, 122‏ 
barišn 812, 101, 103-1, 108, 129‏ 
burdan 40, 42, 43, 67, 82, 84, 93°, 97°, 103-1, 129°, 136 (бах ~)‏ 


ë 
پچادر. پوشش. کفن‎ ۲ 
103-23 


„Хе ќаваг 
73° 


۱۳۲ 


8 به عنوان چگر 
78 ,762 ,73 ,71 
о 0‏ 
1192 ,1042 ,902 ,443 ,432 ,38 
۲ چهار 
81 ,76° ,16° 
:Čahar-bāmīg‏ مربوط به چهارمین صبح 
128 
:čahār-sālag‏ جهارساله 
1352 ,75 
0 چند. چه اندازه. چقدر؟ چند. تعدادی 
,105° ,100 ,99 ,96° ,79 ,71 ,697 ,65 ,52 ,51 ,50 ,49 ,45 ,39° ,34 ,29 ,252 ,24 ,22 ,21 
1442 ,143 ,142 ,140 ,138 ,137 ,1367 ,“133 ,1322 ,117 
0 چندی. کمیت. مقدار 


143° 
:Cand-salag‏ چند ساله؟ 
13 
«од аг‏ ابزار 
68 
:Сагар-рагтћа‏ با چاره‌گری. چاره گرابانه 
74 


86 چربی. روغن 
1222 ,109 ,1082 ,104 ,91 ,44 ,43 ,39° 
ІРУ :Carbišnomand‏ دارای چربی 
104 


M للا‎ 


čāštan < :C8S- 
آموزه‎ 82 
73°, 82, 145 

айап, 6а5-‏ آموختن 

ба 73, 74, 1427‏ 
е‏ چه. کدام؟ چه. چرا که. زیرا 
,78 ,762 ,75° ,74° ,69 ,65 ,61 ,60 ,59 ,585 ,54 ,522 ,47 ,44 ,39 ,38 ,36 ,35 ,17 ,16 ,14 ,4 
,1062 ,104 ,103-22 ,102 ,992 ,98 ,97 ,95 ,93 ,91 ,89 ,88 ,87 ,867 ,852 ,84 ,832 ,81 ,797 


107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 135, 136, 137°, 
138, 1392, 1412, 1427, 1437, 144, 1457, 146, 147 


۳ 


Žim‏ سیب علت 


143 ,74 ,73 
таап, čin-‏ چیدن. برگزیدن. انتخاب کردن 
čīnīdan 75‏ 
:čirāy‏ چراغ 
?132 
ČİŠ‏ چیز 


18, 19, 60, 66, 67, 69, 74, 76, 93, 99, 1122, 113, 114, 115, 126°, 127, 131, 133, 134 

0 چگونه؟ چنان که؛ چون؛ مانند؛ čČiyön ka‏ چنان که؛ همچون هنگامی که 
ka),‏ ~( 23 ,23° ,22 ,21° ,20 ,19 ,18° ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,1 
ka), 49,‏ ~( 48 ,462 ,43 ,423 ,40 ,39° ,38 ,37 ,35 ,33 ,31 ,30 ,292 ,28 ,27 ,26 ,25° ,24° 
ka), 745, 74 (~ ka), 75°, 75 (~ ka), 79, 80,‏ ~( 73 ,73 ,72 ,702 ,662 ,592 ,58° ,56 ,55 ,52 
,1382 ,137 ,1322 ,1312 ,130 ,127 ,117 ,108 ,104 ,103-1 ,101 ,972 ,90° ,86 ,83° ,822 
1442 ,143 ,1423 ,141° 

:čiyðönīh‏ چونی. > چگونگی 

128 


0 داد. قانون 
142 ,125 
адап, dah-‏ دادن؛ تعیین کردن؛ 02020 :abaz‏ باز پس دادن؛ دادن؛0802۳ fraz‏ دادن. 
بخشیدن 
dad 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18 (frāz ... ~), 29°, 68, 74°, 75, 78, 792, 1267, 1432‏ 
dadan 1, 3, 8, 9”, 28, 66, 67, 68 (abāz ~), 69, 71, 97, 116, 1262, 136 (abāz ... ~),‏ 
(abāz ... ~), 143?‏ 142 
dah 67‏ 
dahēd 1, 2, 62, 7, 8 (fraz ... ~), 92, 10, 11, 122, 13°, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 61,‏ 
1132 ,75 ,74 ,66 ,622 
даһепа 97, 134 (бах... ~)‏ 
dahišn 3°, 66, 68, 69, 75°, 88, 99, 1062, 126, 131, 141 (abāz ~)‏ 
dahom 122, 16, 743, 112, 126, 131‏ 
۲ داوری. حکم؛ مورد (قانونی) 
,91 ,89 ,88 ,87 ,862 ,852 ,84 ,83 ,742 ,72 ,70 ,68 ,66 ,60 ,58 ,54 ,52 ,44 ,38 ,28 ,4 ,3 
,135 ,122 ,121 ,119 ,118 ,116 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,103-22 ,102 ,99 ,98 ,93° 
147 ,146 ,145 ,1423 ,1392 ,138° ,137 ,136 
182 قانونی 
162 ,15 ,14 ,13 


{тї 


7 داوری. حکم 


2 
0 شرعی. قانونی 
124 
7 1۱0 د« همداستانی. موافقت 
33 
7 داوری بيشتر. حکم بیشتر 
54 
Юаа-Каггох‏ دادفرخ е)‏ خاص) 
73 
5 مطابق قانون 
93 


7 داور. قاضی 
74° ,69 ,67 ,61 ,58 ,33 
:dadwar-barišn‏ به (سوی) داور برنده. مربوط به بردن به سوی داور 


144 
87 دیر زمان. مدت زیاد 
145 
0 ده 
72 
dadan < :йаһ-‏ 
0 دهان 
6 ,552 ,54 ,48 
0 دهش. هد به 
71 
0 پارسا. پرهیزگار 
1432 
:dah-sālag‏ ده‌ساله 
15,30 
dānistan — :dān-‏ 
:dānag-keš‏ دانه کش 
137 


0 دندان 
101° ,100° ,99 ,972 ,923 ,892 ,86° ,58° ,57 ,562 ,542 ,49 ,48 


۱۴۵ 


:dandan-frešn‏ خلال‌دندان 
922 
:danistan, dan-‏ دانستن 
daned 39, 60, 742, 882, 107, 124, 1412, 146‏ 
102 ,58 150600 
danist 143‏ 
danistan 58, 60, 80, 143‏ 
далі& 24, 86°, 91, 106‏ 
дапот 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,‏ 
,74 ,72 ,70 ,66 ,59 ,58 ,56 ,55 ,52 ,49 ,46 ,422 ,39 ,34 ,33 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 
?143 ,75,83 
۲ باب. موضوع؛ рай һата dar‏ به هر شکل؛ 127-6 рай har(w)‏ در هر صورت 
(pad har(w) —-ё), 74, 75, 128, 141 (pad hamag —, 142‏ 32 
dāštan — :йаг-‏ 


0 درمان 


143 
:darpušt‏ زندان. حبس 
60 
:darpuštih‏ زندان. حبس 
60 
:darridan, darr-‏ دریدن. پاره کردن 
даггёа 46‏ 


darrēnd 2‏ 
51 دست 
140 ,1362 ,135° ,133 ,109 ,1074 ,106 ,99 ,94 ,937 ,88 ,872 ,84 ,70 ,652 
7 دستور 
141 ,98 ,85 ,81 ,67 ,52 ,24 ,32 
0 اجازه. اختیار؛ حکم شرع 
732 ,62 
۵5 جایز. قانونی. قانوناً 
146 ,1432 ,1392 ,129 ,1042 ,822 ,74 ,57 
6 دشت 
97 ,42 ,40 
82 تنوده 
80 
даап‏ دشتان 
1432 ,139 ,138° ,136° ,135° ,1342 ,133° ,132 ,125 ,95 


۱۳۶ 


:abaz برداشتن, بلند کردن؛055)2۳0‎ :аһаг daštan داشتن. نگاه داشتن؛‎ :daštan, dār- 


بازداشتن. مانع شدن 


darad 29 
darê 82 (abar ~) 


15760 29, 29 (abāz ... ~), 42, 752, 80, 107, 116, 120 (abar ... ~), 142 


дагепа 24, 43, 632 (abar ~), 102 (abar ~) 


darišn 29, 32°, 48, 58°, 69, 722,742, 76, 802, 85, 92, 141 


dāšt 69, 71, 143 


daštan 19, 212, 222, 23°, 29, 29 (abāz ... ~), 32, 39, 43, 57 (abāz ... ~), 60, 69°, 72, 


:daštān-māh‏ دشتان‌ماه 

:daštan-marz‏ نزدیکی با زن دشتان 
2 دیک 

8 دین 

сно دین آگاه. آگاه به‎ :den-agah 
دبنی‎ 18 

5 ممطابق دین 

۲ دبوار 

0 باز. دوباره؛ دیگر. دیگری 


:didan, wēn-‏ دیدن 


۲ دیدار. دید. رؤیت 


0 دو 


75, 79, 82, 141, 1432 


127, 292 
137 
107 


18, 83, 1422 


332 

143 

1022 

56°, 58°, 119, 144 


dīd 32, 93, 102, 121° 
dīdan 82 
wēnēd 602, 86°, 88, 102 


118, 119 


1, 27, 29, 40, 63, 67, 68, 722, 80, 817, 82“, 102, 118, 121, 122, 128, 137°, 6 


۱۳۷ 


:@0-ё(уу)‏ دو یک. یک دوم 
142 ,141 
0 دوستی. عشق. محبت 
742 
:dra(h)m‏ درهم 
142 ,67,131 
۷۲ درازا. طول 
2 ,117 ,992 ,83 ,392 ,28 ,162 ,14 ,12 
7676 درخت 


133 
:drayan-joyišnih‏ (گناه) سخن گفتن هنگام غذا خوردن 
59 
5 دروبش. فقیر 
112 
0۳0 درو ё‏ 
74 
:drõ-čāšišnīh‏ آموزش دروغ 
59 
8 درون 
146 ,145° ,1442 ,1282 ,43 
65 حمله 
60° 
0 نقض 
143 


۲ درست. سالم 
91,119 ,68 ,55 
85 دوده. دودمان. خاندان 
142 ,73° ,712 ,70 ,662 ,3 
۲ د بگر 
134 ,582 ,34 ,17 ,14 ,1 
7 دور 
104 
7676 -005: گفتار بد 
61 


۱۳۸ 


0 دشمن 


124 
157 دوزخ 
74 ,52 
0۷ دشواری. سختی 
4 ,74 


1 دخت. دختر 
126 ,75 ,66 ,622 ,28 ,22° ,207 ,195 ,14 ,13 ,122 ,10° ,8° ,7 ,6 ,5 ,46 ,3 ,2 ,1° 


۲ دختر 
62 ,1° 
0 دختری 
8° ,7 ,6 
0 دختی. دختری 
13 


:duz(d)‏ دزد 
142 ,141 ,67 ,*60 
:duz(d)ih‏ دزدی 
60 
:duz(d)iha‏ دزدانه. با دزدی 
142 
:dwaristan, dwar-‏ دویدن (برای موجودات اهریمنی) 
dwaristan 7‏ 
'dwazdah-homast‏ دوازده‌هوماست 
137 


Е 
ادات فعلی که به فعل مضارع مفهوم تمنایی می‌دهد‎ E 
61, 70, 732, 75, 88, 144 
نکره)‎ sb) Са =€ 
17, 25, 35, 32 45, 55, 62, 7°, 8°, 92 103-1, 11, 12°, 13°, 147. 15, 16°, 17°, 18°, 19, 20, 
21 223 239, 25, 26°, 27, 29°, 30 312, 32, 343, 352, 36, 37, 404, 413 422 432, 44 
45, 462, 47, 482, "492, 522, 53, 54, 55, 562, 575, 584 59°, 602, 61°, 62, 63°, 64, 652 662, 
67, 68, 692, 702, 713 724, 734, 7411, 753, 783, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89%, 
90, 91, 92, 93۶ 943, 952, 962, 98, 992, 100, 1015 1022, 103- 2 103- د2‎ 1042, 1052, 
106, 107, 108, 109°, 110, 1125, 113, 114, 1162, 117, 118, 1197, 1207, 1212, 122, 
123, 1242 126, 1282, 130, 131°, 1323, 1334, 1352, 1362, 138, 140, 142°, 143°, 144°, 
1452, 1462 


۱۳۹ 


рай 56 6۷6022 ‘gd 6‏ به هر شکل؛ به هیچ وجه؛ ۲۵ 56 рай‏ به هیچ وجه 
(pad ~ ёмёпар), 57 (pad ~ rah), 104, 104 (pad ~ ēwēnag), 111 (pad ~ ēwēnag),‏ 37 ,3 
145 
ёа‏ این 
75 ,73 ,47 ,33 ,28 ,24 ,12 
0 ایدون. چنین 
,962 ,932 ,86 ,82 ,80 ,78 ,75 ,74° ,73° ,69° ,68 ,66 ,61 ,52 ,42 ,37 ,35 ,31 ,26 ,25 ,18 
146 ,144 ,143 ,142 ,140 ,1372 ,132 ,131 ,130 ,104 ,100 
:eg‏ آن گاه. پس. سپس 
142 ,141 ,104 ,86 ,75 ,74° ,732 ,67 ,66 ,60° ,59 ,58 ,29 ,25 ,19 ,17 ,162 ,14 ,11 ,6 
ЄК‏ یک 
119 ,109 ,100 ,82 ,76 ,75 ,74 ,68 ,58° ,56 ,24 
8 این 
,99 ,94 ,91 ,82 ,78 ,76 ,757 ,74° ,71 ,70° ,67 ,66° ,60° ,59 ,58 ,54 ,52 ,31 ,292 ,242 ,17 
144 ,143 ,“142 ,128 
8 جز. به جز؛ به علاوه؛ jaa фе... епуй‏ جز؛ Ње Ка... епуа‏ مگر уз)‏ صورتی) jud саў‏ 
8 ... 27: جدا از. جز. به‌جز؛ بدون 
Qud ах... ~), 38 (be Ка... ~), 58 (Бе... ~), 70, 73, 75, 7‏ 10 ,12 
۲ ایرانی؛ بهدین. زردشتی 
322 
86 محکومیت؛ خطا 
1442 ,143 ,141 
0 محکوم 
143 
Eran-šahr‏ ایرانشهر 
33 
:estadan, ëst-‏ ایستادن؛ بودن؛ 6508027 abar‏ برایستادن» بودن بر abāz ēstādan:...‏ 
بازایستادن. عقب ایستادن؛ باز گشتن؛ باقی ماندن؛ 850802۳ andar‏ اندر ایستادن, بودن 
در 
(abar ~), 22, 602‏ 15 ,15 ,13 29030 
ёзїайап 132 (abāz ~), 13 (abãz ... ~), 14 (abāz ~), 15° (abāz ~), 16 (abāz ~), 7‏ 
(abaz ~), 38, 90 (andar ~), 132‏ 
ēstēd 3, 11, 13, 13 (abāz ~), 14, 147 (abāz ~), 16, 162 (abāz ~), 16 (abāz ... ~), 17‏ 
(abāz ~), 23, 24, 25, 292, 31, 332, 37, 38°, 41, 43, 442, 44 (abāz ... ~), 45,‏ 
(abãz ... ~), 52 (andar ~), 58, 60, 63, 692, 74°, 75 (abāz ~), 75 (andar‏ 52 ,52 
(abar ~), 85 (andar ~), 86, 87°, 89°, 91, 932, 94‏ 83 ,"83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,)~ 


۱۵۰ 


(abāz ~), 96°, 99, 1042, 1052, 1062, 109, 115, 134, 136, 141, 1423, 144, 146, 
147 
esteëend 21 


۲ قطعی؛ مطمئناًء يقيناً 
4 ,93 ,92 ,912 ,90 ,74 ,39 ,29 ,24 
20 اطمینان. یقین 
91 
27 کلام. گفته 
75° ,74 ,70 
27 فقط؛ (در Мег‏ منفی) حتی 
6 ,144 ,61 ,58 ,15 


:ëw-bar‏ یک بار 
29 
:@(уү)-бапа‏ یک چند. چندی. چند 
71 ,70 ,0 
0 آبین. رسم 
144 ,142 ,66 


:ewenag‏ آیین. شیوه. روش؛ рай 56 ewënag‏ به هر شکل؛ به هیچ وجه 
(pad ёё ~), 52, 58, 69, 74°, 75, 104 (pad ёё ~), 111 (pad ёё ~), 142‏ 37 ,20 
3 مطابق آبین 


141 
:ёүү-Кагйартһ‏ پیوستگی. همسایکی 
42 
:ë6(w)-mog-dwarišnih‏ (گناه) با یک کفش راه رفتن 
59 
pj 1‏ 
7 ,108 
F‏ 
Farroxzadan‏ فرخزادان. پسر فرخزاد 
3 ,0 
0 نخست 
144 ,143 ,75 


2:1 بسیار نیک‌اندیش 
T‏ 


۱۵۱ 


۷۲ بسیار نیک کردار 


75 
6 بسیار نیک گفتار 
75 
07 فرمان. دستور 
67° ,30 ,17 
1۵37 فرمان 
5 ,72 
framan-burdar‏ فرمان‌بردار 
33 


framūdan, framay-‏ فرمودن 


framāyēd 143, 144 
framayišn 69 
framüdan 93 


franaftan, franaft-(!)‏ رفتن 
franaft 75‏ 
руз» frārāstan, fraray-‏ کردن 
frarast 74, 142‏ 
0 فروهر 


128° 
7 فرورد ین 
123 
5 فراخ. گسترده 
15 
57 بیش. بیشتر 
9 ,38 
582 فریادرس. یاری‌رسان 
141 


«kardan «griftan .dadan burdan <) فراز. پیش. جلو« مقابل؛ پیشوند فعل‎ 7 
raftan pahikōftan padīriftan nišastan nīdan ۸ 


rasīdan‏ stadan)؛‏ 1۲22 ... 22: از ... به بعد؛ 22 гах‏ پس از 


3, 8, 13, 18, 18 (~ az), 24, 25, 41, 42, 61, 70, 712, 74 (az ... ~), 79, 94, 1022, 103-2, 
104, 132, 1337, 1342, 135°, 136°, 141, 142, 143 (ах... ~), 4 


0 فرجام. پایان؛ büdan‏ ۲225۳ مردن. دررگذشتن 
i bE‏ 


۱۵۲ 


6 فرزند 
141° ,126° ,77 ,76 ,75 ,70° ,69 ,66 ,622 ,27 ,26 ,255 ,247 ,23° ,222 ,212 ,182 ,4 
0 موظف. متعهد 


18 
8 اجباری. واجحب 
141 
6 فرو. فرود. پایین؛ پیشوند فعل )< udan ðbārdan mistan kardan kandan‏ 
(xwardan‏ 
119 ,862 ,64 ,542 ,49 
G‏ 
82 گودال 
83 
gadag‏ راهزن 
60 
gay-‏ 25021 گادن. گابیدن 
gādan 292‏ 
۲ گادار 
25,73 
"0 4 جایگاه 
24 
раһ?‏ تخت. تابوت 
?103-2 


раһ?‏ گاه. زمان 
1452 ,144 ,86° 


۲ گاهانبار 
1442 ,131 
Фаш‏ گام. قدم 
147 ,1322 ,1052 ,96° ,432,453 ,38 
0 گندم 
833 
0 گران. سنکین 


29, 60°, 136, 138, 143 
نگرانی‎ :garan-menišnih 
74 


۱۵۳ 


gardidan, gard-‏ گردیدن. گشتن 
7 22۲0102۳7 


0 گرم 
5 ,48 
8 مار 
85° 
77 گاو 
1217 
0 کزش. گا زگیری 
100 
0 چیز دنیوی 
15 


8 گیتی. جهان؛ جهانی. دنیوی؛ چیز دنیوی 
101 ,77 ,75 ,74° ,662 و23 و22 ,21 ,11 ,42,9 
griftan — :g1r-‏ 
0 گرد؛ gird awurdan‏ گرد آوردن 
ãwurd)‏ ...~( 91° 
58 جایگزین. معادل 


144 
0 جزئیات 
137 
7 کمیز 
103-2 ,80 
0 گورستان. قبرستان 
111 
0 گوسفند. چارپا(ی کوچک) 
7 ,995 ,79 
56 گوشت 
99 ,86 ,79 
guftan — :gOW-‏ 
:g0wihistan, g0wiIh-‏ گفته شدن 
göwīhēd 75‏ 


0 گروگان. وثیقه 
68° 


۱۵۴ 


221-۲ 21۷ 27: گروگان‌دار 
68 
0 گروگانی 
68° 
7 بد تر 
143 ,99 ,98 ,972 ,87 
:griftan, gīr-‏ گرفتن؛ abar griftan‏ برگرفتن. برداشتن. بلند کردن؛2۲۱/27 :ab3z‏ 
بازگرفتن؛ 2۲111217 fraz‏ پیش گرفتن. گرفتن 
grift 58°, 68, 74‏ 
(abar —), 146‏ 932 و73 ,)— ... griftan 1, 63 (abar‏ 
(abāz ... ~), 56°, 57, 93 (abar ... ~), 99, 142 (бағ ~), 146‏ 262 ,12 ,1 21750 
102 ,48 21۲600 
gīrišn 24 (fraz ~), 25 (frāz ~)‏ 
0 گرفتاری 
138 
griftarihistan, griftārīh-‏ گرفتار شدن 
griftārīhēd 138‏ 
77 گردن 
46 
:guftan, gõw-‏ گفتن 
gowed 9, 12°, 167, 17°, 192, 26, 58°, 60%, 612, 62, 66°, 672, 69, 747, 75°, 94, 126, 131,‏ 
143 ,142 ,139° 
141 ,82 ,61 2677600 
gowišn 19, 58, 60, 61, 742, 75, 78, 93, 1425‏ 
göwom 75°, 1422‏ 
guft 22, 29°, 37, 38, 39, 52°, 70°, 73°, 74“, 80, 812, 832, 852, 87, 89, 962, 98, 99, 104,‏ 
146 ,143 ,137 ,136 ,134° ,115 ,108 ,105° 
1352 ,74 ,70 ,60 2111027 


57 گواه 
?72 ,60 
0 گواهی 
74 ,73° ,61° 
8 مشکوک 
122 ,91 ,88 


gumardan — :gumar- 


۳82 کمارده 
4 ,9 


۱۵۵ 


:gumardan, gumar-‏ گماردن. منصوب کردن 
gumard 22, 242‏ 
gumardan 18, 24‏ 
gumārēnd 21°, 242, 25, 28‏ 
gumārišn 3, 25, 1422‏ 
:gumextagih‏ آمیختگی 
109 
:gumextan, gumëz-‏ آمیختن. مخلوط شدن؛ уй andar gumëxtan‏ آمیختن 
gumēxt 43 (andar ~), 44 (andar ... ~)‏ 
gumeëxtan 104, 108 (andar ~)‏ 
gumezed 39 (andar ~), 87 (andar ~)‏ 
82 جا. مکان؛ 52 pad‏ در جا؛ فوراً 
(pad ~), 24, 25°, 29, 30, 32°, 38, 392, 40, 412, 432, 48, 58, 63, 68 (pad ~), 83, 84,‏ 16 
(pad ~), 108, 117°, 118, 120, 129, 137, 1402, 142 (pad‏ 106 ,103-17 ,101 ,93° ,88 ,87° 
)= 
жуап‏ جان 
752 


H 
اندر بودن. وجود داشتن. بودن در‎ andar h- :(nëst — з) بودن؛ وجود داشتن‎ h- 
(h)ast 1, 4, 52, 7, 18, 21, 222, 232, 26, 293, 302, 35, 36, 43, 57, 622, 672, 70, 73, 742, 
75, 822, 832, 90, 91, 93, 103-2, 112, 117, 120, 1222, 130, 133, 142 
(h)astan 61 
hē 9, 19, 23, 24, 60°, 68°, 73, 74, 75° 
hënd 20, 22, 28, 60, 62, 66, 103-1 (andar —) 
hom 12, 58, 66, 74 
هم همان‎ ham 
22, 34, 72°, 75, 82, 123, 134, 1442 
همه‎ 82 
3, 217, 227, 23°, 31, 38, 44, 85, 86, 877, 113, 141 
همه د ین‎ hamag-den 


144 ,137 
ћат-раһг‏ هم سهم. شربک 
62 
һат-һапа‏ پیوسته. همراه؛ :а7 ham-band‏ همراه با 
(az ~)‏ 144 


ћатрагаап, hambar-‏ انباشتن. پر کردن 
hambard 108‏ 


۱۵۶ 


:hambaridan, hambar-‏ انباشتن. پر کردن؛ abāz hambārīdan‏ بازانباشتن. اندوختن 


hambaridan 90‏ 
hambarišn 108, 119, 141 (abāz ~), 2‏ 
ham-bun‏ اصلا؛ اند کی 
35 ,29 ,15° ,13 
12111-01]: پیوسته. متصل 
83 
Һат-Ӣайеѕќап‏ همداستان. موافق 
143 ,75 ,29 ,202 ,122 ,10 ,1 
ham-dadestanih‏ همداستانی. موافقت 
143 ,26 ,17° ,16 ,14 ,102 ,13 
6 همی. همیشه؛ hamë ka‏ هر گاه (که)؛ تا هنگامی که 
ka), 61 (~ ka), 65, 68 (~ ka), 75 (~ ka), 88, 95, 101, 103-2, 116,‏ ~( 60 ,52 ,28 ,10 ,1 
?144 ,143 ,124 ,121 ,118 
һат-ёйбп‏ همابدون. هم‌چنین 
24,8 ,23 ,212 
1 مخالف. معارض 
74 
ham-gõnag‏ همان گونه. هم‌چنان 
142 ,74 ,38 ,22 
һат-руар‏ همان جا 
?43 
758 12111-2]: به همین شکل. به همین صورت 
75 
ham-kirbag'‏ هم‌بدن. در تماس با 
0 ,103-2 ,942 
ham-kirbag?‏ همکرفه. شربک در کرفه 


113 
ham-kirbagīh‏ مشار کت د رکرفه 
131 
һат-тапар‏ هم پی. دارای پی واحد 
31 


:ham-nëerosrh‏ هم‌نیرویی. کمک به یکدیگر 
102 


:ham-nerogiha‏ با هم‌نیرویی. با کمک به یکدیگر 
:ham-sayagih‏ همسایگی 

:ham-xwastae‏ هم خواسته. شریک مال 

0 اندام. عضو 

7 اندرز. وصیت 

8 اندازه 

:handešidan, handeš-‏ اندیشیدن 

Вапабхїап, handoz-‏ اندوختن 

07 هنگام. زمان 


hangaštan — :hangar- 


0 انگاره. تصور 


hangāštan, hangār-‏ انگاشتن. تصور کردن 


hangextan, hangëz-‏ انگیختن. تحریک کردن 
0 خلاصه 
80 شباهت. همانندی 


hixtan < :hanj- 
hanjamidan — :hanjam- 


0 انجمن 


۱۵۷ 


102 


75 


62 


34, 44, 65, 136 


75 


144 


handēšīd 1122 


1412 


111 


73 


hangārišn 692, 143 
hangaštan 73, 74 


hangēxtan 46 


104 


75 


143 


۵۸ 
خاموش کردن‎ :hanjamidan, hanjam- 


ard‏ متوسط 


һапўатёпа 432 


69 


:har(w)‏ هر. همه؛ :har(w) ап ČE‏ هر آن چه؛ :har(w) ČE‏ هر چه؛ :har(w) kas‏ هر کس؛ 
:har(w) kë‏ هر که؛ рай har(w) йаг-ё‏ در هر صورت 

29, 32 32 (рай ~ dar-ë), 36 (~ ёё), 52 (~ ёё), 58 (~ Кё), 60°, 72, 74, 75 (~ ап ёё), 7 

(= kas), 81, 822, 93, 99 (~ ёё), 104, 105, 112 (~ ёё), 120 (~ ёё), 128, 132, 133°, 135, 

141, 141 (— ёё), 1422 (~ ёё), 143, 144°, 146, 146 (~ kas) 


һ- — :(h)ast 


:hašt-salag‏ هشت‌ساله 

2101-20 131۷]: برخورداری از دلیل مشابه 
0 شبیه. مانند؛ :hawand Ка‏ چنان که 
6 نو آموز. شاگرد 

۲ هزار 

0 استودان 

0 مهیرید 

1۲ نجاست. ناپاکی 

0 نجس. ناپاک 


:hihr-xwarišnih‏ نجاست‌خواری 


59° 

144 

60, 61 (~ ka) 
1422, 143 

27, 1375 

502, 97, 101, 129 
0, 28, 37, 39, 73 
47, 87, 99, 8 
85, 106, 107, 109 


99, 106 


:hištan, hil-‏ هشتن, رها کردن؛ andar hištan‏ اندر نهادن. داخل کردن 


1180 26, 292, 602, 67, 140°, 3 
Һр 4 

hišt 120, 137 (andar ... ~), 142 
hištan 29°, 38, 40, 41, 43, 632, 69 


۱۵۹ 


:hixtan, hanj-‏ کشیدن (آب) 
hixtan 4‏ 
hu-dahišnig‏ نیک دهشی. انتصابی. مربوط به تعیین نیک 
75 
hu-den‏ بهد ین 
103-2 ,103-12 ,93 ,82 ,337 ,0 
157 3 -1: امیدواری 


143 
1 اند بشة نیک 
75 
0 خرسند. خشنود 
82 
0 خرسندی. خشنودی 
68 
:husrawih‏ نیک‌نامی 
75° 


Sås 6‏ 
7 ,89 ,87 و35 
۲ کردار نیک 
75 
۲ گفتار نیک 
75 


I‏ که (موصول)؛ کسرۀ اضافه 
,223 ,21 ,20% ,193 ,18° ,178 ,168 ,15° ,145 ,13 ,12° ,11° ,103-1 ,9° ,7 ,52 ,4 ,32 ,2 ,16 ,0 
,43° 422 ,41 ,40 ,392 ,385 ,37 ,36 ,35 ,338 ,32° ,313 ,303 205 .28 .27 ,26° ,252 ,244 ,237 
,67° ,'66 ,65 ,63 ,625 ,615 ,607 ,592 ,58° ,565 ,55 ,532 ,527 ,51 ,50 ,48° ,472 ,46 ,452 
TT, 78, 797, 802, 812 32%, 83°, 845 853,‏ ,76 ,7535 ,74% ,73° ,72 ,71 70 ,69 ,68° 
-103 ,103-12 ,1022 1012 ,100 ,992 ‚ 982 ,97° ,96 ,945 ,93 924 915 ,902 ,882 ,87° ,865 
,125 ,123° ,1215 ,1185 ,117 ,116 ,114 ,1132 1112 ,108° ,107 ,106° ,105 ,1045 2 
,1392 ,1380 ,"137 ,136° ,1359 ,1345 ,1335 ,1323 ,1312 ,1302 ,129 ,128° ,127 ,1265 
1472 ,146 ,1452 ,144° ,1437 ,142% ,“141 140 


la- :3‏ (نشانة جمع) 
144 ,133 ,125 ,104 ,75 ,742 ,71 ,0 
їт‏ این 
3 ,70 ,67 ,66° ,26 ,19 ,3 


۱۶۰ 


Јадар‏ سهم 
0 3 جادوگری 
8 جامه. لباس 
jang‏ جنک. Ely‏ 


Jar‏ بار. دفعه 


JOY)‏ جوی. نهر 


522, 74 

60 

79, 912, 103-22, 122 
562, 58 

132, 133, 135 

131 

79, 83, 88 

107 


96 


das jud‏ متفاوت؛ jud az‏ جدا از جز. به‌جز؛ بدون؛ 6015 Jud ах...‏ جدا از جز به‌جز؛ بدون؛ 


jud jud‏ جدا جدا. جداگانه. متفاوت؛ Jud Ка... tā‏ جز آن که؛ pad jud az‏ (به) جز ازء 


جدا از 


2 (— ~), 10 (= ах... enya), 17 (~ az), 43, 732 (~ az), 74 (pad ~ az), 76 (~ az), 79 (~ 
az), 82 (~ az), 82 (~ Ка... tā), 93 (~ ~), 133 (~ az), 134, 137 (~ az), 138 (~ az), 142 


da> 82‏ متفاوت 


Jūdan, Joy-‏ جویدن 


jud-dadestanih‏ تفاوت حکم. تفاوت فتوی 


110-0 [: غیربهد ین 


(pad ~ az), 4 
87 

jūdan 57 

73, 93 


82, 103-17, 138 


۶۱ 


0 وند يداد (نیز — (Wandidad‏ 


| 144 ,108 
la> :[010- 2‏ کرده. la>‏ 
83 
jud-kardagih‏ جدا کردگی. جدانهادگی 
147 
jud-manišnih‏ برخورداری از پی جداگانه 
31 


јотђеп-‏ 11۳006۳۲02۳ ]: جنباندن. حرکت دادن 
jumbened 642, 92, 110, 121‏ 
jumbēnīdan 65, 102‏ 
۲ متفاوت 
1422 ,140 ,137 ,112 ,852 ,81 ,62 


1 

Ка‏ هنگامی که. چون؛ اگر 
,23° ,22° ,21° ,20° ,192 ,18 ,175 ,168 ,155 ,145 ,137 ,128 ,117 ,10 کو ,53 ,42 35 ,2° 13 
435 ,42 ,413 ,403 ,392 ,“38 ,37 ,36 ,344 332 ,327 ,31 ,2916 28 ,27 ,267 "25 ,249 
722 ,697 688 ,67 ,66 ,65 ,642 ,62 ,613 ,601% ,594 ,58° ,57 ,53 ,525 ,51 ,50 ,48 ,44° 
TLT 803, 812. 827, 833, 842, 85, 867, 87, 88, 897, 907, 914, 922, 93*,‏ ,7511 ,74° ,735 
,114 ,112 ,110 ,109 ,1082 ,107° ,106 ,105 ,104 24 -103 ,1025 ,100 97 ,962 ,952 ,942 
BT, 1382, 1392,‏ ,135 ,133 ,132 ,131 ,130° ,127 ,126 ,124 ,1222 ,119 ,1182 ,116 ,115 
147 ,146° ,1457 ,144% ,143° ,142 ,1413 ,1407 


:kadam‏ کدام 
88 
Каааг‏ کدام 
1432 ,922 ,80° ,75 ,48 ,47 ,36 ,33 ,32 
:kadyozedih‏ کاد یو زیدی 
59 
:kafč-rēz‏ کفگیر 
107 
0 کاه 
1162 ,83 


kastan — :kah- 
کاهدان‎ Каһ-йап 
116 


۱۶۲ 


0 کهن. کهنه 
118 
Кат‏ کم 


52, 58, 62, 732, 742 
Катап — :kam- 


:kamag‏ کام. میل. آرزو 


1,75,145 
:kamistan, kam-‏ آرزو کردن. خواستن 
катеа 1422‏ 
0 حداقل 
?144 
kandan — :Кап-‏ 
۲ کنار. گوشه 
93 


kandan, kan-‏ کندن؛ برکندن. ویران کردن؛ frod kandan‏ فروکندن. حفر کردن 
Капа 6‏ 
kandan 119 (frod ... ~)‏ 
kanēd 1182, 121‏ 
kanišn 109‏ 
kar‏ کار 
1432 ,142 ,141 ,135 ,134 ,118 ,98 ,972 ,76 ,75 ,74 ,69° ,53 ,525 ,362 
0 کاروان 


82 
:Кагауап-ѕгау‏ کاروان‌سرا 
103-1 
5 کرباس 
39 
8۵ مارمولک 
137 
0 سند 
3 
0 کارد 
46 


Кагаар!‏ بخش. فصل 
?144 


۱۶۳ 


827 کرده. ساخته 
3 ,73 ,31 ,9 
Жагаар?‏ حکم. قانون 
142 ,75 ,73 ,69 
Кагйар“‏ آیین. مراسم دینی 


142 
:kardagīh‏ حکم. قانون 
70 
8 2 مطابق قانون 
70 


dast гах کردن؛ بازگرداندن؛ جدا کردن؛‎ jL :abaz kardan کردن. ساختن؛‎ kardan, kun- 
فرو کردن‎ :]۲60 kardan دست به سوی ... کردن؛ دست زدن به ...؛‎ :... 0 

kard 4, 9, 19°, 21, 24, 25°, 31, 33, 44, 53, 58°, 60°, 62, 68, 70, 74, 75°, 98, 112, 6 
(dast тах... ~), 137, 142, 143, 144 

kardan 1°, 18, 20°, 21, 22, 23, 36, 372, 40, 432, 46, 56, 58°, 60°, 62, 63, 67, 692, 74, 
74 (abāz ... ~), 82, 83°, 86, 87, 93, 96, 100, 103-1, 104, 112, 114, 117, 117 
(abāz ~), 118°, 119, 123, 124°, 136 (dast 82 ... ~), 137, 138°, 141, 1422, 
1432 

kun 702 

kunēd 1, 22, 4, 5, 92, 11°, 12, 137, 16, 17, 202, 25°, 26, 27, 28, 29°, 39, 51, 52°, 532, 
542 (&ба ~), 56, 58°, 59", 60°, 622, 65, 68°, 69, 732, 74, 75, 76, 89, 922, 93, 
94, 103-1, 113, 118, 133 (dast frāz ... ~), 1352 (dast frāz ... ~), 137, 138, 
1412, 142 

kunënd 24°, 28, 52°, 56, 65, 114 

kunišn 3, 24, 52, 67, 68, 74, 75°, 82, 84, 87, 117, 140, 141, 142° 


kunom 74‏ 
877 کارزار. جنگ 
124 
0 کار آبی. کار آمدی 
14 


Ка‏ کس. شخص 
,113 ,112 ,109 ,103-2 ,99° ,94 ,93 ,77 ,75 ,“74 ,60 ,52 ,41 ,29 ,28 ,25 ,12 ,11 ,10 ,9 ,3 
6 ,144 ,1432 ,142 


:kstan, Каһ-‏ کاستن. کاهش دادن. کم کردن؛ :abaz kastan‏ بازکاستن. کاستن 
kāhēd 115°, 142 (abāz ~)‏ 
S Кау‏ چه وقت؟ 
123 


1۴ 


6 که. چە کسی؟ که. کسی که 

1, 2°, 3, 5, 6, 7, 87, 97, 10°, 11, 122, 13, 16, 18, 19°, 20, 222, 29, 30, 33°, 35, 37, 43, 

452, 49, 52°, 53, 542, 55, 56°, 57, 58°, 59, 60, 61°, 622, 63, 64, 66°, 672, 68°, 70, 712, 

725, 73°, 74°, 75°, 79, 80, 81, 83, 84°, 85°, 86, 87°, 88, 91, 922, 93, 94, 96, 98°, 997, 

100, 102, 103-17, 103-2, 1042, 105, 1062, 109°, 110, 1132, 117, 123, 1342, 135, 1372, 
139, 141°, 142°, 1433, 144°, 6 


Кет‏ کم تر 
29 
:kešīdan, keš-‏ کشیدن 
kešīdan 42‏ 
82 کرفه 
1434 ,142 ,1415 ,131 ,127 ,113 ,93° ,76 ,75 ,74° ,53 ,525 ,202 
16 کودک 
1402 ,1352 ,130 ,59° ,51 ,30° ,24 
kū‏ که 


9, 123, 162, 172, 192, 24%, 25, 26, 79°, 32°, 34°, 39°, 45, 524, 54, 58°, 59, 602, 622, 63, 
652, 66°, 67*, 69°, 70°, 71, 732, 747, 757, 762, 78, 80°, 81°, 82, 832, 86, 88°, 913, 932, 
94, 96, 101, 102, 104, 107, 112, 114, 115, 118, 122, 126, 131, 1342, 141°, 1427, 143, 
1442, 145, 146 

kardan — :kun- 


:kunīhistan, kunih-‏ کرده شدن 
kunīhēd 144‏ 
۰ کنش. کار عمل 
?143 
۲ گوشه. US‏ سو 
5 ,104 ,96 ,93 
۵ گوشه. کنار. سو 
105 ,96° ,722 
8۵ کستی 
5832 ی 32 


M 
-م (ضمیر اول شخص مفرد متصل)‎ mM, -im, -um 
9, 17, 19°, 52, 58, 672, 70, 74, 75°, 142, 144, 45 
مادر‎ 0 
66 


۱۶۵ 


1۲ اساسی. بنیادین 
131 
тааап‏ آمدن نفک айап abar : Amadan, ау-‏ بر آمدن؛ برخورد کردن. مواجه شدن؛ frāz‏ 
0 فراز آمدن؛ به Шо‏ آمدن 


mad 3, 13, 14, 23, 242, 33, 74$, 75, 82, 89, 952, 100 (abar ~) 
madan 33, 108, 108 (abar ~), 122 (abar ~), 141 (frāz ~) 


۲ مادر 
3 

66, 130 مادرسالاری‎ :mad-salarih 
3 ۱ مکس‎ 5 

137 
133, 1432 ен 
ماه‎ 0 

2 
:mahist‏ مهست. بزرگ ترین 123 
mahist-warzišnīh‏ رانجام) بزرگ‌ترین کار 142 

127 


0 من 
,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,123 ,11 ,10 ,9 ,8 ,5 ,4 ,3 ,1 
142 ,83 ,75 ,74° ,72 ,70 ,66° ,59 ,58 ,56 ,55 ,522 ,49 ,46 ,42 ,39 ,33 ,30 ,29 ,28 
-män‏ مان (ضمیر اول شخص جمع متصل) 
29 
mandan, тап-‏ ماندن؛ باقی ماندن؛ :abar тапдап‏ بر جای ماندن. ماندن؛ باقی ماندن؛ 
:andar mandan‏ اندرماندن. داخل ماندن؛ fraz mandan‏ بر جای ماندن. ماندن؛ باقی 
ماندن 
тапа 0‏ 


mānēd 22, 24, 25, 26 (abar ~), 27, 134 (бах ~), 144° 
mānēnd 33 (andar ~) 


7 آمار» شمار. حساب 
74 ,68 
7 مار 
?137 


۱۶۶ 


80 شمار sas‏ 
137 
0 مرد 
,24 235 ,22 213 .19,207 18 .175 .165 145 137 .12% ,11° ,10° .92 ,7 ,6° ,17.27.487 
,59 ,58 ,57 ,562 ,55 ,54 ,53 ,52 ,512 ,49 ,45 ,412 ,37 ,35 ,34 ,31 ,30° ,295 ,28 ,272 ,26 
,87 ,86 ,85 ,84 ,822 ,812 ,782 ,77 ,75° ,“74 ,71 ,702 ,69° ,68° ,67° ,66° ,64 ,622 ,61° ,60° 
,1212 ,119 ,1182 ,112 ,106 ,104 ,103-22 ,103-17 ,1022 ,1012 ,100 ,94 ,92 ,91° ,89° ,88 
145 ,144 ,1435 ,1422 ,141 ,139° ,138 ,1372 ,136 ,135° ,131 ,127 ,126 ,124 ,122 
тагат‏ مردی 
82 ,80 
90 مردم 
7 ,128 ,123 ,114 ,103-1 ,99 ,93 ,922 ,652 ,63 ,3 
8 مرگ 
2 ,47 
marg-arzan‏ مرگارزان 
143 ,1427 ,104 ,72 ,60° ,*59 ,56 ,52 ,51 ,28 ,16° ,14 
imarg-arzanih‏ مرک ارزانی 


140 
0 مرگ 
67,69 
marzišn‏ نزدیکی. جماع 
138° 


7 می. شراب 
125 ,85° ,84° 
0 میان. وسط 


7 ,137 ,42 
0 مزدیسن 
142 
82 مغز 
?89 
meh-dadestanih‏ حکم بزرگ تر. فتوای بزرگ‌تر. مورد بزرگ 
104 ,73 ,29 
0 گوشه‌نشینی 
36 


meh-süudih‏ سود بزرگ 
127 


۱۶۷ 


men-‏ ,106111021 اند یشیدن. فکر کردن 
menišn 29, 75, 112, 118, 142‏ 


menom 75‏ 
82 مینو 
?77 
8 در حالت مینوی. در مینو 
78 


82 مرد. شوهر 
1422 ,139 ,103-22 ,70° ,68° ,*67 ,66° ,16 
mistan — :mëz-‏ | 
murdan — :mlr-‏ 
mistan, mëz-‏ ادرار کردن» شاشیدن؛ :abar mistan‏ شاشیدن بر؛ :араг ۳۵0 mistan‏ 


شاشیدن بر روی 
mezed 642, 64 (abar ~), 64 (abar fröd ~)‏ 
о уо 6‏ باداش 


74 
7 مور مورچه 
137 
6 موید 
4 ,3 
7 9%: موی 
92° 
же 7‏ 
24 


5826 مرده 
103-2 ,103-1 ,47 
murdan, mir-‏ مردن 
mired 9, 117, 18°, 232, 242, 252, 44, 522, 53, 85, 116, 117, 130, 1422‏ 
murd 75, 92, 93‏ 
7 مرغ. پرنده 
98,115 
1 فشار 
74 
:muštan, māl-‏ مالیدن 


mušt 95° 


۱۶۸ 


(mëzd اعتقاد مکنزی:‎ a) око Шуа 


144 ,141 
М‏ 
1201 نزد یک ترین خویشاوند 
18 
0 نقد 
1422 ,141 
375 منکر 
722 ,66 
пат‏ نم 
111 ,107° ,87 ,85 
16 نمک 
792 
mamak-süd‏ نمک‌سود. نمک‌زده 
128 
11211-0۳۳ نام‌برداری. ادامة نام شخص در گذشته 
75 
52 د ویژه. مخصوص؛ به‌ویژه 
74,111 
nāmgānīh‏ (مراسم) بادبود 
75° 
0 نم‌دار 
87 


0 نان؛ غذا 
109° ,1062 ,102 ,89 
7 نردبان 
102 
3 لسا 
,79 ,65° ,64° ,63° ,58° ,572 ,562 ,52 ,502 ,48 ,462 ,45° ,43 ,42 ,41 ,40 ,38 ,37 332 322 
-103 ,102° ,100 ,99 ,96° ,952 ,94° ,932 ,92° ,917 ,90° ,89 ,88° ,86 ,85 ,83° ,82 ,81 ,80° 
,1292 ,125 ,1212 ,120 ,1192 ,118° ,110 ,109° ,108° ,1072 ,1062 ,105 ,1045 ,103-2 ,1 
140 ,1302 
masa-nigan‏ دفن کنندة تسا 
142 


1۶۹ 


0 ستسادار. آلوده به تسا 
1062 ,104 ,92 ,85 


mask‏ سک 
1445 
0 نخست. نخستین 
123 
таап < may-‏ 
76 نزد یک 
119 ,102 
7 نزد یکی 
132 
011-0 127]: نزد یک پیوند. دارای پیوند نزدیک 
5 


6 نه 
ТЗ? 1⁄2 15% 16%, 177, 18°, 19 207 21 932 24 25°.‏ 128 11 95 8 که 23 17 
,54 ,53° ,52° ,49 ,45 ,44 ,}43 ,422 ,40 ,39 ,38 ,36 ,35° ,34 ,334 ,323 ,317 ,30° ,29° ,287 
,"74 ,738 ,71 ,70° ,694 ,68° ,67° ,667 ,65° ,64° ,63° ,62 6ه ,597 ,58° ,57 ,56° ,557 
,946 ,938 ,92° ,91 ,90 ,89° ,885° ,872 ,86° ,85 ,84° ,83 ,82° ,81 ,807 ,79° ,78° ,777 ,757 
,114 ,1122 ,1097 ,108 ,107° ,1062 ,104° ,103-2 ,1022,103-1 ,1002 ,99° ,97 ,96 ,95° 
,134° ,130 ,129 ,127 ,1262 ,125° ,124° ,122 ,1212 ,120° ,119° ,118 ,117 ,116° ,115 
145° ,144° ,1438 142۱ ,141° ,140° ,139° ,138° ,137 


пек‏ نیک خوب 
143 ,37 
0 نیم 
ТІ?‏ 
82 نیرنک 
146 ,74 
82 نیروء زور 
121° 


51 نیست؛ 0556 andar‏ در میان نیست. وجود ندارد 
(andar ~), 77, 79,‏ 76 ,73 ,692 ,*67 ,662 ,63 ,61 ,602 ,58 ,41 ,39 ,38 ,25 ,21 ,187 ,5 ,4 ,3 
4 ,135 ,129 ,109 ,105 
mibesihistan, nibēsīh-‏ نوشته شدن 
nibēsīhēd 5‏ 
mibištan, nibēs-‏ نوشتن 
nibišt 24, 252, 752, 133, 138‏ 
nibištan 128‏ 


۱۷۰ 


шаап, пау-‏ هدایت کردن. بردن؛ fraz nidan‏ بالا بردن 
nayēd 102 (бах ~)‏ 


nayënd 102‏ 
0 دفن شده. مدفون 
93 ,52° 
0 دفن شد گی 
93 


nigeridan, niger-‏ نگریدن. مشاهده کردن 
nigered 86, 106, 107, 133‏ 
nigeridan 133‏ 
nigerišn 57, 58, 932, 1077, 116, 1182‏ 
mihadan, nih-‏ نهادن. گذاشتن. قرار دادن 
nihad 110, 7‏ 
nihadan 42, 93°, 1282‏ 
110 ,101 11060 
пїһёпа 74, 102‏ 
mihaniha‏ پنهانی. مخفیانه 


142 
0 نها تم 
142 
86 نهفته. پوشانده 
117 
mihuftan, nihumb-‏ نیفتن. پوشاندن 
nihuftan 0‏ 


nihumbišn 119 
nimüdan — пітау- 
نمایانده شدن. نشان داده شدن‎ :nimaylhistan, nimayih- 
nimāyīhēd 75 
نمودن. نمایاندن. نشان دادن‎ mimüdan, nimay- 
пїтауёа 40 
nimāyēnd 0 
nimāyišn 2 
nimüd 74 
nimüdan 467, 63, 92, 93°, 118 
سود‎ 0 
ТА 95 


۱۷۱ 


baz nišastan:, برنشستن. نشستن‎ abar nišastan نشستن؛‎ mišastan, nišin- 
fraz 015356810 :, اندر نشستن. نشستن‎ andar 015356820 بازنشستن. فرونشستن؛‎ 
پیش نشستن. نشستن در مقابل‎ 


nišastan 79 (frāz ... ~) 
۳15۲۳060 41, 55 (abāz ... ~), 86 (andar ~), 115 (abar ~), 132 


:nišāstan, nišan-‏ نشاندن 
nišanand 102‏ 


nišastan — :ni§In- 


8 نیا زمند 


141 
0 نه (عدد) 
6 ,45 ,38 
82 110-۲ نه روزه 
ЗЭ‏ 
52 -3: نه شبه 
36 
16-8 نه‌ساله 
14 ,13 
0 اکنون (نیز  (aknün‏ 
1432 ,742 


0 
0 به؛ در 
,27 ,26° ,25° ,24° ,23° ,21 ,19 ,18° ,17 ,16° ,15° ,14° ,13° ,12° ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,2 
,73° ,72 ,71° ,70% ,69° ,682 ,662 ,64° ,63 ,622 ,60° ,59° ,52° ,44 ,39 ,33 ,31 ,30 ,29% ,28 
,108 ,106° ,104° ,103-2 ,102 ,101 ,97° ,95° ,94 ,91 ,897 ,88 ,862 ,80 ,78 ,76° ,75° 74!9 
144 ,143° ,1422 ,141° ,140° ,137° ,130 ,129 ,126° ,1192 ,116 


öbardan — :0bar- 
پدپلعيده‎ 656 
100 
فروبلعیدن‎ Їгба 0027020 بلعیدن؛‎ :0bardan, бһаг- 
öbārd 86 (fröd ~) 
002760 89, 100 
obarend 48 
اندر افتادن. افتادن در‎ andar 0bastan افتادن؛‎ bastan, obad- 
0025) 93, 104 (andar ~) 


٧۳ 


:oftadan, dft-‏ افتادن؛ ۵16202۳ andar‏ اندر افتادن. افتادن در 
616٨0 42, 90 (andar ~), 94, 105 (andar ~), 107, 130?‏ 
Dh‏ چنان. چنین؛ اداتی که پیش از فعل می‌آید و تردید را می‌رساند 
142° ,752 ,74 ,69 ,68 ,66 ,65 ,64 ,53 ,52° ,50 ,37 ,32 ,29 ,24 ,20 
:6šSmurdan, 0ošmar-/6šmur-‏ شمردن. برشمردن 


ošmurdan 3‏ 
0 برشماری. قرائت 
74 
0 اوسپارم 
142 ,74 
0 اوسرائین 
3 
01 هوشیاری 
107 
8د چنان 
81 ,67 ,28 
7۷ او؛ آن 


5, 6, 10, 12, 13, 16, 18, 21°, 23, 25, 26°, 272, 29, 42, 522, 54, 56, 69, 70, 74°, 75°, 87, 
94, 107, 113°, 121, 123, 126°, 134, 138, 144°, 146 
کشتن‎ zadan, 0zan- 


07210601 7 


P 
به؛ بر؛ در؛ برای؛ با‎ pad 
15 22 3 4 کو لخ که‎ 9 101112139 14°, 15% 16. 1JS 185 195 207,217, 
224 23“, 24! 25, 26, 27°, 28, 29°, 30, 31°, 327, 33°, 34, 35, 36, 37, 38, 39°, 402, 
422, 432, 45, 46°, 48°, 51, 5219, 532 54°, 56°, 575, 58°, 592, 60°, 62, 637, 642, 662, 67°, 
68”, 69۳۱, 707, 71°, 72%, 73%, و74‎ 75", 76, 77°, 78°, 79°, 80°, 814, 82°, 83°, 84°, 862, 
87°, 88°, 89, 90, 91°, 92°, 93°, 94°, 96, 98, 99°, 1007, 101, 102,103-1, 103-22, 104°, 
105, 106°, 107°, 108, 109°, 111°, 1122, 113, 1142, 116, 1182, 1212, 122°, 123, 124, 
1252, 126°, 127, 129°, 1302, 131°, 132°, 133, 134°, 136, 137°, 138°, 130°, 141°, 142”, 
143!Š 144۱ 145°, 146, 147 
بادافراه. کیفر‎ 0 
52, 74, 114 
padīriftan — :райїг- 


0 بازداشته. адо‏ شده؛ padiran dāštan‏ بازداشتن. gib‏ شدن. منع کردن 
dārišn), 143 (~ dāšt), 1432 (~ dāštan)‏ ... ~( 74 


۱۷۳ 


pādīrānēn-‏ 01۲2۳۱6۵۲02۳ ۳2: بازداشتن. منع کردن 
0 بازداشت. حبس 
69 
:padiriftae‏ پذ بر فته؛ 0201۳11622 1 pus‏ پسرخوانده 
(pus 1 ~), 75 (pus t—‏ 71 ,71 
0 بذ برفتگی. پذیرش 
75 
:padiriftan, 03207۳‏ پذ برفتن؛ frāz padiriftan‏ پذیرفتن 
рафтед 15, 26, 68, 75, 78, 143‏ 
(бах ~), 75°‏ 61 301۳500 
padirift 68°, 752, 143‏ 
padīriftan 75“, 1432‏ 
padīrišn 75°, 143‏ 
57 پبادشاه؛ صاحب اختیار؛ مجاز 
.257 ,242 23 203 ,197 ,17° ,165 ,15° ,147 135 123 103-1111 ,9° ,8 ,5 ,37.4 ,22 ,1° 
,935 ,86 ,81 ,80 ,79° ,78 ,69° ,68 ,673 ,622 ,60 ,432 ,42 ,412 ,40° ,37° ,36 ,29° ,*28 ,26° 
143 ,141 ,140 ,129° ,126 ,125° ,1242 ,119 ,1162 ,1122 ,104 
0 3 اختیار 
141 
3 به صورت پادشاه. یادشاهانه؛ با اختیار؛ با اجازه 
782 ,77 ,76 ,70 ,9 ,4 ,1° 
:jpahikaftan, pahikaf-‏ کوفتن» زدن 


pahikafom 94 | 
بیکار. نزاع‎ ۲ 
58° 
pahikoftan < :pahikob- 
برخورد کرده‎ tg 
87 


pahikoftan, раһїКбЬ-‏ برخورد کردن؛ کوفتن. زدن؛ :раһікоҝап abar‏ بر خورد 
کردن؛ برکوفتن. زدن؛ 02۳1161620 :abaz‏ باز کوفتن. برخورد كردن؛pahik5f)41‏ ۲22]: 


برخورد کردن 
pahikobed 87, 87 (abāz ~), 88, 94, 94 (abar ~), 103-27, 103-2 (abar ... ~), 103-2‏ 
(frāz ~), 103-2 (frāz ... ~)‏ 
pahikobišn 91‏ 
pahikoft 87‏ 


۴ 


0 بهتربن. بر ترین 
75 
7 بهنا 
117 ,45 ,39 
раһгехіап, раһгет-‏ پرهیز کردن. دوری کردن. اجتناب کردن 
pahrextan 101‏ 
pahrezišn 972, 7‏ 


7 پرهیز. دوری. احتناب 
111,135 ,107 ,81,82,99 


0 برهیز. دوری. اجتناب 


106 
6 باک 
119 ,86 ,*83 ,50° ,44 ,39 
y, 7‏ 
128 
рап]‏ پنج 
69 
58 پنجه. دورۀ پنج‌روزه 
123 
581 پنحاه 
50 ,242 
0 پانزده 
24 
pānzdah-sālag‏ پانزده‌ساله 
7 ,14 


jpanzdah-salagrh‏ پانزده‌سالگی 
3 ,27 ,23 ,21 
8 باره. تکه. قطعه؛ لقمه 
121 ,105 ,1022 ,1017 ,93 ,89 ,86° 
pardaxtan, pardaz-‏ پرداختن. فارغ شدن؛ درگذشتن؛ باقی ماندن 
pardaxt 3‏ 
4 ۳2۲02760 
0 غافل؛ :рагрйа радар‏ غافل بودن. غفلت کردن 
bawed)‏ ~( 144 


۱۷۵ 


5 پس. سیس؛ 47 Pas‏ پس از؛ Pas ka‏ پس از آن که 

1 (= az), 4 (~ az), 10 (~ az), 11 (~ az), 12 (~ az), 13 (~ az), 17 (~ Ка), 18 (~ az), 21, 

23° (~ az), 24 (~ az), 26, 29, 34, 34 (~ az), 46, 47 (~ az), 50 (~ az), 52° (~ az), 532 (~ 

az), 54, 56, 58°, 59, 62, 622 (~ az), 64 (~ az), 682, 69, 71, 74, 74 (~ ka), 75, 78, 91, 

92 (~ az), 93, 101 (~ az), 102, 106 (~ az), 109, 135, 139 (~ az), 141 (~ ka), 142, 142 
(~ az), 143, 143 (~ az), 143 (~ Ка), 144 


51 مدافع. متهم 


922 
0 دفاع 
74 
0 پسین 
77 ,76 


passand-‏ ,03553211010231 پسندیدن 
passandid 68‏ 
0 آزمون 
74 
8 شا بسته 
143 
576 پاسخ 
,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 
,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 
,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 
,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,82 ,81 ,80 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,72 ,71 ,70 
,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103-2 ,103-1 ,102 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 
,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,114 ,113 ,112 ,111 ,110 ,109 


126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147 


0 پیمان» عهد. وعده 
134 ,62 ,177 ,15 ,14 
6 پیمان. عهد 
143 ,112 ,78 
57 پا 
133 ,110 ,95° ,85° 
8 پابه. درجه 
72,131 
paydae‏ پیدا. آشکار 
142° ,137 ,109° ,*108 ,107° ,106 ,1047 ,92 ,91 ,86 ,85 ,83 ,74 ,73 ,69 ,39 ,34% ,322 ,18 


۱۷۶ 


paydāgēn-‏ ,12260102۳ (۳2: آشکار کردن 
paydāgēnēd 60‏ 
paydāgēnīd 6‏ 
75 ,60 2۷088670102۳۴ 
paydāgēnišn 3‏ 
0 پيدایی؛ شاهد 
100 ,58 
:payenidan, рауёп-‏ بر با داشتن. اجرا کردن 
pāyēnišn 2‏ 
0 پیغام 
75 ,50° 
0 عدالت 
62 
82 اندازه؛ فاصله. مسافت 
65° ,45 ,43° ,39 ,34 
0 بیوند. تبار 


3 
8 به طور پیوسته 
144 
4 زخم. جراحت 
87 
уә рет‏ لبن 
99 ,79 
0 بیرامون 
132 


5 پیش؛ реб az‏ پیش از؛ pEŠ kū‏ پیش از آن که؛ PEŠ ta‏ پیش از آن که 

3, 31, 34 (= az), 45, 52, 53° (~ az), 58°, 60, 65 (~ kū), 71 (~ az), 74, 79, 79 (~ az), 9 
(= az), 101 (~ kū), 126 (~ tā), 141 (~ az), 143 

582 پیشک 


86 ,81° ,34 
1 رئيس طبقه. رئیس طبقة موبدان 
73 
1 شاکی. مدعی 
722 


56 


1 توبه 

0 توبه کاری. توبه 
3 با توبه‌کاری. توبه کارانه 
petitīg-kār‏ توبه کار 

6 پدر 

7 پدر 

5 پوریونکیش 

8 پوسته. پوست 


:poxtan, paz-‏ پختن 


1 پل 
7 سبرنا. بالغ 
376 9 برنایی. يلوغ 


:pursidan, purs-‏ پرسیدن 


۱۷۷ 


0,93 
29, 52°, 53°, 1422 

52, 53, 1142, 142° 

52, 142 

52 

10, 122, 28, 66°, 71, 752, 76° 

17, 3, 4, 5, 10, 176, 30, 62°, 66, 712, 752, 141° 
100, 142 

54 


poxt 79, 106, 109 
poxtan 106 


137 
10, 152, 162, 197, 26°, 71, 73 
12, 13°, 15°, 24, 25, 752 


pursīd 142 


pursišn 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103-1, 103-2, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 


۱۷۸ 


131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 


147 ,146 
8 پسر 
75° ,71 ,66 ,24,26,27 23° ,22 21 
7 پسر 
75 ,73 ,62 ,23 
0 پسری. بنوت 
75° 
0 پسرزاء پسرآور؛ رحم. زهدان 
75 ,462 
0 پسرزایی. پس رآوری 
75° 
pušt‏ پشت 
94 
582 پشته 
?137 
1 
0 رد 
58 3° 
ааш‏ رادی. بخشند گی 
74 


raftan, raw-‏ رفتن؛ raftan‏ ۳22 درگذشتن 
raft 24, 71, 71 (frāz ~)‏ 
rawed 70 (frāz ~), 71 (frāz ~)‏ 
1 پارچه 
101° ,93° 
rastan — :rah-‏ 
0 راه؛ рай 56 rah‏ به هیچ وجه؛ :rãh T šāh‏ شاه‌راه фаһ-гаһ < x)‏ 
(раа ёё ~), 60°, 632, 68, 70, 93 (~ т šah), 94, 117, 4‏ 57 
rāh-dār‏ راهزن 
57 
0 رهگذر 
103-2 


۱۷۹ 


20-122 عملاً 


143 
ران‎ хап 

137 
:ras-‏ < ۲2591021 
01 رسن. طناب 

46° 


арал رسیدن. برخورد کردن. مواجه شدن؛‎ abar газїйап رسیدن؛‎ 12510211 ras- 
فرارسیدن. رسیدن. نزدیک شدن‎ :fraz гаѕтдап: сул باز رسیدن. دوباره‎ :rasidan 
rasēd 12, 13, 13 (frāz ... ~), 152, 187, 19, 212, 22, 23, 24, 252, 26, 27, 41 (frāz ~), 42 
(fraz ~), 53 (abāz ~), 57 (abar ~), 62, 64°, 69, 74, 76, 77, 83 (abar ~), 86°, 
91, 93, 93 (abāz ... ~), 94, 104 (frāz ~), 106, 140, 141° 
rasēnd 124 (abar ~) 


rasīd 89‏ 
rasišn 24‏ 
۲ راست. به یک اندازه 
62 
rastan, rah-‏ رستن. رهیدن 
rahēd 4‏ 
6 رشن 
128 ,74 
raftan < :Гауу-‏ 
8 روان. جاری 
38 
22-0 ۲2۷: رواج‌دهی. گسترش 
75 


J; тау‏ برای 
,114 ,113 ,91 ,83 ,79 ,75° ,74° ,73° ,70 ,62 ,52 ,37 ,29 ,282 ,262 ,242 ,21 ,19 ,182 ,7 ,2 
145 ,144 ,143° ,1422 ,141 ,140 ,133° ,127 ,126° ,119 


rayenidan < :гауёп- 
اجرا شده‎ 82 
13 
مرتب کردن. اجرا کردن. عمل کردن‎ :۲21 61010211, гауёп- 
гауёпта 143° 
rayenidan 1432 
rāyēnišn 90, 106, 143 


1۸۰ 


0 اجرا 
143 
۹ پسربچه 
15° 
0 ریمن. آلوده. ناپاک 
-103 ,103-1 ,99 ,952 ,944 ,93 ,922 ,91 ,892 ,87 ,847 ,832 ,65° ,645 ,63 ,56° ,55° ,45 ,31 
138 ,130 ,1217 ,118 ,117 ,116 ,110 ,109° ,1062 ,2 
0 ریمنی. آلودگی. ناپاکی 
140 ,130 ,107 ,105 ,98 ,96 ,95 ,92 ,91° 
TEŠ‏ ریش. جراحت. زخم 
140 ,138 ,84° ,59 ,58° ,35 ,34 
82 ریش, جراحت. زخم 
35 
šomand‏ ۲ زخم‌دار. >> O‏ 
87 
rextan, rëz-‏ ربختن؛ abar rextan‏ ریختن بر 


rēxtan 83 (abar ~) 
rēzēnd 1332 


0 تنگناء مشقت 
79 ,69 ,67 
05۳0 روشن 
60 
7 روز 
?144 ,134 ,129 ,1232 ,100° ,74 ,69 ,68 ,342 
8 روز سالگرد. مراسم سالگرد 


142 ,123 
58 روزی 
692 
:rüdan, rūn-‏ کندن. (به دنبال خود) کشیدن 
rūnēd 4‏ 


80 روان 
1423 ,141° ,138 ,131 ,127 ,126 ,1132 ,75° ,*74 ,29° 
52 روانی. مربوط به روان 
58 


1۸1 


S 
سبو‎ 7 
84Р 
صد‎ 0 
67 
سک‎ 82 


1212 ,118 ,1172 ,116 ,106° ,102° ,97° ,93° ,92 ,88 ,822 ,80 ,63 ,46° ,442 ,41 ,40 ,32° 
8-0 ۹2: سک د ید 


92 ,32° 
:sahistan, sah-‏ به نظر رسیدن؛ پنداشتن | 
ѕаһеа 45‏ 
sahom 7‏ 
0 سکادم 
75 
1 سال 
?144 ,143 ,142 ,123° ,99° ,83° ,59 ,532 ,52 ,50 ,28 ,24 ,162 ,14 
۲ سالار 


13, 33, 7, 8, 9, 11°, 12, 14, 15, 167, 18, 192, 73, 143 

0 سالاری 
140 ,30 ,19° ,17 ,13 ,12° ,11° ,10% ,94 ,7 ,52,6 ,4 ,2 12 

0 سالگرد 


142 
8 سامانه. محدوده 
3 ,34 
8 سنگ 
5 ,88° 


7 سر YL‏ پایان 
142 ,89 ,83 ,44 ,35 
8 سرما 
79 
1 سخت 
86 ,79 
0 سخن 
1352 ,75 ,74 


\ЛҮ 

-8@7: سزیدن. سزاوار بودن. مناسب بودن 
0 سزآواری 

3 با سزاواری. سزاوارانه 

۲ سزآوار تر 

6 سه 

:86-6k‏ سه‌یک. یک سوم 

:86-6)W(‏ سه‌یک. یک سوم 

82 -6: سه‌گانه 

8 6-۲: سه روزه 

saw :6-0 

:së-sãlag‏ سه‌ساله 

:Së-šSabag‏ سه‌شبه 

| سی 

0 سکادم 

0 سو گند y)‏ < 00۱۷2۲27 
:S0histan, sõh-‏ لمس کردن. مالیدن 


80х{ат, s0z-‏ سوختن 


52760 96, 104, 117 
11; 22, 24°, 25 

70 

11, 23, 24°, 25, 70 

43, 45, 76, 96, 100, 1322, 133, 144, 147 
131 

141, 142 

145 

144 

132 

12, 135° 

522, 79, 114, 142 

432, 123, 137 

143 

66, 74° 

sõhišn 84 


50260 55, 107, 109, 130, 140 
962150 107, 144 


1A۳ 


6 سپند 


142 
0 سییدی. سفیدی 
80 
0 سپيتمان 
142 ,75 
srištan — :Srēš-‏ 
65 سرشک. قطره 
1332 ,104 
:srištag‏ سرشته. خمیر شده 
106 


iSrištan, sreš-‏ سرشتن. خمیر کردن 
٩۲6560 6‏ 


srišt 6‏ 
3۳05 سروش 
144 
0 سروشوچرنام 
12 


:stadan 1۳37 بازستاندن باز پس گرفتن؛‎ айап 2052 ستاندن. گرفتن؛‎ :stadan, stan- 
برستاندن. ستاندن‎ : ul 502020 بالا گرفتن. بالا بردن؛‎ 

stad 66°, 687, 94 (frāz ~) 

stadan 1 (abāz ... ~), 10 (abāz ~), 10 (abāz ... ~), 67°, 67 (ul ~), 73 

stānēd 12 (abāz ... ~), 66°, 68, 93 


:Stahm(b)‏ ستم. زور 


202, 52 
stadan — :stan- 
ستاره‎ 7 
133 
ستیر‎ ۲ 


142 ,1332 ,132 ,242 
۲ ستور. چهارپای بزرگ 
116 ,93 ,79 
5 ستوش 
144° ,1427 ,52 


1۸۴ 


:stūdan, stay-‏ ستودن 
stüd 144‏ 
7 ستور 
3422 987 21 18,21 
0 ستوری 
هون مت оа т.‏ 957 540 231 227 215 182 
:stūr-šken‏ ستورشکن 


142° 
sūd‏ سود. فایده 
75 
7 سوسمار 
137 
1 سست 
86 
0 سستی 
86 
0 سرخی 
80 
2 سیاه 
137 


м 


$ 

=Š, 8‏ -ش (ضمیر سوم شخص مفرد متصل) 
,234 توو .217 .19 182 ТА 15 161P,‏ .133 122 11 ری 51 .34.40 2 1 
,64 ,615 ,"60 ,592 ,58° ,57 ,56 ,55 ,542 ,52° ,45 ,442 ,43 ,422 ,35,37,39 ,312 ,292 247 
86 854 ,845 ,82 ,80 ,79 ,78 ,772 ,76 ,753 ,741 ,73 ,71 ,70 ,698 ,68 ,675 ,66° 
,1067 ,1052 ,1043 ,103-2 ,102 ,99 ,98 ,?96 ,955 ,942 ,93° ,923 ,912 ,90 ,89 ,885 ,872 
,135 ,134 ,133 ,1307 .127 1262 ,124 ,120 ,118 ,117 ,116 ,112 ,110 ,109° 1087 ,107° 

136, 137, 1382, 139, 140 1418 14233, 1432, 1447, 145, 146 
شب‎ аф 


144 ,*129 
520311-7: شبانه روز 


49, 1002 
شاه‎ : аһ 


93 


۱۸۵ 


(гаһ — شاه راه (نیز‎ :šah-rah 
74 
شھر‎ ۲ 
3, 75, 91° 
متصل)‎ gar -شان (ضمیر سوم شخص‎ šan 
22, 66, 732, 74, 75°, 91, 104, 5 


1 شصت 


142 
شش‎ Šaš 
45, 96, 105 
šudan — šaw- 
šayistan — $ау- 
شایسته‎ 82 
144 


:šayistan, $ау-‏ شایستن. توانستن» مجاز بودن. ممکن بودن 
šāyēd 3, 24°, 34, 352, 37, 38°, 43, 522, 58, 60, 63, 73°, 742, 75°, 80, 822, 87, 97°, 102,‏ 
147 ,146 ,“144 ,141 ,138 ,135° ,“134 ,128 ,122 ,120 ,117 


Sirag‏ شيره 


:Skastan, šken(n)-‏ شکستن؛ abar škastan‏ برشکستن» گسستن 
škast 75 (abar —)‏ 
šken(n)ed 892‏ 
Snaxtan, šnās-‏ شناختن 
šnasom 141, 143‏ 
80у‏ شوی. شوهر 
F, 9, 112, 122, 132, 186, 20, 25°, 28, 29, 62°, 73°, 126, 143‏ ,5 ,4 ,32 ,2 ,12 
šustan  50۷-‏ 
Sudag‏ (بیرون) رفته 
882 
Sudan, šaw-‏ شدن. رفتن؛ abar šudan‏ برشدن. بالا رفتن؛ :abaz Sudan‏ بازگشتن؛ 
andar šudan‏ اندر شدن. داخل شدن؛ 50027 be‏ 26112 22: از دنیا رفتن. درگذشتن؛ 
frod šudan‏ فرورفتن. فروافتادن 
šawānd 122 (andar ~)‏ 


۱۸۶ 


šawed 47 (az gëtîg be ~), 9, 9 (az gētīg be ~), 21 (az gētīg be ~), 22 (az репро be ~), 
23 (az gētīg be ~), 24, 25, 29, 30, 49 (frd ~), 53, 58, 66° (az gētīg be ~), 
68, 70° (abaz ... ~), 71°, 76, 80, 88, 99, 101 (az gētīg be ~), 114, 119 (andar 
... ~), 124, 130, 140°, 1422 
šawēnd 63, 102 (abar ~) 
šawišn 93 
šud 85, 88, 88 (andar ... ~), 952, 105, 106, 107, 140 
šudan 41, 86, 104, 106, 107°, 1092, 117 (andar ~), 139 
نطفه. منی‎ ۲ 
137, 1382 
شستن‎ usta, 50у- 
šoyed 34.81, 86, 95 
$буёпа 52 
šōyišn 37, 81, 103-2, 108 


=t‏ -ت (ضمیر دوم شخص مفرد متصل) 
94 ,122 
8: تا؛ be ... ta‏ بەجز. جز؛ مگر آن که؛ ibe Ка... tā‏ جز آن که مگر آن که؛ jud Ка... tā‏ جز of‏ 
که؛ peš ta‏ پیش از آن که؛ жа ka‏ تا زمانی که 
(Бе... ~), 12 (be Ка... ~), 13, 18, 21, 252 (~ ka), 26, 27, 323 (be Ка... ~),‏ 10 ,10 ,12 
(be Ка... ~), 42 (~ Ка), 43, 44, 46, 49, 50, 67°, 67 (Бе... ~), 67 (be Ка... ~),‏ 40 ,39° 
(be Ка... ~), 82 (Бе... ~), 82 (jud Ка... ~), 86, 91 (е... ~), 932, 99, 100, 102,‏ 68 
ka), 118, 122 (Бе... ~), 125 (Бе... ~), 126 (pêš ~), 134, 1422, 144‏ ~( 103-2 
tag‏ زیرزمین 
31 
рай tan madan ‹ 0‏ به (سن) رشد رسیدن 
(pad ~ mad ëstëd), 14, 14 (pad ~ mad ēstēd), 152, 16°, 17, 192, 293,‏ 13 ,13° ,11 ,92 
140 ,1382 ,117 ,“103-2 ,93° ,92 ,82 ,77 ,76 ,752 ,74 ,63% ,57 ,52 ,41 ,40° 
yb- —tan‏ (ضمیر دوم شخص جمع (Jan‏ 
142 
91 غتځناپل 
2 ,138 ,132 ,93 ,72 ,59 ,16 
8 تنگ 
?117 
5 تنها. به تنهایی 
41 


ү 


på) tan-tohmae‏ 5( گیاهی 
79 
7 تنور 
109° ,106° 
-tar‏ تر (نشانة صفت تفضیلی) Quttar < x)‏ 
1445 ,143° ,141 ,137 ,131 ,98 ,97 ,94 ,93 ,82 ,73 ,72 ,70 ,32 ,5° ,3 
1 فراتر از بیش از 


133 
«y tarr‏ خیس 
87 
582 ترسا. مسیحی 
125 
8 تاوان 
59 ,58 ,16 
8 روان. جاری 
96° ,45 


40 تو 
142 ,82 ,70 ,66° ,62 ,17 ,167 ,9 
-tom‏ 45005 صفت عالی )= -ترین) 


131, 141 

:tomi1h‏ (نسیت) پدری 
76 
toxtan, töz-‏ (ناوان) پرداختن؛ ادا کردن؛ جبران کردن؛ abaz ќбхќап‏ بازپرداختن باز 


پس دادن 
toxtan 662, 68‏ 
(abãz ... ~)‏ 66 0264( 
tozišn 59°, 66, 68°, 69, 742, 137, 141, 142°, 1442‏ 


82 موظف به پرداخت کفاره 


138 
0 جبران؛ تاوان 
142 ,58° 
tõzišn-kardagīh‏ جبران کردگی. جبران 
142 


0 کفاره‌مند» موظف به پرداخت کفاره 
143° 


^^ 


07 و( کفاره‌مندی. وجوب پرداخت کفاره 
144 ,72 
truftan, trub-‏ ربودن. دزدیدن 
truft 1422‏ 
0 می توان 
1432 ,1372 ,134 ,117 ,747 ,692 ,68 ,67 ,60° ,57 ,52 ,422 ,29 
tuwan-ayaftagiha‏ به اندازۀ توان 


143 
1 توانگر 
112 
8۵ تنوانا. قادر 
7 ,68 
1۲ کوشا 
52 


U 
و (پیش از ضمایر متصل)‎ U- 
12. 3,4 Т1, 152 18.2 222 233 24 29,317, 35 43, 442, 52, 55,56, 57,58,59, 
602, 662, 67, 68°, 695, 70°, 712, 742, 752, 782, 90, 93, 94, 95, 104, 106, 110, 124, 127, 
135, 1372, 140, 1412, 142°, 143°, 144*, 145°, 146 
و‎ ud 
1۳ 2 هه 23 22 31 26 ,195 .182 ,16° 15% 133 .125 ,115 ;10 66 ,79 .45 د‎ 255 267 
27: 282, 29%, 30°, 32, 332, 342, 39°, 412, 422, 434, 452, 46, 47, 48, 51, 528 533, 542 
552, 57, 58 59°, 60°, 62°, 634, 64, 657, 66%, 6T, 68°, 69°, 705, 713, PS GL 
75°, 76, TÈ, 79, 80, 817, 82°, 837, 845, 855, 865, 87, 882, 89, 907, 913, 924, 93", 
942, 95, 96°, 97, 99, 100, 1012, 1025.103- 12, 103-25 104%, 105°, 1067, 1077, 108°, 
1094, 110, 111, 116, 117, 118, 1192, 120°, 1213, 1222, 1233, 125, 126, 127, 128°, 
129, 1302, 1315, 1322, 1335, 134, 135, 136, 13716, 1383, 1397, 140°, 141", 1425, 
1431, 144, 145, 1462 


1 بالا؛ پیشوند فعل )— (stadan‏ 


67 
7 انديشه. تفکر جمعی. اجماع 
39 
у 8‏ 45 
?141 ,18 


uzidan, uzih-‏ خارج شدن؛ درگذشتن؛ سپری شدن 
103-1 0230 


دی 


uzihed 4 
آزمودن. آزمایش کردن‎ uzmüdan, uzmay- 
uzmāyišn 39°, 6 


0 زبان 
145 ,48 
w‏ 
0 بد 
29 
0 سبهمان. فلان کس 
74 ,26 
۲ بهرام 
137 
wak‏ بک وزغ 
37 
0 وندید/د (Juddewdad < jıi)‏ 
83 
маг!‏ بر. سینه 
94 
war?‏ و 
+ 4“ 
?74 ,72° ,66 


waštan — :ward- 
گرداندن. گردانیدن. تغییر دادن‎ awardenidan, warden- 


۱۷2۲۵6۳8۲02۳ 73, 112, 17 
wardenišn 7 


магт!‏ بر حافظه. ياد 


146 ,3 
07 آبگیر. بر که 
105 
0 حافظه. یاد 
145 


0 مشکو ک 
108 ,102 ,91 ,74 ,60 ,58 
0 شک 
58 


۱۹۰ 


7 نیروی اعجاز 
141 
warz-‏ ,21۳71021 ۷۷: ورزیدن. کردن. اجرا کردن 
warzed 75‏ 
warzëm 66‏ 
warzīd 74‏ 
warzišn 66, 72°, 74‏ 
warzom 75‏ 
۲ کننده. اجرا کننده 
14 
5 بس. کافی؛ بسیار 
145 ,137 ,117 ,104 ,103-1 ,68 ,392 ,26 ,23 ,22 ,21 
:was-stürih‏ چندستوری 
24 
8 جامه. لباس 
0 ,"103-2 ,94 ,63 
7 سبسیار 
117 
waštan, ward-‏ گشتن. برگشتن؛ تغییر کردن 
warded 75, 0‏ 


о удо :۵ ٤ 
68° 
بلندی. تبه‎ :Waxš? 
97 
خاص)‎ el) و خشابور‎ ۲ 
13 
وای‎ Мау 
125 
باژ‎ 7 
146 
سخن‎ «УУ 8 
15 
بازار‎ 7 
91 
به. بهتر‎ 8 


38, 42, 637, 75, 123, 128, 141, 142, 144, 5 


۱۹۱ 


1-0 حکم به. حکم بهتر 
72 
:weh-den‏ بهدد ین 
9 ,103-1 ,94 ,91 ,82 ,63 ,30 ,5 ,3 
:weh-denih‏ بهد ينی 
142 
:wên-‏ — 0102۳8 
5 بیش. بیشتر 
7 ,105 ,93 ,73 ,68 ,62 ,59 ,24 ,3 
0 حدا کثر 
1442 
:WeS-kirbae‏ بیشکرفه. دارای کرفة بیشتر 
137 
04٧۳‏ کگدار. گذر 
IT 137‏ 
680 گذر olf‏ راه 
103-1 ,93 
656 د رگذ‌شته 
755 
widardan, wider-‏ درگذشتن 


widardan 92 
widerēd 31, 144 


:widaštan, wider-‏ گذشتن. عبور کردن؛ سپری شدن 
4 ۷۷۱256 
widerēh 0‏ 


widaxtan, widaz-‏ گداختن. ذوب شدن. حل شدن 
widaxt 962‏ 
widazed 80‏ 
widaštan .widardan < :wider-‏ 
0 گذران. در حال مرگ؛ درگذشته. مرده 
128 ,127 ,126 ,1232 ,114 ,82 ,81 ,18 
00 در گذشت 
1 ,47 ,23 
652 سبهانه. علت 
145 


\4Ү 


0 کناه 
,115° ,114° ,99 ,93 ,72 ,612 ,60° ,593 ,58° ,53° ,522 ,51 ,42 ,302 ,29% ,20 ,16 ,14 ,12 
4 ,1432 ,142° ,141° ,138° ,137 ,136° ,135 ,1335 ,1322 ,120 
winah-došišnih‏ گناه‌دوستی. میل به گناه 
73 
1 گناهکار 
144° ,142 ,140 ,1392 
۲ کناهکاری 
3 ,133 ,1307 ,57 ,52 
:windadan, wind-‏ بافتن. به دست آوردن 


windad 0 
winded 141 

2 آراسته. تر تیب داده شده. برگزار شده 
1452 
wirastan, wiray-‏ آراستن. تر تیب دادن. گا دن؛ :abaz wirastan‏ باز آراستن. 
y‏ راستن. در دیب ن» ә ÑP‏ زاراستن 

قرائت کردن 

wirast 145 


wirāstan 1452 
wirayed 145 (abaz —) 
ویسیرد‎ 00 


146 

0 گسترش. پراکنش 
144 

:wišadaerh‏ گشادگی. بازشد گی 
53 


wišadan, wišay-‏ گشادن باز کردن. در آوردن 
1 ۲۷152027 
53 ,52 ۷۷152۷60 
0-70 ۰۷۷152 (گناه) بی‌کستی راه رفتن 
52 
wišādan — :Wišāy-‏ 
۲ صحرا. فضای باز 
129 
58 آشفته. متلاشی شده 
?83,119 


4۳ 


0 آشفنگی. متلاشی شد گی 
105 ,104 
:wišuftan, wišob-‏ آشفتن. متلاشی شدن 
wišuft 382, 45, 83, 962, 104‏ 
wišuftan 63‏ 
0 سبیابان 
104 ,40 
wizardan, wizar-‏ گزاردن. به جا آوردن. اجرا کردن؛ جبران کردن 
wizard 7‏ 
wizārdan 12, 292, 114, 1422‏ 
wizared 141‏ 
wizārišn 1372, 138, 1417, 142°, 144‏ 
:wizarišnih‏ اجرا؛ جبران 
143 ,142 
3wizidan, wizin-‏ گزیدن. برگزیدن 
wizīnišn 24‏ 
8 با گزینش. گزینش‌مندانه 
75 
۲ تصمیم. حکم. داوری. с!‏ فتوا 
138 ,98 ,74° ,67° ,58 ,337 
:wizirentdan, wiziren-‏ حکم کردن. فتوا دادن 
wizīrēnīd 732‏ 
١ 7‏ 0 آموخته. آگاه 


3 
:Wİ stan, wizoh-‏ پژوهیدن. جستجو کردن 
wizohem 67‏ 
82 بزرگ 
31,39,42 
x‏ 
6 خاک 
117 
8 خانه 


317, 672, 103-1, 129, 140 


48 خایه. تخم مرغ 
128 


۹۴ 

«ье 0‏ رفتار 
58 خو رفتار 
8 092 
1۲ خرفستر 


:xridan, xrīn-‏ خریدن 


0 خوب. درست 


142 
37 
54, 86°, 95, 972, 98, 106 
85 


хпа 1 
xridan 1252 


4, 9, 11, 20, 32, 37, 52, 73°, 75°, 82, 86, 93, 94, 972, 102, 106, 128, 131, 137, 1441 


0 خوبی. درستی 


35 به خوبی 


735 


101 


xuftan, xufs-‏ خفتن. خوابیدن؛ xuftan‏ 2038: هم‌خوابی کردن 


0 خم. خمره 
0 خود 

7 خدای. فروانروا 
0 خواهر 


xwāstan — :хүүаһ- 


۲ خور 


xwardan — :xwar- 


:XWar‏ خوار. cas log pò‏ پت 


111560 29, 78 
xuft 78 (abag ... —), 147 


xuftan 78 (abag —), 136 (abag ~), 136 (abag ... ~) 


84°, 85 


21, 28, 72, 75, 113, 1402, 141, 1432, 144 


33 


5, 202, 22°, 28, 143? 


72, 6 


98, 143 


۱۹۵ 


50рапа хууагйап:‹ xba ó فروخوردن.‎ frd xwardan خوردن؛‎ 2۲۷۷2۲021, xwar- 
سوگند خوردن‎ 
xwar 66 (sogand —) 
xward 86, 106°, 109 
xwardan 49, 56, 57, 792, 862, 86 (fröd —, 89, 104, 1342 
xwared 45, 54, 552, 56, 74 (sōgand ... ~), 87, 98, 992, 109°, 116, 141 
xwarēnd 482 
xwarišn 792, 100 
xwarišn «خورش. غذا»‎ 48, 54, 55°, 76, 86°, 87°, 125, 134°, 135 
خوراک. غذا‎ 582 
107 
قفره‎ ۵ 
141 
خور شبد؛ 01861150 27۷2۲560 در معرض خورشید‎ 0 
937 (~ nigerišn), 118° (~ nigerišn), 133 
خواسته. مال. دارایی. ثروت‎ 8۵ 
188, 214, 22°, 237, 247, 254, 26°, 27°, 57, 622, 66, 677, 68!!, 69, 70, 71°, 74°, 141°, 
142? 
وارث‎ xwastag-dar 
66° 
باز خواستن‎ :abaz xwāstan خواستن؛‎ xwastan, xwah- 
۲۱۷2۳60 66 (abaz ~) 
۷۲۷2116110 1 
۷۷256 16 
xwāstan 41, 68 


47 خویددوده 
۴ ,131 
7 عمل به خویدوده. خویدوده 
52 ,207 
5 خویش؛ متعلق به خویش 
,75 ,74 ,70° ,69 ,67 ,622 ,58 ,54 ,52 ,51 ,28° ,26° ,23° ,22 ,21 ,20° ,19° ,18° ,11 تو 7 
143° ,142° ,141 ,126 ,94 ,92 ,76 


0 خو پشاوند 
52 

0 خویشی. تملک 
1422 ,141 ,94 ,745 ,272 ,262 ,252 ,242 ,22 ,21 ,18 


1۹۶ 


:>wW65- 1‏ وظیفه؛ وظیفه‌شناسی 
4 ,143 ,127 ,107 
7۷55-32 وظیفه‌شناسانه. در حین انجام وظیفه 
95 
0 خرد. کوچک 
137 


Ү 
يشت‎ 1 
74, 144°, 145°, 146° 
یزش کردن؛ اجرا کردن. برگزار کردن. به جا آوردن (برای مراسم دینی)‎ yaštan, yaz- 
۷256 137, 144 
уаќќап 43, 144°, 145° 


۷2260 145, 146 
۷22158 37°, 43, 52, 131, 137, 141°, 142°, 143, 144° 


1 يات 

59%, 72 
yaštan — :yaz- 
S| yazad 

58, 74 


:yazihistan, yazih-‏ یرش شدن؛ برگزار شدن. به جا آورده شدن (برای مراسم دینی)؛ 
:abaz yazīhistan‏ باز پزش شدن. دوباره پزش شدن 
(abãz ~)‏ 144 ,144° ۷221۳060 


7, 
هم‎ 55 (i)z 
1, 13, 15°, 18, 22, 24, 29°, 35, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 682, 70, 73, 74°, 757, 782, 83, 
90, 91, 93, 94°, 103-2, 107, 109, 113, 114, 115, 127, 129, 130, 1342, 136, 138, 1392, 
141°, 142°, 143°, 144°, 146 
زدن‎ zadan, zan- 
zad 74 
zanēd 59 
زادن؛ زاده شدن‎ тайап, zay- 
хаа 21, 22, 237, 26, 70 
zadan 7 
73160 21, 22, 23°, 25°, 262, 27, 622, 75 
zāyēnd 2 


۱۹۷ 


56 زاینده 
127 ,76° ,75 
оь) 0‏ 
143 ,93 ,83 ,69 
58 زمین 
133 ,1212 ,1182 ,117 ,110 ,64 
8 زن. )429 
,27 ,26° ,25 ,2410 ,23° ,21° ,20 ,®18 ,177 ,16% ,157 ,142 ,122 ,115 ,95 ,87 ,7° ,45 3 ,2° ,1 


282, 29°, 36, 51, 623, 66, 69, 70°, 73, 77, 78°, 79, 80, 81, 95, 127, 132, 133°, 134°, 
1352, 136°, 138“, 139°, 140°, 1432 


zadan — :zan- 
زند‎ 0 
3,75 
زنی. همسری؛ ازدواج‎ 0 
1, 3, 4, 5, 9, 102, 11, 125, 135, 142, 15°, 16%, 172, 20°, 262, 29, 70°, 73, 78°, 143 
زردشت‎ 76 
75,142 
زخم‎ 0 
51, 58, 592 
zādan < :2ау- 
درخواست کردن‎ 2ауіѕѓап, 7ау- 
73۷1502۳7 16 
زندان‎ 0 


697 
82 زنده 
97 ,90 ,62 ,18 ,12 ,10 ,4 ,12 
0 زند گی 
70 
576 زبرک 
146 


8 زن» زن جوان. زوجه 
1432 ,139° ,66 ,29° ,26 ,23° ,16 ,152 ,122 ,8 ,77 ,1 


۲ زوهر 
137 


۱۹۸ 

ZOr‏ زور 

zõr-barišnīh‏ نگهداری به زور 
1 زوت 

0 زونی 


>уап‏ زبان 


94° 
74 
146° 
146 


59, 60, 61? 


٩ 
فهرست عبارتها و جمله‌های اوستایی‎ 


āfrīnāmi 144 

уб уапапб 144 

уа ahmai visat 73 

nöit vā “aiñjhe `уаёба 74 

iða asti auuat arə0əm 74 

182 vā mē “aihe asti `уаёбит 74 

`haom pitarəm ast0.vió0tuš apapa 75 

по уайһб ahmat *Šiiao0nəm ‘уәгәгііеій 75 

*məšascit saiianö nöit “vahištahe ayhauš “baxšaite 75 

“frāiið.humatahe “fraiio.hüxtahe ` fraiiö.huuarosštahe stüirîm “apascindalioit 75 
*iziieiņti zî, “Spitama Zara0uštra, iristanam uruuanö auuat *haosrauuanhəm 75 


уада aētahmi 2111110116 yat *astuuainti kascit aņhðuš 6 "2566 “uštanaheca 
*haxəërəm iziiöit “iziieitica “maziiascit 75 


уб naire риӨго “frauuaraite vīðuuå auuat humataëca më paiti `[manahi 
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واژه‌هابی که به خط اوستایی نوشته شده است 


бӨгатп 2 


паїгїК 143 


۲۰۱ 
فهرست واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی 

آتش بهرام: مقدس‌ترین نوع آتش و نمايندة آتش آسمانی بر روی زمین که با تشریفاتی خاص 
از شانزده نوع اتش تهیه می‌شود و سپس ان را در آتشکده همچون پادشاهی «بر 
تخت می‌نشانند». 

آتشگاه: محل نگهداری آتش مقدس, آتشکده 

آفرینگان: «دعاء نیایش» نام دعاهایی به زبان اوستایی که در مواقعی از سال در مراسمی به 
همین نام توسط دو b‏ چند موبد خوانده می‌شود. هر کس می‌تواند مراسم آفرینگان را 
برای آمرزش روان شخصی که درگذشته است و حتی برای آمرزش کسی که زنده 
ыы)‏ یا کیت 

آگرفت: درجه‌ای از گناه که به دلیل بلند کردن سلاح به قصد زدن به کسی дәдә‏ می‌آید. 

ابسمگ: گونه‌ای از فرمان و کم‌ترین درجة گناه 

اردوش: درجه‌ای از گناه که به دلیل زخم زدن به کسی پدید می‌آید. 

استودان: جایی که استخوانهای مردگان در آن نگهداری می‌شود. ‏ 

استوهاد: «جداکنندۀ استخوانها» نام دیو مرگ 

اشتاد: ایزد بانوی راستی و عدالت 

اوسپارم: از بخشهای فقهی و حقوقی اوستای دورة ساسانی که اکنون تنها جزئی از آن به نام 
نیرنگستان بر جای مانده است. 

اوستا: کتاب مقدس زردشتیان. اوستا در واقع مجموعه‌ای متنوع است 45 در دوره‌های مختلف. 
در مناطق مختلف و توسط اشخاص مختلف дәдә‏ آمده است. اوستای کنونی. که 
حدود یک چهارم اوستایی است که در دورة ساسانیان وجود داشته. دارای Z‏ بخش 
است: يسن هاء ویسپرد. وندیداد. یشت‌ها و خرده اوستا. قطعاتی نیز با نامهای 
کیاد رعا айа»‏ یک ы kaskas‏ که „бы аа‏ 2485 
و ویشتاسپ يشت موجود است که از متون اوستایی به شمار می‌رود. مقدس‌ترین 
بخش اوستا گاثاها یا گاهان است که هفده سرود منسوب به زردشت است («یسن‌های 
۸ تا ۲۴ ۴۲ تا ۵۱ و (AF‏ 

اوسرائّین: زنی که بدون اجازۀ سالار به ازدواج مردی در آید. 

اوویرشت: درجه‌ای از گناه که به دلیل حمله بردن به کسی با سلاح дәдә‏ می‌آید. 


ایرانشهر: سرزمین ایران» نام رسمی قلمرو شاهنشاهی ساسانی 


YY 


ایوگین: زنی که وظیفه‌اش زادن وارث برای پدر یا برادر درگذشته b‏ بی‌فرزندش است. به عبارت 
دیگر» فرزندان زنی که تحت ایوگینی به ازدواج مردی درمی‌آید وارثان قانونی پدر یا 
برادر آن زن هستند. در ازدواج ایوگینی زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و شوهر 
سالار زن نیست. 

بازا: درجه‌ای از گناه که به دلیل وارد آوردن ضربة ناتوان کننده بر بازوی کسی дәдә‏ می‌آید. 

باژ: دعایی به زبان اوستایی که پیش از آغاز کاره یا در حین اجرای 15 و در مواردی پس از 
انجام کار» خوانده می‌شود. خواندن باژ پیش از غذا خوردن کاری بسیار پسندیده 
است. 

برسم: دسته‌ای از شاخه‌های نازک گیاه مقدس هوم يا درخت انار که موبد در هنگام اجرای 
برخی از مراسم دینی در دست می‌گیرد. امروزه بدین منظور دسته‌ای از میله‌های 
نازک از جنس برنج b‏ نقره نیز به کار برده می‌شود. 

برشنوم: مهمترین уз!‏ تطهیر در دین زردشتی که در طی آن شخص تطهیرشونده نخست 
تحت نظر موبد سه بار با تشریفاتی خاص به 5 — با گمیزء خاک و آب پاک می‌شود 
و سپس نه شبانه‌روز در انزوا به سر می‌برد. در طول آن نه شبانه‌روز نیز سه تطهیر 
ساده‌تر اجرا می‌شود. 

بودوزیدی: گناه وارد آوردن جراحت عمدی 

بهدین: پیرو دین به» زردشتی 

پادافراه: کیفر مجازات 

پادشاه: «صاحب اختیار» مختار» اگر زنی با اجازة سالارش به ازدواج مردی در آید. سالاری به 
شوهر این زن منتقل می‌شود. در این صورت. زن پادشاه‌زن و شوهر پادشاه‌شوهر 
خوانده می‌شود. پادشاه‌زن و پادشاه‌شوهر از یکدیگر ارث می‌برند. فرزندان оз!‏ ازدواج 
پادشاه‌فرزند هستند و وارثان قانونی پدرشان. که سالارشان نیز هست. به شمار 
می‌روند. 

بنجۀ خوب: لم روز ДЫ УЙ‏ که جور هیچ یک از سافهای سال ټسټ لایم به کر انیت که 
در تقویم زردشتی هر یک از ماههای سال دارای سی روز است؛ از اين روء تعداد 
روزهای سال ۳۶۰ روز است. پنج روز پایانی هر سال خمسۀ مسترقه یا پنجة دزدیده 
نیز نامیده می‌شود. 

پوریوتکیشان: نخستین آموزگاران دین زردشتی 


پیشک: نی نه‌گره که در آیین برشنوم برای ریختن آب بر بدن و شستشوی آن به کار می‌رود. 


تناپل: درجه‌ای از گناه؛ نیز نام معادل آن از نیکی (مثلاً در پرسش AY‏ 

تن پسین: «تن اخروی». تنی که در روز رستاخیز به شکل نخستین خود زنده می‌شود تا 
پاداش یا کیفر کارهای خود را دریافت کند. 

چگر: کسی که در زادن وارث برای مردی درگذشته b‏ بی‌فرزند نقش دارد. اگر مرد زنده باشد. 
می‌توان یادشاه‌زن او را تحت چگری به ازدواج مردی دیگر درآورد. در این صورت. این 
زن چگرزن شوهر دوم و شوهر دوم چگرشوهر ОЇ‏ زن است. فرزندان این ازدواج 
چگرفرزندان پدرشان هستند. اما وارثان قانونی و پادشاه فرزندان شوهر اول «оу‏ که 
پادشاه‌شوهر آوست. به شمار می‌روند. 

خرفستر: هر نوع جانور زیانکار و درنده که افريدة اهریمن است. 

خور: درجه‌ای از گناه که به دلیل وارد آوردن جراحتی که به خونریزی می‌انجامد پدید می‌آید. 

خویدوده: ازدواج با نزدیکان (به خصوص ازدواج پدر با دخترء مادر با پسر یا برادر با خواهر) 

درون: نان گرد و نازکی که از خمیر ورنيامدة گندم تهیه می‌شود. نیز نام مراسمی که در آن از 
این نوع نان استفاده می‌شود و در آن نیایشهایی خوانده می‌شود. مراسم درون را 
می‌توان برای شکرگزاری از هر یک از ایزدان برگزار کرد. 

درون سه‌گانه: مراسم درون که برای شکرگزاری از ایزدان رشن اشتاد و وای به برگزار می‌شود. 

درهم: واحد وزن معادل چهار گرم؛ نیز سکۀ نقره‌ای به همین وزن 

دستور: روحانی بلندپایة زردشتی؛ فقیه. متکلم و مرجع زردشتی 

دشتان: حیض,. عادت ماهانه. قاعدگی؛ حائض. زن قاعده 

دشتان‌ماه: دوران حیض. دوران قاعددگی 

دوازده‌هوماست: هوماست نام مراسمی است که برای بزرگداشت شخص يا آمرزش گناهانی که 
از او سر زده برگزار می‌شود و در آن بخشهایی از اوستا خوانده می‌شود. هوماست 
چهار نوع است: یک‌هوماست. دو هوماست. ده‌هوماست و دوازده‌هوماست. در 
دوازده‌هوماست بخشهای منتخب از /وستا ۲۶۴ بار خطاب به ۲۲ opl‏ خوانده می‌شود 
(دوازده بار خطاب به هر ایزد). 

رد: پیشوای دینی 

رشن: ایزد دادگری که در ol‏ جهان اعمال آدمیان را با ترازوی عدالت می‌سنجد. 

زند: ترجمه و تفسیر اوستا به فارسی میانه 


زوت: موبدی که اجرا کنندۀ مراسم دینی است. 


۴ 


زوهر: نثاری که به آب یا آتش تقديم می‌شود تا آنها را نیرو بخشد. از این رو دو نوع زوهر 
وجود دارد: آب‌زوهر و آتش‌زوهر. آب‌زوهر مخلوطی از عصارة گیاه مقدس هوم» شیر و 
انار است که به درون آب ریخته می‌شود. آتش‌زوهر پیه چارپایان (به‌خصوص 
گوسفند) است که به درون آتش می ریزند. 

سالار: سرپرست و مدير خانواده. پادشاه‌شوهر Б‏ سالار خانواده نیز به شمار می‌رود. در 
صورت مرگ سالار خانواده» اگر در آن خانواده هنوز فرزندان صغیر باشد. سالاری به 
سالار بوده «سالار طبیعی» می‌رسد. سالار بوده می‌تواند پادشاه پس پسرخوانده. ۳ 
برادری باشد که شریک مال پدر بوده است. اگر سالاری با وصیت به کس دیگری 
منتقل شوده آن کس سالار کرده خوانده می‌شود. در صورتی که سالار بوده L‏ سالار 
کرده وجود نداشته باشد. موبدان شخص شایسته‌ای را به سالاری می گمارند که سالار 
گمارده خوانده می‌شود. 

سپند: از بخشهای /وستای دورۀ ساسانی که موضوع ОЇ‏ زندگی زردشت بوده و اکنون تنها 
پاره‌هایی ناچیز از al‏ بر جای مانده است. 

سییتمان: منسوب به سییتمه. نیای زردشت 

ستور: «قیم» مرد یا زنی که وظیفه‌اش زادن وارث برای مردی уә‏ است. در طول این مدت 
نگهداری اموال OÍ‏ مرد بر عهدة همین مرد b‏ زن ستور است. در صورتی که پسری 
ool;‏ شود و به سن بلوغ برسد» هم اموال آن مرد که در اختیار ستور بوده به آن پسر 
می‌رسد. سه نوع ستور وجود دارد: ستور بوده «ستور طبیعی» که شامل پادشاه‌زن و 
پادشاه‌دختر می‌شود. ستور کرده 45 با وصیت معین می شود و ستور گمارده که. به 
دلیل نبود ستور بوده ۳ ستور کرده. موبدان صلاحیت او ۳ تشخیص داده 9 او p‏ بدین 
کار گمارده‌اند. 

ستورشکن: کسی که مقررات ستوری را نقض و در مالی که نگهداری‌اش بر عهدۀ او نهاده شده 

ستوش: مراسمی که در روز چهارم درگذشت شخص برای آمرزش روان او برگزار می‌شود. 

ستیر: واحدی برابر با چهار درهم. 

سروش: ایزد فرمانبرداری که وظيفة اصلی‌اش مراقبت بر نظم جهان سای است. 

سروشوچرنام: گونه‌ای از فرمان و درجه ای از گناه‌که به دلیل کوتاهی در اجرای وظایف 
مذهبی پدید می‌آید و مجازات آن تحمل ضربات شلاقی به همین نام است. 


۳۰۵ 


سکادم: از بخشهای فقهی و حقوقی اوستای دورة ساسانی که اکنون تنها پاره‌هایی ناچیز از آن 
بر جای مانده است. 

سگ‌دید: مراسمی که در آن نسا به سگ چهارچشم نشان داده می‌شود. سگ چهارچشم به 
سگی گفته می‌شود که دارای دو Аад‏ سیاه بر (СУЫ‏ دو چشمش است. 

سه‌روزه: مراسمی که سه روز پیاپی پس از درگذشت کسی برای آمرزش روان او برگزار 
می شود. 

سه شبه: هر آیینی که سه شب به طول انجامد؛ نیز مراسمی که سه شب پیاپی پس از 
درگذشت کسی برای آمرزش روان او برگزار می‌شود. 

فرمان: کمترین درجه از درجات گناه که به دلیل به تأخیر انداختن وظایف مذهبی پدید 
می‌آید. فرمان خود دو درجه دارد: ابسمگ و سروشوچرنام. 

فروردین (روز): نوزدهمین روز هر ماه 

فروهر: عنصری آسمانی که در وجود Аша‏ افراد به ودیعه نهاده شده است تا آنها را در مقابله با 
نیروهای اهریمنی راهنمایی کتد. به اعتقاد زردشتیان» فروهرهای درگذشتگان در 
پایان هر سال برای دیدار از بازماندگانشان به زمین بازمی‌گردند. 

فره: «شکوه» موهبتی ایزدی که به دلیل شایستگیهای فرد بدو عطا می‌شود. 

کادیوزیدی: گناه وارد آوردن جراحت غیرعمدی 

کرفه: کار نیک نیکی 

کستی: کمربند مقدسی که هر فرد بالغ زردشتی باید همواره به کمر بسته باشد. 

گادار: «گاینده» شوهری که زن بدون اجازة سالارش برمی‌گزیند و به همین سبب این شوهر 
سالار وی محسوب نمی‌شود. 

گاهانبار: نام هر یک از جشنهای فصلی ششگانه به مناسبت بزرگداشت آفرینش جهان در شش 
روز که به ترتیب در ماههای اردیبهشت. تير. شهریور. مهر. دی و اسفند برگزار 
в‏ 

گمیز: ادرار گاو که به عنوان مایع پاک کننده در آیینهای دینی استفاده می‌شد. 

مرگ ارزان: «سزاوار مرگ» درجه‌ای از گناه که کیفرش مرگ است؛ نیز کسی که مرتکب گناه 
کی تاجن هده АЙ‏ کف يقرش سر که ات 

مزدیسن: مزداپرست (دین مزدیسنی: دين مزداپرستی» دين زردشتی) 

میزد: «نذری». هر چه در مراسم دینی عرضه می‌شود. مانند: درون شراب شیر گل و юзге‏ 


نیز سفره‌ای که برای عرضة این у>‏ گسترانده می‌شود. 


۳۰۶ 


مینو: عالم روحانی؛ روح 

میهمانی (نه‌شبه): انزوا و گوشه‌نشینی که بخشی از آیین تطهیر است و نه شبانه‌روز به طول 
می‌انجامد. 

نسا: جسد. جنازه. مردار» لاشه؛ نیز هر چه از بدن جدا شده باشد و حکم مردار داشته باشد. 

نسک: نام هر یک از بخشهای اوستا 

نهاتم: از بخشهای فقهی و حقوقی /وستای دورة ساسانی که اکنون تنها پاره‌هایی ناچیز از آن بر 
جای مانده است. 

نه‌روزه: از آیینهای تطهیر که نه روز به طول می‌انجامد. 

نیرنگ: افسون. سحر. ورد 

وای به: «فضای بهتر» از ایزدان زردشتی و بخش زبرین فضایی که در obe‏ جهان روشنی و 
¿se Ë‏ قرار аа‏ 

ور: آزمون» به خصوص آزمونی که شخص برای اثبات درستی سخن خویش بدان تن در می‌دهد. 

وندیداد: «قانون دوری از دیو» نام یکی از پنج نسک اوستای کنونی و تنها نسکی که به طور 
‚МЕ‏ محفوط элй‏ اسک وتدیداد دارای, ۲۲ فصل اسخ و بیش کر مطالب آن مربوط 
به آیینهای تطهیر دوری از نجاسات. معرفی گناهان و کفارة گناهان است. 

ویسپرد: 4225 ردان )- سروران)» نام یکی از پنج نسک اوستای کنونی که دارای ۲۴ فصل 
است و بیش‌تر مطالب آن برگرفته از یسن هاست )— اوستا). ویسپرد در برخی از 
مراسم دینی Уа)‏ گاهانبارها) به همراه یسن‌ها خوانده می‌شود. 

همه‌دین: مجموعة مراسمی که سه روز پیاپی پس از مرگ کسی برگزار می‌شود. 

هیربد: مرجع دیتی» فقیه زردشتی 

پات: درجه‌ای از گناه که به دلیل وارد آوردن ضربة ناتوان‌کننده بر بدن کسی پدید می‌آید. 

یزش: «پرستش» ستایش, نیایش»؛ هر نوع نیايش یا مراسم نیایش. در بیشتر موارد منظور از 
یزش مراسمی به نام агыз‏ است که مهمترین آیین پرستش زردشتیان در آتشکده و 
در حضور آتش مقدس است. در مراسم یسنه نخست برسم درون» آب‌زوهر و پراهوم 
(شیره‌ای که جزء اصلی آن عصارة گیاه مقدس هوم است) تهیه می‌شود و سپس طی 
مراسمی خاص 422 ҮҮ‏ فصل یسنه (یکی از بخشهای اوستا) توسط دو موبد خوانده 
می‌شود. در پایان مراسم. پراهومی که برای بار دوم آماده شده و شیر نیز در آن به کار 
رفته است به عنوان آب‌زومر نثار اب می‌شود. 

پشت: «پرستش, نیایش»»؛ نیز نام یکی از بخشهای اوستا 


۷٧۷ 


نسخة موجود در مجموعة ت۲۵ (TD2)‏ 


از صفحة ۳۲۲ تا صفحة ۴۰۲ 


۳ 


э тошу р‏ رک 95 wg‏ زگ Š ell‏ ا 
اال که vasso и‏ وز ipaa 10048 uQ O‏ 
N Уаз‏ او م 25 کک ам‏ را 
Mboi му чә‏ د سار ادناج لاان له ره чуу‏ 
ای رو әш‏ نه чуе бо}‏ ال لو 
RF ۵۵ юз 2‏ وس (AMIS (۱۱۵9۵ U МЭУ‏ 
از رید ОЎ‏ زورم ریو رجا ۵م وم 
"Ө 4‏ ته سه у” ч‏ )ده شرع мо‏ 
Rol Å UFU‏ 2335 سوڼه чулу IRAS‏ 
رېه МО‏ + رول ۱۵۵۱۷۵ ل۹ ۵۵ بح فده بد سوا 
wag к;‏ هوم ون نا өдр‏ ۳خم ن ورس ره 
Gro =ош Dy‏ ب ند му‏ سه لد i кыы uQ‏ 
ol фу чө шр aD Зисо)‏ 0 کا رس 
رې سار د یه OPB aO‏ متا 
ТТ‏ روو مون ۹۵ w T‏ 9 + 


rD чан ۵۱۷۵ Bos чорны фо gei D 
wapo ECN ی‎ б تس‎ 

هري رو مور V‏ کچل ںہ رل 
له اد уе онаи‏ اال ١‏ میب وین 
чао‏ کدی Оо‏ فاده د مرول 
аку‏ زاب U‏ 5100356" سرو رت Á‏ سرو 
لل uo‏ هټم هپس руч v aus‏ 


وم ۵ و ا ېله w ۳ чю WQ‏ لس н‏ 


ې мону‏ که аў‏ ی( د ٧‏ کا ای X‏ 
22254 زا SMS дю EE ۱6 WO‏ رال لی ی 

— وچ‎ 0۳ үө (KS نه‎ Û i ۱۵۵۱۱۷۵ ۴٣ 
ا اک ا لالا‎ юш қу ние لاال‎ 
дате ۳ یک ۵ سر چا‎ IN AOP 
پوه برس | ۵ اد‎ тузы مود ېس‎ 

ني چا کا О‏ هرس ا шш юла‏ 


٧ 


ودد 100999 ۱۵ КЕТ‏ جع سوه رپه برد 
йуу é ш чаш) dire‏ و وق D‏ 
ىم ې UR URN U‏ ورم و شزرا 
پس по U DIY‏ چم U ONS 0 уюш‏ 
“беу ЖУЛ, DAP ©‏ 
چا ل نه مس نوس ېره سن وید PRAY‏ 
Зм‏ الل“ ١چ‏ وود دبد مه دول کا هرا 
д)‏ له Т ирд‏ را ارول ۱١۱۵‏ قفر ) 
کس پس б‏ قوی“ э‏ ارو سل йу‏ کاله е‏ 
پم سر ها 16 ا د وې رها ۱١١١‏ یا دزم 
اد уса‏ ئ رم کې یي ن 43 KRIY RIL‏ 
يه رچ نج UU өгө‏ که N‏ نس ن pP‏ 
Qwio‏ کد p фо‏ اپ Jer DR өю D‏ 
و WO уои өү унау) «ой‏ دې 
انف эбин‏ وي ریرسو- دی وید ۱۵ ل کل 


4 ود‎ 
تال ۱ل‎ UR د‎ беду ое ЭКА 


рио سلااب فا د ال ا د وات‎ аса 
у سن‎ ۱۳6۵١ ۳ لجف ام وخ سسوهمورسښې په‎ 
ТИГ در ان‎ ues سره‎ Y дё ۱۳۵۵ له‎ 
ملاس در )۳ اد ې‎ фе که » ر یدمه‎ 
e که‎ М ҮТ Уба Тт: 
муна سید‎ Ko) E че мр аша مر‎ 
зө ۱6۰۵ ңуз شرري سیه‎ мр ۰ 
(Q "ید ید‎ ауа н) ۱۵۵۵ یا یه‎ МЇ ۱4 
Уд. همس ده هال )د امريم مس در ره‎ 
м Уо IS ۱۵٨ грн ۶۳٢۶ ودند‎ 1f 
бычуу سه‎ ае ۵۶ рй ди! ЧА 6. 
ابرسچم‎ RUN "لوق‎ чуюе 
тл! الا حا‎ EAR پس‎ Q د‎ E 
е Жу; پس‎ «дуд нере 


Pre 


اک sumero D wenu ad Dieu‏ ن فا 
ац‏ رید دما ق ара‏ پس که رید ARYO‏ 
юр‏ کد WG Бин‏ دج کر اید Vepa‏ ا 
"еюм‏ لد ҮҮ‏ مې омно M qe‏ اود 
ېسا مسټورس ORO SUPE ар ag‏ 
RS D ey‏ ۱۵ د ADAE res Ñu‏ 
un yasta‏ یں سرو D‏ ےی ۱۱۵2 е‏ 
“з зш уыз № ۱۵ ۳٣‏ و 
وره ویس دہ ۱۱۵۵ کد ۳۵۱۳6 لي ور وچ۱۱ l|‏ ظر۱۵۱۲6 
ar‏ إا اک مهد чи ug we‏ ال ا 
O IN OUT EARE шы ны Du‏ 
ویب ۱69 u)‏ ورم رید ند uQ‏ اعد د 1 
ILDS SA N A ATRIO UU ар чону‏ 
ЗУ x E‏ وم ربلد س اھ поры‏ ۱۱۵۰۳۵ 
ҮТҮ “уң‏ 6 و AS‏ ۱۵۵۵ ې وي٤ ша:‏ 


rry 


‚нн TD 3 همس زور‎ чи دم‎ DION 
чуен ЭШ پوس امي‎ Q ہے‎ 500 
8 اوا‎ veren کال نه پمپ‎ д ۵ 
yà د مها @ و م‎ Дас ا‎ 
پر‎ pos دوک‎ g اښد :څپ ومهسورس‎ ک٣‎ 
برع ریب‎ Y05058 کا اند زا‎ ١ эры ту 
uno uo ی" ئ انډي‎ D тра 
وا‎ це! سب يې ا‎ D نم رر‎ ۱۳۵۵ „зк 
ш> هرم ېرس‎ Он کا‎ ыг کد اب ای اچچ‎ K 
وم مب ۳ کا ۵۵ )اس‎ аз که‎ 
пе му. зав دع وی‎ 5 
۱2 46 „удна که لته 8م‎ woy ۵ 5944489 
مه یری‎ кч (sp ttl نل دی‎ но те 
š 
чам ل8 قاس )ينت تن بد 5 لادا‎ RINE E S 
"түгү رید‎ gun но ۵3 ا‎ 


۳۳۸ 


۱۵ RIME зи مود‎ {шу чер که‎ : 
© цо нө ټيس څې په‎ рз مر‎ 
درد‎ ۱۳ S о! EE مت اند‎ RINE Ip 15 کچ«‎ 
“ ыр “дутар سر ئ ردک‎ D مره شید‎ 

دا رم ېا ونکت 

RASS) Dow ۰۱۵‏ ۱۵ سوه > ادل چ وید 

„ОЧ اد وم سرک مادا‎ D 

олу ы‏ د بپ جا ری د 
u‏ کرد ۱١١ ۳۵۸ ۱۵۵۱ mS Ау‏ 
یوي SSS‏ ل ка‏ لها بای S‏ وسرو ө‏ 
ру‏ روډي WO‏ رر یکی ۱۹۵ کا a!‏ ؤب بد 
ایم و یڈہ р ео о ачи‏ کا۲ اا 

OIN NU ۱١ ۱۳6۵ یلیه‎ 4 кю ЧГ 
څړو لوا ۱۹ ل ہی د‎ o اند ۱6 بای په فپ و۱9‎ 
rut Ri Су Nep моне, 


Tra 


ری ٢ ыу 451 gA‏ ال وز ولک МҮК‏ 
àV‏ مه دوسي ие пору‏ ل مجح ات ۱9 ید ч‏ 
ریو واا ووسمم төм‏ ا ۵ ۱۵ 
همک ی ون١اس- use resep‏ تارج 
U мар АУР) (۸ D умо‏ هرسرت 
ريب "эё >р”!‏ ا ۱۲۵۵۱۲۵ : مرج ده 
мее AANA‏ دلو NU ٠ TE vo WO‏ 
"уюш‏ رم ووه بد سوا ت Aj‏ فا( رو( 
بح @ кеу ма «ллу ову s‏ 
бм‏ س ӨМ‏ په ao‏ ادنچ ده بلح ыб‏ 
۳ ارو چم رید رد چان ور 
و € шо‏ ۱۲۵ ۱0۵۱۱۵۱1۵ کل نان «س ېه 
RUNU‏ ولد یر داوم لاش رہم 
ул р Бр о!‏ تا ور رس يم 
مال «чаз UND‏ ۵۵ اس „алое МАҸ‏ 


۳۳۰ 


يغ ٤٥٧ wO‏ ۱۵۵ ۱۵۵۱6۸۵۵ مه موی نید د وم سپ 
شه فرع بډ wO‏ ون وا 
Ç‏ دک DG‏ دارم ېه У‏ :وم 
чоо озаны М РЫ чуо ее‏ №„ چرم . 
SSD лш) оне eb we‏ و waya Уе‏ سب 
٨۵ сх: аюу Š‏ اوو Шу‏ فا 
ер‏ واخ زلد ۱٥‏ که 6 со‏ ره 
مین په )459$( WY RUR‏ بو ۱۵۷۶ N WQ w‏ 
یه ه۱ ўыз‏ یردد ل لاد دارا IIRS‏ 
YF‏ لم о WS TD‏ ۱۵ وپ 
انف لپ AYS‏ مه دوس« NOISE‏ 
SSD x AT‏ وول" мм‏ داو وه( 
A Gu suq‏ له өз; ID У кзн у‏ 
N 8 ма ۳ “уш "St ау СҮ‏ — د 
لالا ٨د‏ یدب ھا К КККК 3 ۵۱۵ эм‏ 
ند ۵۵( سورب اس اوسر ٥٣‏ خا ول р ДАР‏ چا ا 


ادي + »,وچ« سه ua tO mo‏ للل ۱۹ ۵ > رم 
بد Š: ш мБ‏ جوب رهم : ۵ 1439 ۵ ۱۳۵ 8 
=Й Ме ۵ мучное Дн» ТТ‏ 
اند فاه ټم AS‏ بد муны D тегү‏ 
ие‏ ههه т чог‏ ال سل 
اا هو له مس یق ادا кен‏ اوی 
ке‏ وس e кш зле‏ ف موو دې . 
ډه чое‏ م Š чон‏ وم : удеоне‏ 
«ааз уб‏ ا رهم سل اد ووه یسوم т‏ 
ا ل لے دصقم د وص D‏ ووي 
ډه اک ٨٧١۵‏ ده ټوم NOURY Д) оз‏ هم 
wO ۵ туу” „Мм‏ وش ادن ج لد رهم 
K‏ مه سس-- RU ер «Сугу‏ ماج 
хом ۱۵ чм qq‏ 9 وم رست “Уу м5‏ 
ومس ٤٣۲ ٩ veu OIE‏ په еу‏ 
О‏ چم wo‏ ه ve БУУ” ٤‏ 


۳۳۱ 


ҮҮТ 


۱۳ دج یت‎ دی١‎ р 05116) Ӯ му اه‎ нәр уу" Ú O) > 
„уы “өн 4۱۱۸۵ ۵ که ۸د مخ‎ АИ «ею! 
уд» ال دید‎ L Ot AT бд Qu ۱۳۵۱۵ RU 


ووک Á‏ کب 2 ую) Фак‏ ېس 


ۍو مې هه« الچ فم وی مه ینمی خم 
ا ل و مه ومهم رم 
۲۹۲۵۱ ۱۵۰ ۵ سید که wo бү‏ ېپ LE є мло S‏ 
s> Т.‏ رلاب ау ORY ЧО‏ د UU‏ 
۵ ادلخ ۵ «هسرهم э D uf‏ بیج 
کا 20 ا чо waru Qi‏ که پر یه ومر 


р! ۵‏ وال په یې ۵ه یار زب 


| د‎ S wQ اک‎ ЧА ورم‎ бее оо را ققب‎ 
Фа NRO ۱۳6۱۵ 218059 uQ 4 
эур Ө LT IS O BU 
د 06 مه ورس — رون ف‎ 
اک ره سای را‎ ag ۷۵۵۵ Ç эе ید‎ 


۳۳۳ 


ادخ 20۳ ws Sa эе‏ ۵۵ کد ررد که BOSI‏ اب 
aao D ш‏ ېم رپ چوس مر 
۵ ی۱ هوم« ته чуў» паз уау ч чулне‏ 
DO) w қа уура пө л‏ کا ان 
USIO көлүе) чок чело терш ууу‏ 
الا سید чер‏ ریپ )اد оиу‏ 9 که د٢‏ پ له 
سوھ QN‏ اعد (уе р‏ مره тоу‏ که دناچ 
"سر ggg ay‏ هان ۳۹۵۸ 35 ورو | 
0 مره یون تباث نوا ولو دا وو( سم 
په еу‏ دعب ou wow Ë © бамо ۳ ۱٣۵‏ 
ېم سم D‏ وم خد خاخب онука‏ سو ںی 
ру мну з Ф мур‏ ې Чг Меч‏ % 
асо‏ یں“ ویم سه ою‏ قرو ال RUN‏ ماد 
ور моо‏ ې یه (Ir‏ ل4 ۱۳۵۵ ۱6۵ ۱۴۱۳۵۵ 
<l‏ هرهم ره دهد чи‏ ورو« ای“ З Мое ua‏ 
dJ‏ لر لود INEU N) + G Qu уз TANS‏ 


۳۳۳ 


سم وپ Si ам‏ شه وم yes IIA‏ ير 
مس ود اډ هد روم уназ Зе UU‏ 
n‏ بې لد ووی مسر моо‏ چم ادن بې ند 
з woy Бе‏ ۱۵۵۰ سن ot те‏ په که ۵۶ кой‏ 
RA AIR‏ یرس ١٨۵ QA‏ کرد Ny‏ 
ا Š‏ اک ک۱ ур‏ ود“ тезе‏ 
محا ېکوه ua‏ یرالد ме ИТҮ, AS Qi‏ 
м узмо еЗ‏ د مرم و۳6 ۰۰ оја‏ اټ 
ددرت مک муу меча wen yu vog W esa‏ 
4ک اوي نه دول اله че‏ ۳ 6 ده یه زاس ایو ۱ 
مید اوي پس بیان ا يپس سهم "л‏ یاو 
res 2348‏ ود ې سیرج۱3 N ПЦ‏ دن“ لال тма‏ 
ید هد аео % У ۱۳۵/۵ (“учан ۱۳۵۵ уер‏ 
чө од 5% ۱9۱٣ 35 ۱۱۵ 25‏ دن د 
Ug‏ کس مې هه قفا E химус‏ 


ده سم سای وول حو سنحماد چوا وؤ ب 
акем‏ مه ма уба" ас тёр нах дв‏ 
а ој‏ کو وم EDS‏ ۳٨د‏ حسم موم 
оору‏ ده Gu UN‏ ۷ که نه ies‏ 
ره که دو ٠ه‏ ووه دم یام« سب “узаак‏ 
)© جر KR = э‏ یه سو 6 "а‏ وما 
الم اوي ون ارچ دچ بد مرچ ول BIRAN‏ وان 
سرمم وو ARAN‏ چ که ادج هده نع ن VAE‏ 
هود ٤ sap рон‏ کو هب3 رم یکو 
ХМ ۱۳۵۵ UU! (RI KUR уру (кез‏ 
که مهم әлү‏ رھد AS‏ دو خی رهم 
۵ ده Sa E OE ۱۲۳۸۵۵ AS‏ خرن دمن 
دوو مه دوه رر A‏ ۲۰ ید EUS‏ اک کلام 
9 قسړمهه وید I тАУ BRIANT мд‏ 
ک 5 رها ۱۱۵۵5 — له دروم فیرمرمم ٠.‏ له( وم $455 


روسان EnG Эмм‏ دزز چرخ“ ч‏ کوب لاب % меу мма»‏ 
as G 45‏ ادع چم ما یس داویه Ар ав ч‏ زار 
(tex {у‏ دب ده 4ک" rÑ webs‏ وډ د MORAS‏ 
ې هد ۰ ۱۳۵۳ کی ییو له ee‏ درو رید Зукку‏ 
سب ө АР‏ ود ۱۵٥ аы‏ دده اه a6‏ 4 
оинаи‏ هده ана‏ ەچ رعا 
ل کد هرخ مت аео wa аре буу‏ 


U ру UPR U‏ دد۱۰ 49 ادبم تد آرپان 


سر چیه AE ыа D ro‏ پر ده 15 re‏ 
هه pa‏ :> اک ۵ "РҮ WW‏ ات که 
سم ATI Ма)‏ ۵ ئن“ ۵ لاله 
رو ماک ام چم Узды‏ س سوا س 
نف ف ماو ادل“ جرم مه دده دلاق Veta‏ 
ند ۷ Б фм g‏ وواک دل WI U‏ 
پا ې uq ORAN‏ دې دم نس د "ла‏ 
re Kn а‏ وید МЫ vw Da‏ 


48 ووی ه- дн NÛ ۱١ мре RRR‏ هره : یل 
воч‏ ري D‏ ووسورم روه رم« ايل 
rey мш D un УТ‏ راید UNE‏ یلا 
٣ ۰‏ نه час O ۱ з‏ فهو а “ую‏ 
یطوق مرجم مھ فو ую : IR W‏ 
SERS‏ ایک ۱۹ قاری ناه м‏ ولو دس ۱۵ 
шүл 9 хуор‏ سه دد ЖА. р ۵٢‏ | 
час ۹ BES J‏ کم Q UNE‏ راید ي۵ ددا 
مه‫ له زی اکا көч еза‏ و الچ 
قاری GAN (RUNES‏ نه؛ 20054 ITT ٢‏ 
чөн‏ فده اق Yur‏ مهن у‏ سح مک که رس 
e TOT‏ مډ (AMSA AL‏ روا Anss‏ 
RU iO‏ حم Мева ЭА оой Ч‏ موی 
б‏ ره мао AG wes u МӘ 5 Д‏ 
n 0‏ سود مگ ووهم ҷи‏ 


د وه« 
و адо O TD обо ras‏ 


۳۳۸ 


I رزوی‎ рл iL ан T = р! 
ب‎ (Su فته وہ ٢د موي څې وهای ملچ‎ д 
, Jess uu من‎ өй مکو‎ n ыў! 

Vojtu” “нога мру ы N ۱9۵ له وف ې‎ 
مه وې‎ №; SKU EB 5дан « кел 2) رد‎ 

SQ чө‏ ده азр ашу‏ سوه هس و 
و ү!‏ 96« دک ورلن ИР»‏ 
۳ ۱۵۱88۰ ل ۳۹۵۵ ید ر ې Меч GR KIR‏ 

Nk TE му ويو‎ ۵۱6 чо оо ېټ‎ ۵ 
دا اتان مې ده‎ w ال‎ RIS ш EU DY AS 
Аууу WQ ew манер نید‎ м Зема о اد‎ 

гэн At ې‎ UU ۱۵ чучы) «ы 

۳-3 Na (الد‎ мазе WE эмр ИТҮ 
мо р езш элу ا‎ шй م.د‎ р 

OI NY ج بد‎ SW هړا خد يم۱‎ оо که‎ waqa 


| رچ بد انم که яе ۵۷ MS‏ اس 25 


۱۱ ره‎ мч لها ` که‎ 46 Qs | و‎ ыс 
دیب‎ е) Хумо له‎ ш 0319228 220 ورس‎ 
۱۵ ES سی د‎ I «J ت‎ Quay 5 ٤ 
NG RUNS "دو‎ ҮЗҮ, سب اڅ‎ ммм г 
кезу ابر سرب رهم رای اد‎ ума 
ПАМ ыо ندرد‎ wO رورو سه‎ 18 ән 
татти 
۱۲۳۵۱۱ ۵ „М о) اا له‎ Ë e° 
TENT سه ه۷‎ 3409 у р (ТҮП? 
سه ا ام‎ мезе کا‎ Р онус نه‎ мр 
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мд‏ اب т\з ке‏ 4۵ ۱۵۵ اسنا ШЫ “ГУ‏ 
وو“ 3071 uek‏ اغ وس اچوا دم 
DUN‏ چ ике шк‏ سوه ان МД‏ ند A м‏ 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


سه یس درو و لوا 
коно Geer Da‏ سر نا 
чув‏ 5 ې همر му ое aagi оси‏ 
ند (ҹә‏ کد “рн‏ ئ عم мена EO‏ 
MN IG ©‏ وام« OSU‏ چم IE RRP‏ 
په ال ТУТ чүч‏ چس باق الا 
ې۹ تسو юш wO Quot‏ یک ل 9 Q v‏ د سه لے 
MERIETE ач‏ 
Звоно‏ ,3 کر چرم EN GO JN‏ رب МУО‏ 
نادار wog аке Are W Q чилде фә‏ ۵ 
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تواځڅ 5610 ۵۱ ووو‎ a a درم رید موی‎ уцаар 
د سپ رې مرل نب فلز يوخ نال‎ бшм نه‎ DD 
دیو‎ es سس‎ INS “ә © رواو‎ а” اج‎ wó 
یرم‎ зне 6 ۰۱۵ D ӘУ 


۳۵۸ 


эз)‏ لل ш rea‏ نوز ولول قارف اد 


казы Де ورم‎ guens wi نڅ مرم‎ Daso 
اوو" ماددااښ دې کو ې په‎ w کش‎ wass н) 
/ ۱۳۵ ۱۵۱-۱ دل برد ته کټ لزع سور ناد‎ ۱۵4 TO ۱٧ 
اس ریت‎ уох р мр 6 و 6 ئ سه لد‎ 
МУС ۱۵١١١۳ که‎ ۱١ وه« پرس چم« زا‎ АЗ وور‎ 
ЕТО Зеу кеу у) Бен WO Was ل‎ шр 
۱۸ اله‎ ЖҮ اله‎ “ора “б یوان‎ IÓ ў) 
мум % سه ر‎ ۱۱۳6 ۱6 чу уу мү اک‎ gej 
پو وي پد ر به ن 95 ی په‎ 
UIU үзө IO ۵۷٥ 19 умі وي‎ фед سب‎ 
чуч ون مسحمن دم نه‎ ИД ورب څپ يور وک‎ 
чө! PTO LÊ uu уе) ال‎ 
لد ا‎ чуу 35 VOL خم‎ Кт 
IR м ل برچ داپ وید د‎ д ۱۵2۱ ме BEL кш 


۳۵۹ 


٠ K UU iQ Омо BUS! Û I (AL.‏ زي 
وود ۵۱ اف ROMIG‏ یں“ е) EUU‏ دی 
يی هسو خپ ۱6 در وید ٩ S) we‏ ۳ د٢‏ )یه 
“те? TENAR ۱۳٣ U меу Фу UR‏ یرو 
P КУ; WQ) ۱۳۵۵۱۱۵ ۳۵‏ و WQ) RRAS‏ ۱۳6۶۱۵۳۵۱۵ 
فا شت اه wO‏ کا وم پا 
يوس ую YS‏ ومد نه ښکې۱ u LA‏ 
Кт‏ مت RY Бао‏ سه “ту‏ ل 
Фе ET 5‏ 9 دران )16349114 “цн NIV‏ و %ў\%‏ 
VOIS ONU US OW муу‏ ل 
ان н фе осе‏ ۳ کج уи м Ñ‏ 
но 509145 ۰ ҮП‏ وره وه ب x ۵ аммо‏ 
3410 ساد юй‏ 6 ا اتا اكا рада» иу‏ 


وق د دي د۰ دم Уезд ٨٢‏ لاه 
دا OTS‏ ته ی کج TYNE‏ که ۵ ма‏ کې رون 


۳۶۰ 


ا пош‏ ا یي ل“ سیر чаў‏ وااو 
کر سل Ó D‏ د twe) маа‏ که د زب 
ها )یرو که رول( ون ۱۵ رب ود з»‏ 
اوی ېه ر رټ وغه یئ уюму‏ وه دې Wake,‏ 
کا مې و ومهم موس ومول لا در ا 
سید وا ام ښس وش یم۱۵ IRN‏ سورع وې 
یه دا ۵ ۱۵۲۱۳۵ уо) 4 ٨۰ уно‏ 
ка Pagi луи ам шеш Dires ч ин‏ که 
QON‏ وس ениш‏ هب ې و۹ وار Ум)“‏ 
чаў‏ کے ایک IRAS RD уну K Uh‏ 
سم روا )سم اک IRLAN (EIU м g‏ 
سره( ات مر وه جا بد NON 0 «r “чуу‏ 
и‏ 19 که ۱د نا ۱١) ONA CERT‏ دد п‏ 

موس чуб aN‏ موس KD иу‏ نه 

۱9۳6۵9۵ 16 те: КЕЎ у د ورم وه‎ 


кү “> (QO اند تیا‎ IIS پروسی- سید ې‎ е 
ую الى‎ (о) TENT KNOY об 0 
که ۲۵ اول‎ ENORI گاید دار ته دا‎ 
ККК ОКА ТАБЫЛ 6 S+ 

«Эи‏ هت ںیا ANA ERD‏ موس 

. سك ههو «رکام ٥ه اسو‎ е É 
Setos یټ لاوس او‎ + рн 
تا ج دي لف‎ ۱۷۵ : ONG 
Wasa غو مت‎ Quot we те” № 

МУЦ) 

«еу 95‏ سو ه۱ ٩۵ мезо ЧУ‏ ې وچاد )د AYU‏ 
مي که وسرو q>‏ مو په Ад тун‏ ورم 
که аю‏ همي مت« سم مدو 

ا نوا کد وو لووسم 

۱٨۵د ل پا‎ A) اند‎ wayran تت‎ ш ед 

А‏ دا وسم پس DD‏ ې د9٢3‏ دب مول 


rory 


уюлду حم اډ ووی رم ټک اویه‎ a oo "e 
)وې کال‎ У و مره یرصم : ۱۵۵ ۱۱۵۵۰ کډ‎ оо 46 
مه ټی ې هم‎ SD 60 š Ка څک‎ 
افو سسس‎ N зө = мау Tay Әу" و‎ ا٥‎ 
gaa وې‎ эң میچ ېره : میس‎ У ماب چه‎ 
سید‎ n WO ۱۵۵ ۵ بیج ود کک ۱۵۳۵۱۵ اس‎ 
ای‎ чей ۱۱۵۵ کا ی‎ ۱۱۵۲۵ ба үөс з= مه«‎ 
و‎ E 
КТО Т ARNAR ويم سوا‎ (681619 aere 
WQ NRF اس اند‎ ANS Ó шула waru 
وره‎ Sç ç 6 чаа موم یې وس‎ utu په‎ 
سن درم‎ бу wewe ا ګل‎ 10 боч مغ‎ 
хела Фф هره ده کم ملو و زرد وڅه‎ ea 
кы ۷۹۵۱۵ en که‎ Кылы 
هم کچ که‎ م١۵‎ S) дуо ула وم داوم‎ 


DIE م۱۵ اوا نه‎ uu ۱۹ ا وور‎ маіз 
مایا ره چه مراد 4393136 140345 وره‎ S اه‎ бор 
دعقا کیره سوام‎ 1900 25 Дш тезш یه مه‎ 
= لاس له الک‎ ۱۵۶ eÇ D ورس‎ 9 
الك سوت شمه‎ ۱۵٥ وب‎ кое پد‎ sap “rU کت‎ 
لب د‎ чуу кзн ® ۱۵4 езу зуе 
Мум 91509 يد رد ونت‎ 6 DN > 
که رل جان وید‎ Сна мм ۵ Үч 
اد وی ردو مک‎ NOIS N ۳29۱ ۵۵ момо e 
ч ره واو یک‎ онро چو هوه‎ 16 209) 
узу 0696 مه‎ ngayu KTG r LD оос 
بل‎ D دا ت راید رن دی ندب‎ 
۱۵ وه‎ 179 DAN یال" الو‎ O WG وګ‎ 
без мда يټ رزو‎ ЗЬ wS لد‎ 
۱۵۵ يوان ۵۰ کچ ارد‎ ۱94 №: й ыу 


وه مډ که Se‏ پک اتید اه جوم 
већ‏ برعو له WO уму) обу INS‏ دالوا + 
بت سم ey‏ ماو LASK 6 амуу WO E‏ 
۵ که یه у‏ سورب бән Убид у‏ ره 
ې мемолад E DN wD чоо IY‏ 
ل ج ېوو وی عون رو سور ۱۵ <Ç‏ 26 
8 موو ,)هم Wto NS \@ INAS‏ 
"уш‏ 4 د۱۷ کا ۱۱:۵ ۱۱۹۵ سم : és‏ . دووچرب ۰ سدع( 
وي < و۱۱۲۵ +6 کجنه WQ‏ دد ږِه- 
وم .وس کم .وص ۰ ووا - بس هم 
у @‏ سوم WS чуу" wQ 5 NOY‏ ېه 
ام * وا یه - чэр”‏ سخ رد . ша‏ 
اک RA чун ш‏ چوا ۱۵ دان“ 9 


5 ی 26+ کین“‎ чуй лаш 
“Зе орн GQ 9 5н но په‎ JIMS 


۳۶۵ ` 


мо езщ ең : РУБ TIE? 
ایب نع ند انه لل دل ا‎ RIGID honna توا پسۍ‎ 
+S җа IIR S TA бе یره )سي ۵ مسب‎ 
Кузо А) کوس‎ our TD سور و ور رچ‎ 
مه خپ ې‎ оошу که دوو فرع"‎ гир (а ۱ 
۱۳۱ تیال‎ Сүер” ۱6 мумуө له‎ RUS меу اې غا‎ 
ی4 وا چ شروو د مین‎ ма خم کا‎ 
z وم رم ھاه‎ е) ګرم‎ чуў м ۵ 
цалуе ۱۵۵ سح‎ Sut) 2 NNT O14 ۵ ۵ 
کې څ روب ورد‎ чш” کح ۹ ته | ل‎ 
ې وکلم برچ‎ уен یل‎ 59 
по سم اد کھ‎ Didero ه‎ ое 
TI мо مو ترس ووو‎ час معته د نل رم‎ 
Ty DR! ۷۰ مرم رهم ر‎ 6 ۱۱١۵۲۷ ди) 
шй» ук دشل‎ wo, کو‎ EY مد‎ 


۳۶۶ 


Мж мз почо 0 رھ ور‎ 0 едю اک‎ 
муче" ره هو دچ ج د۱۵‎ моо" оо 
мун чуо „мА S Der 8 х\к 
к ند نمي‎ ЛЫ Зу رون‎ INTE ېس‎ 
د۳٣١‎ тр 8 оюу) у) а ац) Хумаза еу ند وله‎ 
му IIE Ur II OTIS NY is 
رم‎ МА уз WQ سمل اک کار‎ око Ду ае 
ج دم سه سر‎ моу اه دو سرو‎ N 
було کو سرد کرحت مه چو رھ اد ند" زي‎ 
NU (I وړ‎ mS ۱۵ رت یه هخم لر ررر‎ 
ازغ‎ муч" ورل ې‎ ۱۱۹۵ 6 =N Áe مرش‎ мулу) اک وچ‎ 
кло DU тб № سو )0 قكاب) کا :دا‎ 
ترىس‎ w مرم موم ا ل‎ RUD U 
Rw D IRANEN وډه اچ‎ Оуу wayqu N OQ 
۱۵۱۵ язды ET ко D ۱۳۵ اک یرو‎ 


سسا ړم سره ا ہیں gem‏ موق و رمع - دادو 
٣١ Сием‏ و۵ Š учи ` S Т‏ ودک : «М‏ 
ته ۰ وم ددسم ۰ уччу 5 aa‏ کی 
اسم = وب یس ده ۰ ددس رصع پد ` وده 
“чю‏ رو سول روج + UQ (G‏ اب мю орав)‏ 
وه( په پوه یول ۱ ۱١١٧ ۱۵۵ мо Ñ‏ ۱۳۵۳ وه 
уз ө кў Уз ее ۱۳۵۵ "ш Que б‏ 
لون v‏ ید ШӘТ» e Qu‏ سوا ` 
مه سخ سود چا . يې چا دنه Үе‏ 
اغ وو اوق سر سرهم чйр‏ زب ره RINES‏ 
оо‏ 6 اغ د مره مرم اچاد م ۰ پس سا 
ال ۰ تاو سور ورو دوهی من 
ته UN‏ که اه ۲ټام مه سم سو у‏ 
دید رس دم ۰( ره چا ° та”‏ ۵ ربرو وم у‏ 
5 سرن دي ۰ فد کی ۰ دل هرود و یه ` 


۳۶۸ 


و ندب دوواد ھم ۰ ۵ ۳۵ чеч чуу‏ وان ТМ ы ий‏ 
دمص سه وه 
٢٩ ٣۹ .‏ ` چم qu (9 ч‏ ار رس د : سو رای 


чуу‏ ان" ۰ еш‏ 6۱۹ کې ама‏ لو وس 


موم سای ایو о nu чер Шш Узео‏ 
ТТУ медон‏ س رید ۱۳۵ ۱۳5 SNS CM у‏ له 
N‏ ۱۳۸۵۰ دلب د دی“ ۰ 5 ууу‏ > دال دق 
مسا ہر ۰ هوا سدسم ` سخ وود ددسم ون 
° جر یبن ۱۵5 دک \ + (ТҮР мм‏ ما 
N “дю‏ یې بد "амр‏ ری ں۰ ه۱ ده رد 4 
ووو ريسم سوومر ودند чка ۰ эое‏ سو 
درد رید ~ سوه درس ه چا = ABB‏ بد ۰ Дуу‏ هس ایس ن( جلف ١‏ 
очо чн‏ بو دم e nn aa SE‏ 
ечод‏ ۰ هرم бе‏ ر مرم د ووه ا 
ادرو ج ن دم دید ونون د ٧د IRG‏ س ۹9" М‏ 


۳2۹ 


۱۹۵ ۵ тууа 4 TN MRR سید په‎ 6۵۸ wo 
لاک ک‎ ۳ ٣۲ voot ای یچ ر‎ ae ٩ 
لادد‎ GNU وهه وم خپڼه‎ рб ۵ 
м URN ص رس اود بر‎ wo чуе ДТ 
ID موو یوو مهم ما ووه وام پ‎ ÁV 6 
سه ها ههپ موم ه١ کټ هرم ېر رورم‎ 
OID де در‎ аук 55 سور مکار یرس پر«‎ 
ف د یم‎ “юне کک کا مر وس‎ 
«Ўро ارچ نھ مرم سر وسو‎ 4 Ае ۹ 59) 
. م6 ماو ووي ورز‎ LAS O ۵٧ مب‎ 
۱۹ uas ба "هس‎ 949 tii مد‎ 
ې یرو ودن‎ ٨ ت وک‎ wO W) м o وره‎ ۵ ән 
دم ود بيان‎ боб سکاو‎ م٥6‎ ч ше 
زد وز‎ ipana k мос чуе ۳۵ TRN 
eE کی رات‎ ۵ 


ry. 


ا وي رز رس © ۵ КОРКУТ wS DO Swa‏ 
мау Dinh но ۱‏ هوکم و اد ښه ‏ ادم موم رپ 
لاا ؤود 25 سس راد ا ديم اند پس 
рр!‏ سه WO‏ ته رر رس ره یم ادمه اا د" ړس رنه 2:0٣‏ 
D‏ سیا سر wo =u‏ دور زرا رال ردو курә‏ 
۲٢‏ سورد ا که اداج هرې رید JJ wto nera‏ 
هکی AVLI WO eu ер‏ ۱۳۵ ۱۳۵۵۱۳۵ لوزن و 
مه حدم مهام بر او روج هوه نم 
чу!‏ نان نیرید دار ۱۵ ودر а‏ ہار“ ادون تاد" 
к вице в‏ بحم یم Э)‏ مرم هدر “оча‏ 
مرم төр DIGA‏ مره سرک ۱۱۵6 ۱36 WINA‏ 
чуму‏ رون بد ٢لو‏ لیا эў о Dow‏ 
WAN TINT:‏ په ره ЕИ чл WON AS AS‏ 
кү ГЕТ‏ لد ل یی ان کی ای мло‏ 


TA OEA “Q U له‎ ٥ ٥٥٥ 3 юлду 
"$ 


5 فشن ا v Wa rére Aen‏ لا уын,‏ ۱۳۵۵/۲۲۵۵ 
CAL‏ ورم و و هرې رسد WO‏ رمن یرم A‏ ن رم 
=ч‏ ل دفلا A‏ و6 رید E узо‏ داراو ۵ 
418 ته اویه مسیون وه دید ЕТА‏ 
دل نه ده 2489( езү ду чо WD‏ سو وره Зал‏ 
سی په vat‏ له هم еду чу‏ ه۹" бө‏ 
ار wO‏ اوویس ا ر эрде‏ دې لوه اال رع الد 
تو WAS ۱۱۸۵ WQ AS DEE RY “a‏ 
уең го ۷۵ дзе) ۲۵۵ ۱۳۵۵ чү‏ 
که ا ووس : مو سا vuy‏ اوه و мо‏ 
уе‏ ۷۵ 8 ا ub‏ نه د دا AO‏ کا وھا پور 
по $ вос‏ را “ушн К‏ وره мдш wu‏ 
шый e УЗ‏ 
مرب لخ 1640 IG ISON‏ رسد مرها 9۵۵ 
wo шш ٨‏ په МУЫ‏ ی اوی тава‏ وار رهم 


ТТИ ме‏ 6 سه wwe б\у муу‏ پږ 
А‏ سمل wasa y ۵ СТ «ле bs‏ 
۵ اك ٤‏ خي ч‏ اوس وي ЁЁ‏ پو بې وا 
w v үе» Э TANTE‏ ۵ اادد دد ایی 
уе”‏ رو وابد ıo‏ اك ۵۵ ۱۵۲۲ ag‏ دال س 
قم Зн‏ نه ч е‏ № هد ۱۱9 ۱۱5 ۱۱۵ юз"‏ 
C‏ ال ۵ ېل WG уна?‏ دل باي په 595 
Q‏ وود مج T ۱۵۵ тоне‏ لهسي 094 دو الد 
0[ 
٣١ ۵‏ هم۱ QX IBO‏ که ا ۱۱۱۵/۵ ۶ یدب الد م دل 
هکلم б Qy wu‏ لد هت Qu‏ شود چ кк‏ 
d‏ اوھ سه بارخ ۱309 Зб‏ وسوا سه ورس 9 wg‏ 
نل لو 
ум) елд, ۱۳۵۵ w‏ را ۱6 rt‏ با ی وسو 
په ۱۳۹۵۱۵۱۵ ۱۱۵۱۵ ч тед USD NON‏ موسرم 


ندید wo‏ کا یړم اوم оеду‏ دام د۵ AAND‏ 
نید ید © 4 qas‏ اب ۱ ونا 7 رب روا پر رید دید 
ی دم чуо‏ ور зл‏ جره очама‏ پررسۍ ۱ ARA‏ 
کید ٤م‏ : Ме veg aso‏ ففهاي ډلد دای ده ددد 
89 اک یں“ چ را юн‏ )د که سوق فو WO‏ وس 
اس 22„ qas,‏ اب دید رت a CED өзүмө‏ 
د دوم ود کین پا ЧТ S‏ ۱ دودرم رالد پس دع — 
هن مره AW TS‏ ده ۵۵١د‏ یمس س $Ç‏ : ۱6۱۵29 
о МАА @‏ د کر موه کې رادیب زور دخ 
تا умна ONS © мут‏ اګ4 54 ٩٩۱۳۵۵ NEFS‏ 
کش ې ۱۵۱۵۵ یسر یکی کسمحم رار اووس 
له اکاک ه٥٧۵‏ ادف ٠۱‏ چام уум‏ 
در ېچ ند سخ خد ود رومد uae © wawas UE‏ 
ل د чалыр‏ @ څل ووس مد مور ووس ټم 
seis‏ پا ېټ دوم ۰ چم وی دی کي یې 


٣ 


түү 


WIA ۳ (RSI Ç نس ېمد انا‎ “beg enge 
NGUO ووس دروم للب ې‎ үөн | دود وسوا بې وټ‎ 
وود نپ‎ мл رور ا مهم پس سلا س‎ 
Мм ум د 96 و قح چم وم دده ته )235 د یام‎ ۵ 
۱۳۵ ۱۳۵۵۱۳۵۲۵ ١۳ “GS чуо WS TQ eR КҮҮ دو‎ 
ال ۱۳ سم ۱۵۵۱ او‎ мене ә IIR خر‎ ZA 
۱۳ U دوو دم‎ way (UN U мо چم‎ 
ET SORDO O A D ONS ېووه یس‎ NOP وا‎ 
М زا‎ RUNA e مدرس جح‎ ao ПЕТ 
бін ете МОХУ ۱١١ SIU ROU رب مي‎ 
۱۵8 © омур 6 ۸ I ۱۵۵۱۵ сд 
"уз اک‎ 55 оо O ORT S им 
e و و دن‎ RDV U ҚАУ په رهم د۱۹‎ 
سای ۱ ول ل درب‎ &\ дую RINE уд 3) 


њу‏ ون ۱۳۹۵ ٢ ф IUE мосу Y‏ الور نوا 
оуу ۱۱۵۱۵ юу‏ ود اف МВ IE ODIO (StS‏ 


۵ دور رت سید 6 ы‏ په ۱۵۵۱۷6 کې ۱۳۵ алю‏ 
wO Бө‏ داج ف ҢА ч‏ ناوال وه اووېله чуан‏ الد اک 
pq "өне D‏ ویړس فد йн‏ د Šus‏ عون aga‏ 
р 420 ٩‏ وویید Ж) Т‏ سوه رهم سم ммо‏ 
مسوا D мо ه١ Sus чуо “ш уос!‏ و 
په ني ١ DY‏ ۱6 128% دل ۱۹ وب را د١۱ LEAS‏ 
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له ویې وډه ٣‏ وه Heg‏ هزم سن кезед LAJ‏ 
مه ешш‏ ې۹ اکن wag чу ну‏ د۳ ۵ ل 
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۳۵ ' ۵6 وود БАЙ‏ 8 ۱ه "О ӘС aW‏ فیرېم 
— ۳ داید q‏ ې ور ys‏ مد ار يې 
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“Уу; Waw رم رس ری یر ا‎ Wu D وی‎ 
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момо LSID مرم‎ A ry ام‎ 09 0078 5 
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КАЗ ۱۵ رون‎ j وا‎ ۱١ رم کلم اویه سید‎ NAW 
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E‏ ج ٥٥۳٥۵ ЛАТ + N‏ 0۵ ند O oI‏ الم Ан‏ 


YAY 


و سل ۳٢‏ ره 4 ARSA це)‏ | یدج ید бр‏ اک و 
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زود әк‏ | کد پې Ху war гел уола)‏ 
ал‏ ۵ه پوه UNY ука Ç‏ | & نه تلالد 
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uQ ۷۵ юйлю! ы. 15‏ وول ۱ ال بې بد له( ANN‏ 
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шана‏ ١ه‏ ۱6 کنر "бу ец OS‏ له ۹ اد 
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